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پاررقی خارجی اقام من Aaa‏ 


پجسسن جتنواره 1۱ ۳۷ | 


سح 


ر سا 
٣‏ خود فرار داده پو دلد. 


بشت حضرت رسول اکرم(ص] 
حضرت محمد(ص) ییامیر گرانی اسلام. در 
ست و هفلم رجب سال ۱۳قبل از عجرت از سری 
- خدارند متعال په پیابری میعوت شد 
در آن زمان. چهل سال از عم مبارک حضرت 
محمذ (مسی) سيزی, شده بود ایشان از عصان غوران 


کودکی په صداقت. امائشداری و لیکرکازی مشهرر 


رد 
حضرت محمد (صي) پشتر آوقات برای عاذت و 
تفکر. په غار حرا می‌رفت و په برستگی دارند 
مشغول می‌شد. دا اینکه مر آبن روز خجسته فرخشه 
"وحی «چپراتیل امین !ابر حضرت محمد (ص)لازل شد 
ر به او پشارت داد که از سری خان هستی به 
پیامبری بر گزیده شد است. 
از آن پس, رسالت سنگین آن خضرت در مقام 
۲ آغزین فرستانه الهی آغلز شت دا امین اسلا را به 
عتوان آکرین و تین مین نی په جټایان 
خرضه کند 
E OY ET‏ | 
ترویج دين ن اسلاعی در عکه په مدینه هجرت 
گره و عز آټ سرزمین به نشر و تبلیغ رسالت الهی 
خره را اجام عاد و حگرعت اسلامی زا برپایه 


ارزشهای درغشان اسلام پلیان نهاد. اندگی بعد. 


حکرمت اسلامی در قسمت مهمی از جهان آن روز 
گسترش باقت, 

عبد خجسته و عبا رک مبعت را په تعامی پروان 
آن حضرت فبریک عرض می کنیم: 


سالروز شهادت امام سوسی‌نن جطر(ع) 

حضرت امام مرسی گاظم(ج) 

ادر دین خدا آگاهی و شناخت پیداً کنید. زیرا 

نهمیدن احعام و دستورات الهی. کلید حبرت و 

میب دستیأیی ہہ مامات و عرانب بد مین و تیا 
است.» 

امام موسی ین جعفر(() فرزند گرامی اعام 
ساین(:) در سال ۱۳۸ هجری قمری در تعلق ای به 
تام ابراه مین مکه و سدیله به دلیا آمد. 

ایشان تحت راعتماییهای داهیانه پدر بزر گرارش 
پردرش یافت و در ساهه عابت الهی به ترجه پالاس 
از غلم و دانتی سید 

انام موسی بن جعفر(عا به دلیل سل 
مدقت‌های پسیار و قروبردن خشم و غقب په 
کالم » داقب شدء 

امام موسی کافلم(ع) یست ساله بود که پدر 
گرامی‌اشی به شهادت رسید. مردم ہی از ازتحال 
امام چعفرصادق(ع) ہہ ایشا رجرح گردشد و امم 

وره لمات ابشان مصادل با زعا ارد که 
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را عیاسی. العاف شدیدی را آغاز کردا و 
نه نوی نسیت به اهل ایت پیادیر را سرلوحه کار 
آخرین زندانی که اتام کاظباع) زا بیان گر 


کردله, زندالهانی سن گل په لام #سندی بن 2 
داشت, + قر امن زندان, مصگب بسیاری بر امام وأزه 


| شد و سرانجام په دستور هارون. ایح اعام مزر وار 


" مسمرم و بعاد از سے روز در یست و پلجم رجب سبال 
۳ عجری ثمری در پنجاه و پنج سالگی به شهاوت 


ا( ز یو . 


فتح قلعه خببر 

در یست و چهارم رجپ سال هفتم عجری قمری 
«قلمه خییرا که یکی از پایگافهای ستحکم 
بهردبان پرخ: :ترط ضرت علی(۶) قتع شد. 
پهودیان که از ستی پا انلام ہے 
برنعی‌داشتند, در منطفه خییر. راع ثر شمال عذینه 
ات فلعه مستحکم ساخته مودند و با اطمینان از 
تخب ناپدیری این قلعه‌ها. عليه مسلمالان توطثه 


ام کرونر؟ 


در سال قتم هجرت. پيامبر گرامی اسلام پشارث 
فتح خیپر را داد چیزی نگذشت که سپاء اسلام پس از 
ادت مساصر: + ترالست پنج للع را تم کس 
تلاثن فرماندهان اسلام برای فتع در قلمه 
خر یی نتبجه مالد۔ سرالجام پپابر )ا 
جسع فرماندهان فرمود «فردا پرچم را به دست سي 
می‌مپارم که خدا و رسول را رست فاره و خدا و 
رسولش او را هوست دارند و غدارند این فز را بم- 
دست او سی گشاید.۷ 

TEEN 
بد فرعالدھی سیله منصوب گرء ر ايشان با تیرچی‎ 
متهورانه قلمه خر را تصرف کرد و آخرین فز‎ 
بهودیال را درهم شکسته»,‎ 


د رگدشت علابه کات ف ازفا 

غاز مه شيخ جمقر کاشب الفطا» خالم بر چسته 
مسلمان در بیست و هفتم زچپ سال ۱۳۲۸ جچری 
فمری هر لجف اشرف درگذشت.,. 

ار تزه اسانید پرچسته زمان جرد ققد آصزل 
تقس و خدیث آمرخت و په زودی په فرچه اجتهاد 
نل شد.. 

آیت‌الله کادف الفطاه از بزرگحربی. فقهای غر 
خود په‌شعار می‌رفت. 

او شاگرمان برجسته بسیاری ترییت کرد که 
پسران خود از آن چسله پزینه و بعد از مرگ أبت‌الله 
کاشف الفطاء پر کرسی ندرپس لشستتد. 

مهمترین کناپ علامه کاشف‌الفطاء که تام وی 
نیز برگرفته از ابن کتاب است »کش ف الفطاد» تام 
فارد. + مین الايد الجعفربه» و «الح السین 
فی تصویب الم‌جنهدین از دیک کتابهای این لت 
گرانداپه است۔ 
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شمار ۳۰۱۴ 



























کار خودش را یکند؟! 
ان را همه جير بعت بر ارضاع آنه 








پې از چه چیزعیگزی می‌توان نوشت؟ 

فبلاً عمه چشم یه ۸ 0 0 جر خته‌اند تا بد 
آمریکاتی ها بیع گر ما چه کاز می‌خواهند پکنند. 
اما در میاه همین خبرهای دام یکمرنید پگ شر کت 
ډولید کننده خومرو داخلی درمیان آیدهمه خهر سیاسی,. 
از محصول جدید ترلیدی‌اشس خبر مې دهد که پنج 
بال پیش جر فراش فولید مد و حالا تر بلزار داخلی 

و در آلبره خبر‌های سیاسی و متطقه‌ای کسی ترجه 
.. ندارد که رقم .1۸ میرن فرعان پرای این خوثرو از 
کجا آمده و این کلاهیرباری رسمی یا چه مجرزی 
خورت گرفته است؟ اگر قرار باشد تبجه ابنچمه 
خدایت از اہن صنعنه چنین گرانفرزتبهای آشکاری 
اشد با آفایان پتوانند شسجان سودآو زكرن شرکتهای 
ان سرزمین پلشند و بالاترین حقوفها و پاذاشها را په 
مذیرانشان پدهند و در زمانی که هن الا هم 
عیلیرنها انومیل در چهان بی‌مشتری نانده‌اند و 
راحت‌نرین چبر در اہن عالم خاکی خرید انوسیل 
است. مرف کننده ماللوم و می‌یناه تاخلی: هسجتان 
در لوبت الرمیل بعائد و برآي محصرل ناز: مجیرر 
پاشد ۱۸ مپاپون توسان پول بدهد! پعنی حاصل اپنهسه 
حمایت پیب بل از این صنعت و بستن جرعلی کشور 
په روی حتی پک غوعرویی خارجی په بهانه حسایت 
از صنایع داخلی و ترکنازی خردروسازان این بره 
است که دیگر پدون هیچ خجالتی از رقم ۸ عیلیون 
ترمان برای فررشی خویرو داطلی فجت کتندا! 

بعنی با خرش معذرت حقرق ۱۸ ال یگ 
الیئ ایرانی ندایره.اپن‌روزها خیی‌های یگری هم 
عست که کسی به آن توجهی نداره: 

۱ اناه و اسنمرار خير اختلاسی در يسنم بانکی 
کشرر. خبرهابی در میرد راتت‌خواری و اختلاس فر 
شهرداری. افزاینی جرابم و کثف باند‌های ناد و 
ابامه وخامت اوضاع آپ بر کشور و پهران 
خشکالی و همین طرر اعلام خطر مهشدس حجت فر 
زمینه آلزدگی هوای تهران ر ظرفبت معابر تهرآن 
برای پک میلیون خرهزو و حضور هو برابراین رقم فر 
پایتخت تهران و افزایلی وغامت اوضاع جوی و الت 
په اینها یفزایید خبر افزایش غیرفابل پاور عصرف 
فرآررده‌های تفتی ر افزایش واروات بلزین و 

الینه خیرهای کوچگ دیگری هم در روزتات‌ها 
دیده می شردد که درمیان خیرهای داغ حمله آمریکا 
به موقم مظلوم اففالستان گم می‌شوند. از جسله خبر 
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حامدازان و مر‌غداران و نیز آدامه بخران صنعت 
الساجی کشور و,« 


آمریکا بج اکان حسله کرده است. ‏ 






واردات تردبگ په شش میلیون تن گندم برای 
اال و صدها مپلیرن. دلار واردات شکر و ردغن و 
استعرار وضعیت فردناک کشاررزی و فامداری 
کتور و مشکلات اقتصادی کشاورزان و بوبژه 


ظافره کس متفول کار ویش ابت و کسی | 
کاری به کار کسی ندارد. آمریکا به اققاتستان حمله . 


ی گند رشره گیرلن هم رشوه می گیرلد. باندهای 


نساه هم کار خودشان را هی کتند, خودروسازان هم , 
خودزد خود را به هر قینتی که غلشان بخواهد 
می فرو شند. متولیان تا مین ازهای غنایی هم نش 
میلیون نن گندم خوه‌شان را رارد می کند. سارقان 
هم په لفل شيت طرد می‌پردازند و 
اخنلاس کنند گان و رات خواران قے تیال بک لقمه 
تان حلال خزد! هستند ره. ةرا و تاران و 


دنمان بیروز و افکار آسیب‌پذبر امزوز و 


کارمندان و کارگران تماد هم دست و پای 
خوهشان را می زنند. 

هر کنی کار خودش, را مي‌کند. و گرفتاران و 
یی پتاھان هم زانوی خودتان را پفل می کنشد و... 

لمی‌دانم فیلم عروزوای کوچک را دیدءاید یانه7 

با نا که یانم می آید امم همین پوت 

یک فیلم فرانسوی در غورد پک مرد ترانسری 
که دریوحه جنگ همه چیز را رها کرده برد و کار 
خردش را می‌کرد و به کاسي خودشی مشخول برد 
گوشت و سرغ و برنج وع احتکثر اینها پرای ثرقی 
اتضاه فردی‌اتی دلبل پسیار خوبی بود که کاری به 
جنگ و محاصره کشور و گرنتگی مردم ندافت 
باشد و چرخ زندگی خودشش را بچرخاند. به همین 
خاطر په هر کازی دست میزد و به هر وسبله‌ای 
تسک سی چت و په هر لاس و قیاقدای درمی آمد 
ا گازش راه یفند. أن پنده خلا بر فیلم محاکمه و 
طاعراأیست آخر اعدام می شود اما تما کسانی که ار 
را اغدام گر‌دند اینقدر حالیشان لبره که باید این کار 
را می گرفند. 

الان مگر کسی که اختلاس می کتد: رشوه 
می وزد ر خیانت می کنه اعدام مي‌شرد؟ آن پنده 
خدا هم ثرایط امروز جهان را میدید که ففط باید 
په نکر چهارهیراری خود باشد و پقیه مردم و چأنعه و 
EF A‏ ام رو 
هده شمارهای نشنگی ند که په غرة فردای نم 
نسي‌فورند. په من چه فربرط که عردم رند پا 
گرسنه؟ و پاچه کاری په نفع مردم است و با لبست؟ 
چند نفر از گرسنگی می میرد و یا چند آدم باشر قنه 
شرافدتان رآ په پای هرخوکی فی ر رند 

خیلی نگران آمریکا با طالبان نباشیمء ردمان در 
ماغل کشور از طرقداران هر دز شکر کم ندازیم 
همیدکه کسی په فکر بدیخلی های مردم پاش و په 
جیب خوة و عقوف خود و زندگی دلیایں شیرین خود 
آندپشه داشته باشد ر همین که کسی بی عدالتی‌های 
جامعه‌ای رآپپیند و در فکر رفع آن ثبلتد و همپن که 
کسی به فیست و به بهاله دفاع از خود و برای حنظ 










منافع خود به دافم جامعد حمله برد « بدتر از او 
کسی که می توآند جلویش را بگبره و لگیرد می‌شود 
آمریکاه 

اپن‌ررزها وفتی تصاویر کردکان افغانی. را 
می ینم و سزودهای پمپار قدنگ و سوزناگ پگ 
خواننده اففالی را که از سرزمین خود می‌گوید و پااز ‏ 
حل خوء و از تامرادیها و نامردیها و ژمائه کچ فتار و 
| یی ترجهی په مظلومان و یی پناهان اشک در چشسانم 
می تشد و کاری به طالیان دارم که پاید بررد و 
مت از سر میدم اففانستان پردازد اما په این 
. می‌اندیشم که در اپن ستازعه پازنده سردم مظلرم و 
بی‌بناه هستند, گوبا در هر جتگی این مردم بی پثاه 
عستند که قربانی میتوند. درست مئل فردم یی ناا 
همه کشورها و مل نہ افدار آسے پیر کذ 
فربائیان غر جنگ و «حرایی هتد: چه دعراهای 
جناهها و سپاست‌بازبها و چه دعواهای گروهها و با 
دعراهای حکرعتها: 

هر کس کار خرش را می‌کند. اما در این آشفته 
پازار « که کار این سعرمقاله را نب به آشفتگی کشاند» 
است «نگاه په اتان کجاست؟ ر جایگاه فالون؟ 

آن بزرژوای گوچک راست نی گفت و پا دروغ؟ 

هوز خپرها و تیترهای کوچک ررزنامه‌ها هر 
صفحات باخلی آزارم مي‌دهد. 

کشازرزان برتچکار نظاخرات کردند. 

۱۷۰پالد فاد بیت‌گیر شدند, 

-صبها کارگر کار شدند. 

- مصاکمه اعضای بین‌السللی قاچال., 

» اختلاس میلیارعی ار .۰ 

٭ میارزه پا آقازاده‌ها چه شد؟ 

“ پرولده رشو وخرازی درحال پیگیری است... 

«پات‌خفان جه میکنند؟ 

= رپس حازمان پازرسی گشور از نیلیاره‌ها 
لو مان سو باستفا خر ده.. 

و مهد 

اضلا چه‌طور است که هر کس گار خونش را 
پکند؟ فملاً که ایح طرر است. ما هم کار خرفبان را 
می‌کتیم. مگر ابلهمه که لوشته‌اپم و لوشته‌اند چه 
شد؟ چند پینوا به وا رسید و چند اختلاسگر و 
رشوه‌خوار پہ فلگ پسته شد و چند مدر بی عرضه و 
لباقت و ی کنایت دست از سر مردم پرفاشت؟ 

کارگران بیکار شد؛ هم پروند په جان مدیران 
گران‌فست درلتی: و لیمه‌دریتی و مدلا ترئنی ما مها 
کنند. شاپد فرجی شود روستاییالی هم که کارشان 
رریرله نیست ول کنلد و پیایند گرپن فروش شوند و 
آن عده از جزالان ما ھی که تحصینگردد‌اند و الان 
بیکار ماندهاند و نمی لرانند از «بوار عردم بال بروند 
خردشان را از یکی از برجهای بلند حاصل 
تراکمفروخی شهرداري تهران که الی‌ماشاءالله 
پرلدار و دروتمند ر مپلپازدر تازه به «ررأن رسیده 
به‌وجود آررده به پلنین پرت گنه و.-. 

اسلا چطرر است که هر کس کار خردش را پکند 
و کارن به کار دیگران نداشته پاش ؟! 




































لی در کشور ما این نتکل يتر از همه جا خود را 
ان اجه ات اتک ا یازا که می خراقم به آن ره 


| اکنم جیزی است که مذنهاست. قکر مرا به خود مشفول | 


ماه ء آن امن لت که دانشگاهها این جرانان را مرای: 
چه وت می گتد؟ 

متظورم را واضع‌تر بیان عی‌کنم. لعداد 
فارغ الحضپاان رشته‌های مخف دانشگاهی در گشور 
سا از تاد موره یار بار شر است. پا روی کار 
آمدن عانشگاه آزاد پام نور و اخبرا علمی کاربردي هر 
حاله تعناة پیشتری به دالت گافھا راه پیدا ی کے ,حال 
سوال من این است- آبا پرای آینده تفلی این جوالها 
فکری شدء است؟ آیا بهنر پت چرالها ہہ جای اپنگه 
چهار سال رقت خود را در دانشگاه موف گند و بعد با 
اندوخته علس الدک و توفع بالا يكار بمانند الين عدث 
را ضرف پاد گرفدن کاری که یتر په درد جابعه 
می‌خورد پک ؟ 

پراجز من اکتون سی ساله است. ار هر مکل اول 
کتکور در پهترین دانشگاه صنعتی قبرل شد و الال 
هدت تش سال است که عذر گ عهندسی په فت از 








































































شبع‌الله پناگر ‏ آنل 
از هصکاري خوب شا پا سجله خردلان 
مپاسگزارم, مطابی :که جر عورد مطبرحات قرستاده 
بودبد طولاتن برد ان گزارتهای ما استفاده گرده‌ايم ر 
زاین پس نیز چنین خراهیم کره. موفق باشید: 

دکتر شاهرخ ينی ۰ عجار ستان 

درخ حامج بذک مرت کتک عردم 
کرد. از ایٹکہ. جر یک کور آروپایی اقام ب 
راءاندازی پک مرگ فرهنگی, گرهه‌اید خرسندیم. 
برابتان رزوی فوقیق ارم 

حن چرافیلن «برعستن 

میم lê‏ نوی ر ارت 
و از هنگارۍ غوبی, که پا مجقه خودعان «ارید. 
متشکرم. 

محمدر فا جلمد * لهوار 

یرنه ملت چا شده شمارا ديبم می برای در 
فطمه عکس و گپی شتاسلاب خود را یرای مجله آرسال 
کید دا کارت خیرنگثری انتطاری پرازنان صادر شود 
سکیا ۰ »ساره 
نامه شمارا ثر مورة وضعیت مبریاری فررندتان به 
راحد پیگبوی سپاه ارسال گردیم با حورد 
رسیدگی قرزار گیرد 





















لسااسیه‌های مکار چه کنند!ا ۲ 
اگرجه متگل کاری در عن اا و سرتاسمر جهان 
چیزی است که درلنها با آن مت و پنجه ترم یگ | 









































" وضعیت پس چرا این هسه جوان وارد 
بالدگا: می ریا 


تاوان سخت اشتماه 


به پاد دادم مالی را که حاصل تسترنج تمس مبانسال 
و اندوخته سالهای رتچ و کلرشان بوده انت ابود کردم 
که جادگاه پس از محکوم گرتن بنده په سه سال یی 


تحبل کیفر دلپری و آخرتم که چگوله یاپد از این عمل 
رشت برابر دا پر ا پم که یس از لی محمگرعیت مه سل 


ولی ای کاش اہن خام با گذشت خوء بار تیگر یہ پد 
اجازه جران گردن می فاد من در اپن پت سال هر زجر 
جهانی مضوز بد فگر کم خدا زا ددم په خدا رمیدم 

ر از خداوند طلپ آمرزني گنه 
هی متلا عام ا خدآختا خر آکی رم 
ول داده‌ام. پیسان بسته‌ام. میالم یگ میلیون تومان 
رما زندگی ابن خا رآاز ین بردهام ولي قر تی 
س خواهم یرای جبران, گاهی ارلین الفا آخرین 
اتا است. 


مال دیگران زا مرزبان باشند و یه قاتون اخترام 
پگلارند. مرز فانون مرز علامت جامعه است. 


فر ناز مر ای دح باسوع 
از لطف سا لسیت به مجله و تی ند گان 


از مطالب مجله پا كر کامل مامخذ و منبع پلامانم 

است. موف بلشید» 

حکیعه شبعز لد« سای 

به مسوولان سیوا گفته‌ام که عر باسح چپ تایه 

نما تعجیل نمایند. مطفتن پلبچد نامه هیچ خراتدای 
سطنی غلاعن ۰ اک 

تقاشی‌های رسای مه ب ما را بد ہد 


سپانگزارم. صفحه مورد شا فعلا فرار یت 
وزی کرد 

مرم * 1 * میهد 

از ایتک ف بلج جل اطلاعنت هلتگی را د 
عنران هدجه به شما ده ز کیا عم نا په حال 






سق < شهبازی - اسفهان | 


این حفر سرنابا تقصی تج سال بش به‌خاطر | 
جراتی و چهل ر تادانی دست په اشتپاه عزرگی زدم و 
| سرفت کردم و عال حسروفه را با کمترین بها فروخنه و 


استر با اضل نا جذ را زوه زنفان بنود. برای 


هر تریه کردم در هر 


من پا اث خود خوء راا به ایی کشیندم. 
بتزجتید چاپ کنیدة که میگران عبرت مگبرند نا حان و 

































۰ 


خودم عم بی تفر م۰ 


سب فتحي - کوج 


شمار ۳۰۱۴ 


۲ من این ائشه را کزددام ولن لو جران 
e‏ و تک 


من بکی از عزلران بد تت ککزری ال ۱۳۸۰ هشب 
ناس‌اي را که پرایتان خی لزیسم بعد از چندین باز | 
کتک خوردق و فی شنیدن از رالیشم رگنام ]| 
مدا میرم عنام شده و می‌خراهم خودکشیی کم مگر 
یک کنگور چقدرارزش نآرد که این عه بلید مصیست بکشیمژ 
پک روز دران دعر در خانه ما برفرار سے ۱ 
این درست که پدر و عادو برای ماخرج می کته و 
زحمت نی کنتد. ول باید مطکنی, را عرتاظی بگیرند 
اینکه ۹۰ درصد پشت کتکوربهان سالهای قل 


امتحئی‌مان رامی‌دهنه و ما مر آن فرس فبرل می تویم 
ولی منظور من از پان این مطالب اپن بت که بگریم 


می‌خواهم از شا راهش کنم که به اہن در و 
مادرها کمی ترصیه کتید که ابن همه مارا برای اطاقی 
که افتاده است آزار قذقند 


مجله تازای چنین فهلیتی است کد. ب قرل کباب 
عنوان بهترین عنیه پک مره به عرش ادا شود 
و هسر فان جنات مامت و زگ 


۱ ( اقب لب شم گر مرن اند 


شمارب‌ای مرره مرخراست. شا ار فر آرشت 

مرجود باشد برفیشاغ ارس می‌شوه. از اما ای هم که به 

مناسست شساره سے هزار لر سنادد بردید عنشگرم, 
" 

































یک هفته جند نگاه 





محمة سروش 





انتصاب پر ماجرا! 


اختلاف‌نظري را که عقت پیش بر سر لعیین 
ایتاتدار کردستان ان وزارت کسرر ر نعاپندگان 
استان گردستان پروز کرد باید جدی ترب یا شاید 
اولین چالش جدی په‌وجود آمده میان مجلس و پک 
چفنی از فرت عر شررء شوم ریاست جنهوری آفای 
خانس بانست؛ چاللی که هرچند اضای نقه و 
تفاس تلد را میان طرفین محادله از کرد اما از 
پمدی دیگر نقطه عتیئی فر بهره‌ملدی و نا کید در 
طرف بر وجه قالرتی وفنار خوه موب می‌شود. 
اہج چالش البته پا همان سرعتی که بروز کرد په پایان 
خوه لزهیک کد اما دج رای دیگر در نظام سدیریتی 
کشرر په شار آمد. نگاهی. یه بعاد اپن. ماجرا 
می لرآند مقید باشد, 
اسان از اپنجا آقاز نند که ہس از اغلام 
اتصاپ آفای ولافی به سست استانداری گرتسنان 
ترمط عبات فولث: تمابندگان شهرستانهای مختلف 
استان گروستان مر مجلس سيت یه این التصاب 
به‌شدت اعتراحی گردند. امتلندار جدید قرار بود 
جایگزین دکنر عبدقله ومضان زاده شوه که در چهار 
یال گذخته سکن فدایت احنان را به بست دات» 
رمضان‌ژاده که از افراه بر جسته حبیهه مار کت و 
از تزهیکان ريي جمهور په حساپ می آمب 
از نامای مثبت و موفق از خوه برجای گذاشنه برد و 
چون یگ درر« چهار ساله این مسوولیت را برعهده 
داخته مطابۍ ررال پلید جای خود را به دیگری 
می یرد ان مرضوع باعث شد وزی کشرز پس از 
بررسیهای معمول فرد فبگری ړا به عتران استاندار 
انتخاب و یه هبات درت معرقی تداید.هپا ت دولت 
نیز با پیشنهاد وزير کشور موافقت کرد و الای رازانی 
رابه این سست انتطاب تمرد. 
امتاندار, عالیترین نساینده دولت در هر آستان 
می‌باند و نظظر په حساسیت ډو افمینی که عسوولیت 
استاتاری تر هر استان دارف دی اپن مسحت پابد 
ترنط هیاات دولت تا ید شود حکم استانداز 


۵ -[ 


شباره 1۴ 


اعتراخض شدید نمایندگال کزدستان نسبت به نحوه - 
انتیخیاب استاندار جد‌بد این استان که نا هرز استحفای . 
دستةجممن. و انشا وزر کشور نیز پیش رفت؛ 


روبدادی است که بار دیگر توجه به توجبه و آقنا 4 
انکار عمومی برای پرخی تصمیمات را به عتوان 
ضرورت گرپزناپذیر مطرح می‌سازد 





توسط رئپس جمهرر اهضا می‌خوه و ابن نشان 
می دهد که فره مور«تظر لمایتدگی تولت را مستقیما 
از رئیس دزلت یعشی رئیس جمهور #ریافت می کند. 

به هرال مظایل روال مصول هیا ت درلت با 
استالداری رازالی پرای کردسنان پراساس پیشنهاه 
وزهر گشور مرالقتِ تمرد و حکم امتالداری وی را 
آنا گرد. 

رعقال‌زانه - استاندار شین * قبل از آن طی 
حکمی ترسط دکنر عارف * معلون اول رئيس جبهور 
“به عنران دسر هیا ت حولت انتخاب شده برد 

گزبنش استاندار دهد برای کر دان از آنج؛ که 
موره تا ید تمایندگان اتان کرهستان در مجلس 
نبود اغنراضی آنان را برانگیخت تا جایں که تهدید په 
استغفا از سمت اساپندگی نمودند. آین تبایندگان 
گزینش. استالدار جدید زا که لاقد اران لازم جهت 
پاسخگویی مطالبات مردم و تمایندگان آنان توصیف 
لمودند. لرخی بی‌ترجهی وزعر کشور در بر 
خوامته‌های خود می هالستا. 

در يبه أن که توسط مجمم تباین گان کرهسنان 
خطاب په مردم صانز عد به این مسا له اشاره شده 
برد, در این پيانیه آمده بود همردم خریف اسان 
گرجبتان ما به عنوان خادمان شما در خت لت در 
چارجرب قالون اساسی و قوانین مصوب مطاګاټ 
پرحلی و فالونی مردم هرمن و شریف استان را در 
راستای ابفای وظلیك تمابندگی خود عطرح کرده و 
یکر بوطابب سا سققه در رمان شعار ابت ری و 
فالوتملاری و اپران پرای اپرالیان و مردم‌سالاری 
لهجها به شایستگان کرد اهل سنت هیچ نرچهی تشد 
و کرخرانتهای مرم نادیده گرفنه خد یر طلاف 
بورلن قبل از درره په‌اسطلاح اصلاحات و جامعه 
مدای حشی در اتخاب استاندار کرچکترین واپزنی و 
هیقگری با تدایندگان شا اتجداه دگردید.» 

مچمع لمایندگان کرهسنان در بالبه خود ضمن 
اشاره په اينکه #عدهانی دانسته و به خمد چون همیشه 
قد تحریک اصاسات یاک وی الایتی مردم را در 
استان عارند» و عردم باید اصیر و ماتا عر أبن 
زمینه فرییش بگی ند. مبجداً تا کید شسود 

#فسواره حق اعتراض دست جحمی و قوی زا با 
مثارکت سم عردم شریف محفرظ یدارم و 
آمپدواريم وزارت کشور عترجه عمل لاپسند خود 
خنده و فورا دردد جیران انتیا» ر الاح عنلگرد 
خرد پرأید تا عوجپ نشنع و درگیری در سطع استان 
رنج کشید» کردسنان تشرد 


تهدید په اقدام عث جى پا ار سال امه استعنا 
از سمت ننایندگی تزسط نمایند گان استان گردستان 
به هیا ره مجلس اجام شد دز امآ که 
شش اباد کردستان امضا تمودند. «خدم لوج 
دولت فحترم چناپ آفای میدمحند خاتمی نویه 
وزارت کشرر به مطالیات حقه و قائوتی عردم شربت 
کر نئان از دلابل استعفا ذکر شده است. 

در این نامه پا اشاره به وجوه مشکلات زیاد در 
استان فا کید خدده »«به تاجاز و برخلاف یل باطنی به 
دلیل عدم ترجه درلت ر غدم اجرای فوانین بویژه 
حقرق مطرح در اصول فاون اساسی اقدام به استجفا 
مي نماييم:۷ 

تبایندگان عضو محمع مایندگان کردستان ر 
استعفانامه. خود بر لین نک یز اشاره کر الد که 
اسعفای آلان دز جهت خدمت و ایذای وظابف 
نساهندگی و آن‌شابالله بط و توسعه عدالت در همه 
زمیته‌ها و ادای حغرق الوت خب ملت بوبه عرعم 
شریف کر ده بوده است: 

استعفای چسعی اسایند گان اسنان کردستان یا 
ترجه به حساسیت و افسبت آن پازنابهتی عترعی در 
داخل و خارج مجفی په فتپال داشت که توچه یه آن 
تبل لالہ است. 

در نخستین اندم رئیس چلسه مجلس از پدپزش 
این انتعقاً عوعهازی نمرد و در یان علت أن بادأور 
شد آنچه در آنین تایه داخلی مجلس پیش بیلی شده 
استعفای فردی اسلینده می باشد و اسنعفای خی 
مرضوعی انت که جر آیین تایه پذان ثشاره‌ای ترفته 
و لذا و صول نامه استعفانی لمایند گان کر هستان امکال 
ارت ندارد. اشاره دکتو محمتوضا خاتعی نایب رئیس 
ملس که آن عل رااعاره می کرد به ماده ۳٩و ٩۳‏ 
آیینبامه داخلی مجلس اننت که هر آن دات استعطای 
فاتونی تما گان مورد اشاره قرار گرقته استه» 

در ایی ماده آمده است» »هر تملینده که تار زاب 
او په تصویپ رسیده اسنہ می تواند از عفام لسایند گی استعفا 
دهد پدیرتی استطا م وگول ہہ عصوبب مجلس است.۷ 

عر عادد ٩۳‏ نیز قید خده: که #هر نمایتده» قاشای 
ابتعفای مدلل غود را یه ختوان رئیس مجلس 
مي‌نریسد و رئیس مجلس أن را ر اولین جلد 
عللی و بدون قرائت متن اعلام و در بسترر کار عقت 
بعد می گذاره. تصویپ استعفای نماینده مسنطی پا 
رامی اکثریت حاطران صورت می پذیرد. البته پیش 
از رامی‌گیری و الغاة میم مجلس نماپنده مستعفی 
یا هوادارانش به متت نیم ساعت خی اقهارنظر 
















بارند. مخالقان استعفا نز بايد په هسان عبرال دلایل 
مخالفت خو را اعلام نسایند با مجلس پرالد په 
جمع‌یندی برای انا تصمیم ر اغلام زا ی برسد. 

در سابقه فعالیث شش فوره مجلس به جز پگ 
مورد ابتعفلی لیت نشده است. به هرحال از آنجا 
که استعفای نمایند گان حرکتی جمعی بود و آبین‌تامه 
مجل په این حالت اشازه‌انی نداشت. توسط رئیس 
وقت جلسه پذیرفنه نشد, 

از پازنابهای دیگر مربوط به این افدام کم‌سابقه. 
واکنشهای وزارت کشور جالب ترجه برد 

در تخستین اعلام لذلر علی عحقر معاون عفوقی ر 
پارلدای وزیر کشور په موضوع پرداخت و ضسن 
آنکه اپن تباب گان را په اصحبت گرتن» جهت 
شناخت بهذر لستاندار جدید دعوت می کرد نا کید لمود: 

#برمی گرایی برای مدیریت کشرر شاپسته 
یت و اصولاًمعنای شایسته سالاری. پوم ی گرایی و 
حساسیت لسبت به مذهپ و فومیت نیست و این 
ماله برای کل تظام و کشور نیعات می دارد.» 

لایب رتیس مجلس که درعین حال هی کل پرتفو ڈت رین 
حزب سیاسی, کشور هنی جیهه صتا کت نیز می‌بلشد در 
راکش په اعلام استعفای این تماہند گان افلهار عفید: 
نمود. «من پا این کار که اختپارات مسوولان اجراس 
را محدود کنیم. مخالفم. مشورت و لظر‌خواهی آمری 
متلاوت از نحمل نظرات است. باید به سستی برویم 
که از مفامات و مدیران رولیت پخراهيم, به جای 
اپتکه یک تقر را معرفی کتیم از کسی که منصوب 
شدء است. بخراهیم که جوایگر پاشد,* 

طرح مرضوع استعفای تدایندگان کرستان به 
دیل اعتراض نیت به گزینش استالدار آن استان 
موچب شد نمابندکان برخی عپگر از استانها تيز که 
اعتراضی مشاه داشتتد. فرصت طرح آن را پیدا 
کنند , نداینده لا هیجان در آین خیان اعتراض خود را 
لسیث په استالدار چدیه گیلان ایراز تسرد ر من 
آنکه اشاره می کرد #حق عزل و عصب به عهده وژیر 
کنور است و ما نمي‌توانيم بگویم که چرا فرد 
خاصی زا عظرح کرههاند 4 مدعی شد «جابه جایی‌ها 
در وزلرت کشور عدف دار تست و هر چلی خالی که 
امکان الاب باشد. از افراه استفاهه هى كت » 

یەكەن الب تماینده ستدج از جمله کسالی 
که مرضوغٍ اعتراض تمایندگان کرمسان را پیگیری 
می کرد دایره انتقاه خود رأ نیت په محسو عه عملکرد 
وژارت کشور وسعت باد و پا التقاد از ناکار آمدی 
اهرمهای نظلارتی مجلس نظیر استبضنم یادآور شد 


ضبن آنکه «ثارضایتی مان 


ررزهای آخیر به خاطر شکل 
اتصابهاه قی‌قابل اشاره 
است.» 
 *‏ حث استعنذای نبایندگان 
گرهستان و اعتراض آنان به سرعت بے این سست سوق 
بیدا کرد که وزیر کشور نهدپد په استیضاع شد و برخی 
از لماندگان صحیت از چمع ارری امضا پرای اعلام 
استضام وزبر کشور لمرد 

در انتیضاح رزیر کشور که پر خی نمایند گان از 
اعتبال آن سک گفته پریلد, مزال ده بود 

لل چابه جایی «ر سح استانداران از بعد 
مرفقیت. ضعف آنها چیست؟ و #چرا رزیر کشرر 
شرابط. امن اجتماعی. زا به شرایط تلامن عبدل 
می سازد و به چه دلیل به مطالیات عسرمی ہی ترجهی 
می کند؟» هرز استیضام امضا و اغلام نتنه بود که 
محسن آرمین نایب رئیس دوم مجلس اعلام داشت 
میا ات رئیسه مجلس در نام موارد تلا می کند 
که مطالبات تماہند گان از طریق گفدگر پا مسوولان 
اجراپی تا مین کرد خواهد سرولی نشان هی دهد که 
طرح امتیضام ,زير کشور به‌جایی لرسیده و 
سابندگان ستعقی نیرز اصراری پر درخواست 
استعفای خود ندارند . 

در این ميان وزير کشور جلسه معارفه استاندار 
چدید کردستان را قوصتی یافت نار آن ضمن دفاع 
از خود به یکی از غباحث مهم در عرصه سیاست و 
اجتماع کتونی یران بعنی خطر افزابش «راگرابی# در 
پرخی عناق اشاره کند. 

وزير کشرر فر توجبه تخاب استثدار جدید کرهستان 
گفت. «ابتخلب استاندار دراختیلر هیا بے درلث و ب 
پشنهاه وزیر کشور اتجام می‌شود ولی به بل آنتفای که 
په مرفم‌سالا ری تاریم در این مورد با وخی از ناین د گان 
کردسنان مصررت شد و آنان نیز بذپرقنند.» 

وزیر کشور هر بخان خود گذر از «ضسیمیندی‌هایی 
را که.واگراسی را در کشور په تیال وارده از موانع 
اصلاحات ذکر کرد و نسبت به آن هشدار داد. مشداز 
وزب ر کشور را از آنجا بابد جدی گرفت که در شرابط 
مرجود پروز پرخی شکانهای اجتماعی و فمال شدن 
برخی دیگر محتمل می‌باشد و هشیاری ز دقت در 
مهار آنها از هر جهت مهم و ضروری است. 

حرکتی که در اعتراش په اعمان استشدار کر دستان و 
برخی دیگر از ساطقی صورت گرفت, هرچند با جدی 
اتدامی نمامین بود ولی ترجه و دقت یش در بحلسبه 
راکتش‌ها و اعتنا یه خواست و مطالبات هردم در کتار 
ترجیه. و اقلا الکار عمرمی را رای مسرولان 
سیم گیرنده ضرورنی اجتتاب‌ناپذیر می کشد. ضرورتی 
که در نگاه کلان پامصالح کشور گره ځور انسته 


اشیره عدیریت وزارت کشوو ‏ 
را شبوء مردم‌سالار و جمکرات | 
نمی بینم که از مصادین آآی | 
د ر گیرربهانی وزارت کشرر با ' 
شرراهای اسلامی شهرهاست ‏ 













پخش زیادی از لمایندگان در | 







ری زوم اروش سنتز) 
ثر حده از: آندا سر لیپ پور 


زمایی که کیاگران فر ژیرژنین‌ها با لور شمع لل 
کار می کردتد. پیش از دوا هدف فریشده نداشتند. 
. یکی اکسیر زندگی برای تا مین جرالی چاوداله, و 
ا دیگری سنگ کیپا برای یتیل سرب به طلاء پ | 
| عیارت دیگر کیمیاگر دزہی جوائي و تروت پوه و 
کیساگران با چتین گاری سنابگن آمپر: شاگردان 
| بسباری را په کرد خرد جمع هی گردند. اگر هر أن 
زمان می باستو که الیل چیزی یر از کرین 
یست. تبدیل گربن به الما عرخشان وا نیز ازا 
نگ کبیا انتظار می‌داشتند, ولی مناسفاله 
کیپاگران سان علم مجر زر چادرگری قرقی | 
نمی گذاشنند . چند استاد کهمپاگر په این تیچه رسیده 
|بوهند که خون پران کارشان لازم استه بتای‌این | 
کردگان را فربانی می کرجا و مرانجام کارشان به | 
| جویه دار می آنجامپد؛ < 
درحال اضر می لوان یا استفاده از دستگاه 
ثاب دعتده درات سرب زا به طلا و پااستفاده از || 
مانین‌های عظیم قکار. گرافیث را به الماس نيديد | 
کرد. فقط اکسیر زندکی است که عاکتون کسی به 
ساآن عبت تیاقبه است. هرآتچه گرالبهاست. امروزه 
وسیل روشهای اتر به هست می‌آید. نظیر 
|سنگهای گرالبهلیی هسچون. سیر الداس. پاقرت و 
زمرد. هرگاه کمی آلرمیتپرم ازن هراو کروم را 
"در سای زیاه و مر شرابط معین. پجوشانيم. یالوت 
به‌ست می آند, آگر به ای قروم از آهن ر ان 
استقاده شود صفیر پار تبای نهپه می‌بود. 
پافوت برد که زمره یکی از انواع ان است. از" 
.| ربلیوم آلرمیتهوم یلیس و گزوم »رست شده | 
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است. از همین روش می لزان برای به ست اوردن پوت 
ا ابر سنگهای فيمتی عمچون الماس پا سنگهای ا 
| کم فیست‌تری چون عقیل و خریاز استفاده گرد. سوم یس نت 
تاکترن می‌الدبشيدند که سگهای گرانبها ار سس 

ماده تشکیل دهنده سانه‌ای چون کرین دازم و سل | 
سنگها از جنس #کنیرهای آلزی تند ختی گلمی | 1۳2۳ 


از مخلرط اکنیرهای گوداگزن و پااز تراکم شعي | | 


ند ان هر و وس سس 
ذرات صورت می گپرد۔ چتین نفیم و تحزلی در |" 
مررد مقادیر پسیار کمی از عاذه صورت فی گهرد که 
اتی با فره‌بین به زحست دبده می‌شوند. 
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[ ابام پلسی 
| 4ابران برای مشا رک فعال مر برخورهپاتروربسم بر 
چارچوپ سازمان سل اعلام آناوگی کرد 
٩‏ طیح اصلاح لرن چگ در مجلس بررسی من شوو, 
ای کردم 
# تمایندگان کزمستان مر اهترافتی چه التخاپ انتاتدار 
| ختزعرمن از بتعفس خوزاین لسلا التطا ماداد. 
۴ ا بابان سال جاری پاک جدید.غردرر عبار 
نمی شود 
# مجلس لحقیق و افخ از ضدا و ما را ربب 
ند لار قشاک نشد 
# دزیر کشور نهدیدبه استعفاشده 
م اختارنن جلد میلیاره ترماني در سه یشک کشور 


# مصیاح پزدی, حرف ولی ق جرق خداست» 






















# وزارت راه و ابر شورآی اسلاعات تشکیا 
مدمه ۱ 1 
| سین عوایمای حامل کتک برای پناهندگان 
| ۰ ۷۲۲۲ 
| ۷۵ درصد هزیته ھر وران از فروش برام تاامین 


8 نف بھی ما ای فارع شرت یش 
اذ تاي لیات ویژه در لفالستان 


* اجلاس عران گشورهای مشت رگ السافم فو شد. 
* شررایی امیت سازعان ملل عمه کشورها را علزم په 
میارزه پا ثروریسم کره.. ۳ 

# آتلاف تال و ظاهرشاه یار آینبه اففالستان په 
راق رمیدند. . 


| ابلجار در ریک ساختان مجلی گنر ۴۰ کشت 


# مترف معافله پنهاتی با آمریکا را تکلیب کرد: 

# پرادر بن لادن در انتگپول دستگیر شد. 

۵ نیروهای لار وار د مقدولیه شدند. 

٭ کرت پایگاه ریاس اجا می کند. 

# کاخ سفید تعهد چزش یه شاه اردن عبتی فر دم حمله 
به کشورهای خربی از جمله عرانی را تکذیب گرد. 

8 حساهای متکوک در کشورهای جهان سدودمی‌شود. 
* رای و ظاهرشاه برای نکیل عرلت حدید در 
اففانستان په رافق رسیدند, 

# کلیترن از فعلیت‌های حقو تی منم شد. 

8 -قی اریثره در انخادپه اروپا په آمریکا گریخت. 
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نگاهی به مواقم اخیر بوش وبل “ 













آپا با گذشت بیش از تیم قرن از یذایش اسراثیل 
و جتگهای اغراپ با آمرائیلی‌ها, زاه‌جلی پرای حل 
بحرآن فلسطین بیدا شده و په حالت له جلگ < له 
صلع در این منطفه استرانژیک خائیه باده خواهد شد 
یا اینکه آنچه در منطع کتونی از سوی. آمریکا و 
انگلیس دیکته می‌شود ققط برای آرام گردن اوها 
دزمان حل کرو فخکل آمریکا با طالان و بان 
لتعد 

در غناي گذشت نشارهای آمییکا و آروپا به 
اسرائیل شدت گرفته و ساللی عطرح گردیده که 
خی این سالها یی مابقه بوده است. ۱ 

تا کید برش - رلیس جمهور آمریکا * و تولی پلر 
بر تشکیل. گشور سنثل فلسطین و احقال حقوق 
دید کاهها در فیال مسا له فلسطین دار:, 

به‌راسنی غرب در اای قار به اسرائیل و 
حمایت از نلسعلیتی ھا به نیال چیست! ہرآی کسالی 
که تحونات جهانی و مطقهای را ہی از حوادث ٩۱‏ 
سپنامبر پبکعری می کنند, این پرستی مطرح است که 
آیا آمبکا و انگلستان که از جامیان ارال بره و 
در شکل گیری این رزیم و مرام و وت آن تفش 
به‌سزایی دانته‌اند. والعاً درصده تشکیل کشور 
ستفل فلسطین هتد و با درصددند په آين دريب 
قلطینی ها را ارام مبازند و در عنکامی که مرصدد 
ضربه ز تن به ہن ادن و الفالهای عرپ هستند. در این 

ولات لطن و اسرالبل از سال ۹۹۴۷ که 
سازمان ملل رای به الیم فلسطین و ٹیل در 
کور بهرتی و غری در ان سرزمین ناد تاکر 
حکایت از ابن وانهیت داشنه که ما له تشکیل 
کشور ستقل فلسطین همواره در حالیه قرار داشته و 
هپچ گاه جدی مورد توحه قراز نگرفنه است. جنگهای 
اعراپ و آسراتیل در سالهای ۱۹۲۸ 19۶۷ و ۱۹۷۴ 
نیز در رت اینکه به تم فلسلیتی‌ها باشد. شر به 
نع اسرائیل برد و نلسطیتی‌ها را بیش از یش در 
مگ قزار دا بطزری که عکست دز ابن جتگها 
علاوه بر آبتکه سیب گرذید لعامی سرزمین فلسطین 
به اشغال اسرائیل فزاید. پخشهابی از سرریه و عصر 
یڑ به دسث اسرائیل تصرف شد همین امر همراه پا 
اخْتلاف فلسعلینی‌ها با کشوزهای عزیی ان رالعیت 
را برای فلسطیتی‌ها آشکار -اخت که آنها برای 
تحفق خواسته‌های خود. بابد شخصاً وارد عمل شرند و 
شاه از زیر بار کشورهای عربی خالی کنته و 
فرحقیقت وبال گردن آنها لياشند, 
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در چلین شرابطی پود که انقلاب فلسطی 
پراساس حمایتهای مردهی پایه رپزی شد ر با انکا به 
خرد فلسبطیلی ها رش کرد و به صورت یک حرکت 
فراگیر ,بر آم که از سوی بسیاری از کشورهای 
چهان په ا رسمیت شناخته سد و مورد پیر قار 
گزفت, 

در تاريخ عحاصر فلسطین سه فتاه مم وق از 
سوی سازمان ملل به تصویپ زمیده که اهسیت 
خاصی بارد ر عسین قطعتامه‌ها حقرن آنها را قن 
کر است, روش معلرل و متطفی تیر که ساب و یه 
عوازات ان عرفات. مریتن گرفتد. میب حر نردم 


لسطین گام به گام په سوي تشکیل کشور سل 


| فلسطین تزدیک شرید, ولی یگ واقعیت را تباید 


فرامرش گرد که تبحفق این ام أسلن نیست و راه 
پرفرار و شیب و سمب‌العبوری در عقابل آلها قرار 
از 


البته بابد گفب که فلطینی‌ها هم کال 


هناهنگ و منشکل اب و در درون غور با | 


مشکلاتی مواجه‌اند که گاهی ارقات روند عر کتشان 
زا ند می کند و آنها زا در هستاانداز می‌الدازد, 

فر ال ۱۹۱۷ لد پالگرر * وزیر طارجد اکتا 
- پالیه معروف. خوء را مربازه نشگپل مولت بهردی 
در فلسطین سادر کرد که در آن با کید شده پو 
#پادتاهی حضرت امپرانور به دیده غلابت په مساله 
با سیسن وطن فومی برای عت پهوذ در نللطین 
س گرد ١‏ و به این درب راه رای عهاجرت 
بهردیان به فلسظین, هزار شد: 

در تال ۱۹۱۸ ارال آلن‌بی فرمانده لشکریان 
الگلیس زارد بیث النقدسی ده در ال ۱۹۲۰ 
فلمطین تحت قبومیت انگلیسی قزار گرفت. 

در فاه در جنگ جهانی, اختلاف ین پھر تیان 
ر فلسطینی‌ها شدت گرفت تا ابنکه پس از جنگ 
جھانی دزم که انگلیس به یک قدرت درجه دوم 
نبد‌یل شد و اوضاء نقیر کرد ما له خرونم انگلیس 
زان سززمین و تس تک آن مرح گرد 

همان زمان طرحهای بسیاری دار آینده فلعن 
داد شد که هیچ یک مورد پذپزش قرار نگرفت. 

در نهایت طرح نقسیم این سرزمین و نشدکیل در 
کشور عریی و بهرهی به عیب رسین.. 

فز فرر»» ۷ ابکلسن مساله نقسطین را به 
سازمان جدپدالا سین ملل متحد ارچاع کرد 
عاقپت پس از بحت و بررسی بسیاز در ۲٩‏ ترامیر 
۷ فط امه بار و ۱ راب تصریب راید که 
غدف از آن پایان فان به لیموعیت: الگلیس: نقسیم 
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3 للسطین به در کشور پهرش ر خری و 
اعطای لال ید آلها بود ح 
این قطعامه پا استقبال آمرپکا و 
شوروی مراضه کد و در ۱۵ مه ۱۹۲۸ 
رسیا کشور اسرالبل تا نیس عد دی 
چگب ترجه است که از آن فان ناکون 
بخن دوم قطعنامه که عامل شکیل 
کشور فلسطین است؛ تحقق یاقا 
در طرح نقسیم سازمان ملل 5۶/0۷ درسد 
اراشی فتسعلین دراخپار پهزدیان قرار گرفت. این 
فطمناب. پا عخالفت اعراب مراجه شد و سب پروز 
۰ جنگ ر عرگیربی شد که لاکنون ادامه داشنه است. 
چنگهای اعراپ و انرالیل در ساتهلی 36۴۸ 
۷ و ۷۹۷۳ بر در همین م استا آلفان اقتاد :ور کار 
نطمنامه ۱۸۱ بايد په ډو فطعنابه مهم دیکر در اریځ 
مغاصر فلسطین. اثباره کرد که ,مررد تا کید 
نشسطبتی‌ها است, تطمناب‌های ۲۴۷ و ۳۳۸ شررای 
قلمنامه ۲۲۲ در ۲۳ لراعیر ۱٩۶۷‏ پس از جنگ 
شش ررزه حصویب شد که در آن بر خقب‌تشینی 
آسرائیل از سرزمین‌های اشفالی و بافتن پک راءحل 
عادلانه پرای آوار گان فلسطین ا کید شده برو 
تطملامه ۳۳۸ نیز عر ۲۲ اکتبر ۱٩۷۳‏ ہیس از 
جگ رعضان در شرراي امنیت نصویپ شڊ که در 
بت جرم أن آجرای قطمناده ۲۴۲ خاسته شده پود بند 
درم آين فطمنامه چنین است» #پس از آنش‌بسی از 
س طفن می خرافد که قتطعاب. ۲۲۲۳ شورای 
انیت سلازمان ملل را به‌طور کامل اجرا و رغایت 
نمابند:» 
در ٩‏ ستامیر ۱۹۹۳ عرفات در نامه‌آی به رایس 
نخست وزیر اسرالیل ابن کشور را به ریت 
شتات و خطاب به ار فوشت «سازمان آزادپیختی 
فلطین حق وجود اسر الیل در صلع و اتيت را په 
رسمیت می‌شناسد ر تطمامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ 
شررای امیت راهی پذیر:,» 
رایت نیز بر امه متفاپلی در همان روز خطاپ په 
عزفات اغلام کرد «مابلم نا کید کتم که فرلث 
اسرائیل, شناسایی سازمان آزادبیختی فلسطبین به 
علران حایند» جردم فلسطین و آغاز مذاکره یا سازمان 
ازادییختی فلسطین در چارجوب فرایند صلم 
خاو ره را تصویب کرد.» 
به این تریب فصل جدیدی در روابط 
. فلسطيلي‌ها با اسرالیل آغاز شد که علی‌رغم تمامی 
فراز و تشي‌ها همچتان ادامه دارده ولی تر این عیان 
هموار» پک چبز بر زوابط الها سلیه الداخته پرد 





زوس 


می‌ضو تشکیل ثشور مستقل فلسطین. 

غرقات پارها بر لشکیل پک کشور فلسطینی که 
پایتخت أن پٹ المقدس باشد نا کید گرده و حتن 
قرار پرد تا سیس چنین کشوری را چند ماه قبل یز 
اعلام کنده رلی بابه د#بلی از اعلام این موضرغ 
خودداری کرد اما در وضعیت کنونی با توجه په 


تا اٹ پوش و تون پار به لر می‌رسد. اوشاع 


ترخال تفر است. الب أنجه هترز مشخص تت و 
هر حقیتت. لقطله اصلی آختلاف 
نلسطینی‌ها پا اسرالیل می‌باشد. ماله 
بیت‌العفدس اسث که بهویبان آن را 
ار شلیم می امن . 

وش فر سخنان اخیر خود پس از 
قشارهایی که بر شارون * لفست‌وزیر 
اسرائیل پرا ی اعلام مرالقت پا علاقات 
وزوز حارج لسرن با 
8 عرفات وارد آررد صراحتا 


بره 
08 از سکیل کشور تنل 
نلسطین حمابت کرد و 
گفت: »اپجاه یک کشور 
فلسطین همرارء بحنی 
از مراضع اپالات حدم 


درباره خاررمیانه بوده 
است.ه وی آقزری یا 
زمانی, که حق عوچودیت 
ابرالیل حشرم شمرده شود طرح تا سیس کشرر 
فلسطین عموار» بی از استرانزی آمرپکا خواهد 
یود 

عو این شورف قرار است برش طرحی اراله کند که 
در حورت اتا می توان په دیدگاه واشنگتن 
دریاره مایت کشوری که آنها برای قلسطینی‌ها 
مرتظر گرفته آنه پی برد 

در کنار برش باید به اتی بار نخست‌وزیر 
الگلیسی اشلره کرد که تا جدردی فسوی با رئيس 
جمهور آمریکاحرگت کرده است. او تبز تر سخلدانی 
صراحتا اعلام کرد «فطسطینی ها پاید په سرزمین خود 
پاز گر وند و از حقوق پکسان با اسراتیلی‌ها پرخرردار 
سرد وق بر این اعر تایکید کرد که فلسطبی غا 
باید به عدالت دست یابند .۷ 

حسایث آمریکا و اتگلیس که هرازه از متحدان 
اسرالیل پودءاند از فلسطیتی‌ها را پا پاید په حساب 
ارضام خساس کنوتی گذارد و با لیتکه آنها رائما 
تقیر موضم عاده و رای از چن رفتن لتش‌ها هر 
متعقه و بر فرارنی سلح و لیات در خاورمپاله درصدد 
احفاق حقرق پابسال شده الط شی ها پر امد باند , 

اسرائیل و عرفات از زمانی که فراوداه اس به 
امضا رسید ناکنون عنراره از عساله گروهها و 
تخصیت‌های افراطي در رتج بوده‌اند, این گررهها و 
اراد که تمایلی به صلخ و ازامنی تدارند, اوضاغ را 
آشفته کره» و شراط لاگواری را برای عران 
تیم گیر ده په وجود آوردداند؛ یکی از علابل 
اختلاف بین عرفات با شارون لیز همین اهر است» 
خارون از خرفات خواستار سکوب و مهار این 
گررههاست: ولی عرفاث فادز یست مات رانس کرت 
سازد و پا به مسلخ اسراتيلي‌ها ببرد» 








رضا فرحی از نجف‌آباد 7 
8 جه کلورهابی عضو کامنولث هستند؟ 


پسیاری از کشررهایی که مها تحت لہ 
استصساری انگلیس و فرانسه قرار مان ہی از کسب | 
استقلال و با ما دفے شرایط جھانی ارتباط خود را پالشدن 
و پاز یس ننه بگردند و ثر بصرعه کشورهلی قرار 
گرفنتد. که از سوی ایح دو ابرفنترت شین جھاتی 
نابت می شود , 
تر اپن مررد می‌توآن به کتورهاۍ قرالسوی زبان 
افیا اشاره کره که فنوز غم با وجوه اینکه الها از 
استقلاگشان می گنرد راط خاصی با پاریی ارد رخوم 
را یا فرانسه هماهنگ می کے ابن وضعیت را در موز 
کشررهایی که جحت ساطه انگلستان رار ماک نیز 
متاھدہ می کنیم. الیته ارتباط ابن کشررها ر تشکل آنها 
| به‌مرانپ مسجم تر و عماهدگ ار از کشررهای فرالسری 
بان است, 

این کشورها و سززمبی‌ها در سازعان #کشورهای 
دثن,ک‌النناقم» پا کاترلت. گردهم آندهء‌الد. گات 
می ترد که کامتولث عامعه‌ای است که کشورها آزادانه 
هر آن عضویت می‌یابند و براسلسی ,غلاق مشترک 
اتصادی گیل باقتہ است. 

این جامعه هر سال ۱۹۳۱ با عتزازن. «کشورهای 
مشترک‌المنافم پریتانیاه فر عهت انامه فمکاري و لوز 
با گسترش روزافرون اسفلال این گرا به صورت 
کترنی تفیرلام پاقت, 

برخی از گشورهای عضو په طور نمادین شاء پا ملکه 
انگلستان, را رهیر کشور خوه فال و پم نیز او را 
سرفا به علوان رتس جامعه کشورهای مشتر ک السنافم 
مه رسسیت می اتد 

کشورهای دنه اول عسرما دارای ‏ عکرمت 
مقر مائداری کل هستند که فرساندار گل برط پادشاء پا 
ملکه معصرب می‌شود و په تمابندگی از جالپ او بر 
کشور حکرمت می‌کند. اله در این جرامعم قدرت 
اجرایی دراختیار تخست‌وزیر اتتخایی بردم با قر مفتته 
ات 

پیش از ۲۰ کور عضو جادعه مشترگ السدانع 
[کاسرلت) سند اپن کشورها را پاید به سه دته تقسیم 
کرد جسته ازل کشررهایی که تاه پا ملگه اتگلستان را په 
ریلست تشم‌پفانی خود قول دارنه و فزسط. فرمابدار کل 
اداره می ترد از جسله این کشورها می اران به استرالیا 
جاملیکا زلالدئر کگادا موریس و جزلیر سلیمان اشاره کرد 

ده درم کشورهایی هستته ک قا با ملکه 
الگلستان را ففط په رهيري جامعه کامواث قیول «ارئد؛ 
ونی خود ستفل هستند ورپس جمهور پا شاه دارند, این 
کثرر‌ها اگرچه الها بحت سلطه استصیاری بربثانبا قرار 
داشتد اما ترحال حاطر کشررهلی ستقلی بتار 
می‌روند. هر میان اہن کشورهاً می نوان په بنگلاهش. هد 
پاکستان مالزی. لپچریه. تاتزالیا و ار گالدا اتبار+ گرد. 
جزء این جامعه هستند. ولی از حفوق عضریت بر‌غوردار 
تم باشند. 
سے 
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شماره ۴ 28 












خیابان آلد ی | واپ که مهفا کم کم ټک عرص 
کره و حال و ھا سی را کدار کنات و په یک 


5 1 
بزر گراه نیدبل. شد. امروز حرفهای زپادی برای فشن 


یر انب اندکه ف س بز زگ اها فیگر کار گراز ل رعقی 
ای کر گردن از گروزفزاری چ ام روزه 
ےراہ باد r‏ 2 ئ سر و ار مر ای که 
ار رانند گی که 


با س ق ورت لاصو می گازتد و ناگهان با تالو 


در بجع های آن کد و باراضی+ و 
زر گراه نذا ادخ روز عی شزنن 
و سای أبن عم أضل کت به نس قم می ذفس. ا 
پکریند «تهرآن قرست خدلی لت !| 
اما تیان از زمای که بد عجرا باینخت اب ن کنو 
چهار تصل اتلخاپ شد جرا فر رمان که اطرحی نو را په 
ما ار نک نی کلف هرب و نگ و کرد کر 


7 


0 مت سو 2۸ 
,یه جراي صرح بزرگراه لواب هر اصل. چهل 
تال یش به لزب رسد اما هیچ شهر دار ی په ود 


"ار ۷ وا شحن ۰ اين کو ر دار ل ابلکه یالط و 
كرا جیا ن شهرهار برآرازه اصفهلی در بر تهالی 
مصولی از خیابان تراب به اہی فک افتاد که اچرای طرح 


اواب را قم ډه میک آفنضارانت ارزتمند خو و طاق کند 


ِ تسه - تخت زپاتل َ اه اج | راید 1 


هد له و اه ية ها ر الها لدیسی ر فرسر ده 


یک اتان بد و جدید سر رون آررد نا ایدم 
بح للم اختلاسها از کوت و کار شنیده‌خه , فگر 
سلاا ره مدبران با الياصفا و اعا ها به فم جد ۱ 


پار گران لز وارز که هه به هلش پک تنا جدید به 


ا ت اها 
بن زح می اید ر رفغاف خت و 


رحق خود گذاشته و هر کرام هر واحدى تنه تساه 


زا و سد ١‏ 


با کی پاک خززد‌ای دیگر از 


سا طی گردن »۱ 


نم ده ک فند 


ز شهرداری یا رن ا داخته 


۰ 


وک آه۵ توان چا لھ ل جح ! 

2 ۰ ا ی هب ۳ 

حا ہا“ ران رسس تس طرح رار وة به 
5 گراهی یدیل توه که دز ست خردارا از مښآن 


الردگهای سط کت 
شماره ۳۰۴ 


ترحید نا مپدار 


هه رنم 


و 


ro 
الردکیهای رایس‎ 


اسهای بزر گرا مسدون شده لواب که تآگهان به دو 
خیابان کم عیرس و خر ساز تعدبل می تود 
9 ۱ 








ر را به بسحت تس ۲ 
بیشسنهادی فروځتر که هر 
طرخ ترانب واهد مت هم ی 


ےرا ید واسدهاى مسکرلی 
۳ او توت قرلر بگیزند: و تسام ےا 








کرنوغبارها را سل کردند با شبد ررزی بشرانند از دست اند ر کاران طرح واب؛ فولهانی 
په مر دم دادند که به انها عمل نکر دند 
و از جسله آنها کاهش نراقیک منطقه؛ 
فضای سبز مناسب: تا مین واحدهای 
بهداشنی ءآموزشی وا مین املیت 

لازم امست 


زز گرا نوات آستفاده کتند. ولی بسیاری لز این ادها 
تیدپل شد و چه بسپار ودند الرادن, که 
خاله‌هابشان. ویران شد. ولی امکان خریذ واهدهای 
مسکری تراپ را پیدا نکر ند و چه بسیار بودند کات 


که تسام سرمایه خود را عر این اط ج سرمابه گذازی 
۳ 


په انى 


لے زد ولى صل وچ ج نار قرا تو و 
مسایگان بزرگراه لواب هم صجتان خاک می‌خورند و 
گردوغبار را عحسل می کنتد و انظلار می کشند دا شابد 
پالا خره ابن طح رورۍ بد جه بر بت 

دست‌اند رکاران این پررژم هدچبی قولهای دیگری 
هم په عر دح هدند که په آنها فمل یک دند و از جمله آلها 
کادش. تراک حظفه یا مین فضای سر تلب په 
پډان رسیدن طرح در باریغ مقرر با مین کرقن 
واحد‌هی امرزشی و بهداتتي: ین نی ساخت پنهای 
رو گفز عابم ساده به فواصل نزایک تا مس ابت لازم و 
از تمام اپنها عهمتم, ساخت راعدهای مسکرلی اسب 
بره که پحت اهروز ما پشتر خول ابن محرر تور عی له 


و ها به هان مردم ماگن رح واب می زویم تا بینیم:.. 





متها تکل پالاخره با زند گی فر عطر اواپ کار 
امدبالخ این عده ب مھم سا ان مزال که اظ 
شما راخغ په طرح توب چیست؟» سر خود را پایین 
می‌آټدازند و سی گریند مو تت حا کہ تن دایم 
ولی شدا جرا جند سال یش سرام ما یامدید. اوقت 
که فاضلاب کل طنقات گرفنه برد ز ما با لور تج روء 
تام پا ر یتک ها را ی کہم با لرلهای گر شد را 
باز کیم آن‌وقت که لوله خررجی وتو یی ها با جمامها 
حن به هم مکل ده برد ان وقت که کترر يرق ما 
۰ یر تفه شذه بوه و عا په نزن یک واعد ری 
و و رف 7 ۱ فرینه کننور و عصرف برای پرداخت ہی کر تیم ان وفت 
١‏ اب تیال هی وید که پل عابریاډه برای ما یراش گرفنه نشده برد و ما هر 
اما نو آپ‌تشیدان غم برای خود تقیم دی خاصی. روز عجبور بردبم کل غود وا پہ عرپا پزنیم و از عیان 
ن طح ۳۱ اترسیل‌هایی که با رعت #تر را؛ خر کت 


فارز یک ده که قر فا لست اب می کردلد 
دامپر کی دا شکوفه) باکت ر جط از پشت بر گطلنتن رر کب | 





سرویس بهداشتی: خواب را از چشمان ما می گپرد! 





گروه مرم عر فازهان مر و نه از شکوف با خیایان 
آمل خسیتی) اکن عست . ابن خم که با مجنمم های 
مسنخولی ر ری مر کار ولرل فر اسح به آپت سوال 
به در موه مارت مشن می گوید. 

خدهد‌ای به محص یدن سوال از آنجا که امیدی په 
يگيري مسوولان ندارند. با خندای لخ می‌گویند 
ب مشکلی تدلرییا و از طرق ما از سسوولان لے 
تخر کد که جه زر فی ساختد !۷ و عداآی دیک 
پاسخ می دد «افا مگر مشکلات ما گی درشت که 
بگرییہ بازه گيریم که گفتيم: چه کسی صدای ما را 
می‌خلوه از این گذشت یافرشی اپنکه کسی صدای مارا 
شید. در کور ما سوولان عات شارند کاستی غارا به 
گرین بگیرلد. آنها فقط مر پیروزیها. التخلرات و 
اختبارات سهیم ستد. 

ما وفتی به سرولان فراحفد می‌کتیم آنها پا 
ذاملیت م ی گوبند این مشکلاے را په فهندسان داظ 
بکویید اما په ۳ نایک هر و مد درجه دور ھی نو اند 
مهددسا نا رح نوراب را پرا کند؟ 

ر این گنه وقنی پا دهها ساعست للات مهندسان 
افر با دا مي‌کنيم باخ می‌شنويم. خنا واحدها را 
تحویل گرفته‌اید می غواستید عدان مرقم خرب دفت 
کنید , مکر ها تور بسن مجهز به شمه بزر داریم که 
ہی جرج پشت این دیول ر ها چه خر است؟ 

اور یت من اکر عر اباتق خواپ پا دای عصولی 
بک چمله یه فرزندم پگويم ربا صیح ضسابه بقل 
نستی. امی گوید. خائم. موقم خراب ابنقدر پا پچ 
در فتازی تکی!! مقرل امتیت هم که عالی است! کالی 
است بر ورودی محجصح رای + واوق پاز باشد, ر ما 
کف هاینان را برای چند احظه پلست در بگذاريم. روا 


صح باید. پا دنبای په سر 
کار م دیسا 

مسینزی از راحدهای 
تجاری اپن فاز هم که هنور 
؟ به فروتی توه په غا 
رای افراه ی سریناه تید پل 
شده اسا ترا په نذا 
سے ما از افا الویزی 
خواهتی, عی‌کنسی. فقط 
برای یکبار هم که شب 
اسر به واحدهای تعلری 
زیبرگتر طرح اواب بزنند. شاید برای بری عفن « 
وشعیت بد افراد زلگره حاطم در آنجا فگری بگحر. 


N e 3 ۰ ك‎ FAI 
هالهایی که فحای ببز می شوټد!‎ 
ابا گزره سره کسانی هستد کہ عر فازهای بهدی‎ 
اس ارج خیایان امام خسمیی ا خیاپان ینا‎ 
بباکنند, بعضی از انها رفتی این سرال را مي شنم ند. نقط‎ 
هی فد و بعضی دیگر می گو ین #متکل!! سر داپال‎ 
این بزّر گراه فزق تکل است دکاهی يه تل خاکهای‎ 
کار بز گرا بتدازید. ما لماه عناند. در و بتجرء را‎ 
پرشانده‌اپم اما باز هم پکررز در مان . زټدگی مارا‎ 
اک بر هی کند. بالاخر, هر طلرحی یک تاریخ اعاز و‎ 
پاباعی ارت ما نا چه مگی بتید این وضه را تسسل کتیم؟‎ 
ہت اسای سس له که در رح واب خند:عار‎ 
سال فیگر ید بک فرخت یدیل شودا‎ ۰ 
ہاور کنبد خاک اہن طرح هم قفا یه چشم هروه‎ 
= ی می ررد‎ 
و در این سال به طور اتقانی! په جلا کارننلی‎ 
برمی خرویم که حرقهای زپادی پرای گلشن دارند. آنها‎ 
هر پاسع به این سر ال ق‎ 


این عده هم مثل پلیه سردم عاطر در منطقه رقت 
کاقی برای گفتکر ند لته و تھا عاضر پو ند هر حال مرم 
رفن حرف پرنت. آما حرفهایشان کټدلی برد. آلها 
می دد قر طرم لواپ از نخر عار ساختمان ساز ی 


تل خاک بها مالده در گوشه و ګنار بزر گرد له 
گرد و غبارش به چشم سردم مداه یرود 





حا سغلہ حدالل یار داحم رخایت اشد آست ر واحد 


حدالل بح ! ده طق رأ جر حو داد ولی یک این 
واهد‌ها نتف با كشن تتت می کندا پم فرواله 
مازید گفن ابن واخدها په فلل رغلیته رفن ۳ 
حدالل اههد رای اکان مکل ابجاد گر دداند سققهلی 
کاب کر یا است» اپوارغا کو‌عرضشی و بدا در ات 
نرسالگی بد خرجهای عنگنت الناده است. از ابی 
موز ایک هان حدام و استنويی پلتریر ارداط پا اب 
و پهداشت زا داره و بابد نهابت مفارست 
عمد آگاء هھ ٠ر‏ اسن این اصن هر راحدهای 
1 


۸ ٩ 
ا سه باس‎ 


انب رایت ده و مور ریک ها ٩,‏ با چپ په ار ارها 
اداد و هر نب سای خر عندنشان خواب ولا 
چشنان .با می گر ف رهگ اپار مان لشیتی . هم که 
حروتان بهتر می نید کر لهرآن ا چه مکل وویرو 
متب 

درحال جار جر پلز ک تسا ۵۷ راد ودار و نی 
۷ خایراد پا انکار تاف + تاه وا کذاری راحدها ظر 
تسی, که قدر ث زند کی در پر تقاط هی را 
اینجا پناه آرره: و ابن مسا لہ مکل مزر گی را نرفی سا 
اپجلد کر و ها با تفلوت فرهتگی پا ریات رون 

ن‌َ ار ثیایط پا هر عفر گرقته سا مر ؟ دز مر سی و 


اه وه 


بهداشنی فے که شبافکار 5 دهاند سن رح به این 
لشت رر پک ترمانگار رک بسن ار آوزژالنس 1 
یک مه یه راق ها وا ام آز ندار و ایا اقا 
آوونی ر کک هر یی حالر ی د لر م رابا بح 
علل این فدال افتخار ام تھی 7ء به لر شا می تود به 
اہن رج لح ر 

بابد به نس ولان ن رح پد سم فر سحتمه عار 
طرج توالب نا قود از اد و بلران و اتاب در مان ي 


ولی از رفام یری ات , 


دا ى« 1 ک ۱ 
برت وان عا 3 بی عص 

سا کنان ابن طرح, پک بکنه جالب دیگر وا ف 

متدکر دادو ان ساب ر کتابهی باز امت الط 

بتکی طرخ مراب اس انها معتقد بو دنر 7 س این 
. 

تی خی ها و آشفدجی‌هد نتها یک نکته خالب لوه 

رج ارد ان تک ل 3 دیل پر باخت لاط 1 

بدهپها په پیک و شهرداری استا 
نلسه در قح ۶۱ 


9۱ 


شعاره ۳۰۹ 











نزدیک په پک‌سوم سرزمین پهناور ابراد را تنهار 
ررغرنگی پرتالده است که تهتتها ناش گرم الاب از بی 
هزاران سال از ژرمیشان نکاسته امت که بادهای ج گریر 
هر روز چنگالهای تنک را با فورفست می یری ابا اس 
تصویر بلهر!آور و می‌روح کریر آنگاد که لز متظری دبگر 
بگریسته شود بسار دلنخین و وتو اانگ خراهد ترد 
اکر په اہن شنهای رران به چئم خاکهان ستعدی گرم 
که عام ارله جت بزرگی, فستتد که این روزفا در بازار 
جهاتی ارزشی معادل چهار میلیاره دار را به حرد اتماص 
تایه آسته آنگاه (رسی زننده شنهای کریر په سزی 
بح رآمپز چرل یدل خواهه شل + 

صنءت گللی رسرلیک که د رسال ۱۹۹4 رتم چهار 
مپلباره مشرمریح را در فهرست لو خود می‌یند و 
کذورهان چین آپلالپا ور کیه سهم خند‌ای در زاھ چهالی 
اہن کال را فر مث گرفته اید و جر این رتبهیکی ایران هر 
ربت بگرزههم جهان اپنتاده است. و مرحالی که جین ۳۱ 
درد و ل رکه ۲۸۵ در صد از ترلبد جهتی اہن محصول را پر 
دوش رتا اپران یک عرصد این بازار را په جنگ اورنه 
است. ایا پهتتهای یع از غر مپلیلر: دار از آبن بازار 
سره را به تکل سالاله په خزالله خویش فی را و در کیه 
این قمسابه زگ ما هشت عرضد ازارات جهان را به 
تست آوزهه و سو مین عرضه کنده کلتی و عرایک در 
جهن لسنه 

این اعداد فرعا برای رقیای تیڑچتک ما پہ بست 
آمدء لنت که به عفیده کارتناساز حاک ایران با توم و 
تراکتی نی نظظیر قر جهان بهترین عزبت لسبی را در اخیار 
گان ایرالی گذارد لست ط با غاد از آبز لز چهار 
میلاره حابرات چهشی کانی و سرامپک هر زوز سهم 
پشتری برال خوء په باخل مرزهای ابران په ارنفان آورفنه 
این عدا براین ہار رند که پا نوچ به و جود ۸۵ ترط از مراد 
اوی عنعت. کی و سراعیگ عر کشرر نها اندگی 
سرمابه گذاریی جهت ورود فن‌آوری آماد‌سازنی مراد اريه 
و تیه لما ضروري لست تا رابستگین ۱۵ رهد اہن 
معت ج از کشزر مس آزهیان ویرد و اررتی آفززده 
مادسازی مراه ارلیه این دحصرلات لیر عیب کشور 
کر 

اما آمارعاس که این روزها در دفترچدفای متولیا این 
ضنمت نات قد اخبار عوشاییدی از آینده این صمت در 
اران تاره ی کتد.رلسلي آماز وزارت نای متوسط تد 
صاعرات ابن بشن در سالیلی ۶٩‏ تا ۷۹ تتها بتع مرحد و 
متوسط وشد ترلید لیز ریز ۲۰ درصه ده است و په این 
ارنیب. صسادرات این صنعت که عر سال ۶٩‏ ۴/۵ عبلبون 
عترمزیم ہوم الست در مال ۷۸ پن از یک مهه ها به ۵ 
میلیون مرعریع افزايش پانته است» 
ترعالی که رلیای ابران پا سیلتهلی که ظر به 


1 


ساره ۳ 


دوردستها داش اند پیشرفتهای شگرفی هر رل پاژازهای 
غارجی به ست آزرده‌اند. پر نبگر متقی از فر کید - 

این کشور عر سالهای اخبر ترالسته است ۵۰ ترصد از 
بازا ر جلشی ر مرامیک کشور ابگلستان را گه هر چتد قدمی 
ایتگیا است پد خوه اختصاص دهد و عست جار ایتالیانی زا 
که سالهاست مر فوب‌ترین محصولات اپن رشنه را وای 
عصایگان ازربلیشان تولید می کرعنم؛ از این بازارها گرا 
و .گوداهثر کد ر کے زک رولافزون است که هر تاعا 
که می گذره کار صنتگران ار زا برای رفابت با آلان 
سخا من که 

بهای فر مترهریم کاشي از هدرد شن دار تم ار 
ارمان) مر پنج سال یی در بازار چهانی, اپن‌روزها به سه 
جر آثوهرار ر پانصد تومان) تتزل گرده است ر رای 
سرسخت آبران تیم چین. رکه و هند قادزند شی قابل 
ترجهی از تولید جهاي را با هن فیست با می کتتنه, 

و لین انفای در شراپطی مي‌آفتد که تولیداث فهران طی 
بنج سال اطیر با افزایش قیمث نتم شده آن هم تاصدحرصد 
رویرو ده است! این تراہط تانطلرب هر عنعت کاتی و 

سرامیگ ایوان الت پد‌طور کال حاصل تاکر دای برت 
انت که ریتم مر بپاتگلاریهای عاغلی, ناشته است. و 
خوشختاله رفسال خارجی تاکنرن پچ کاس تر جهت 
تضعیف و طرد ملعت کاتی اپران. پرلدانت‌اله که 
رادکارهای پراشتیه داخلی اهما آنان را با بهنرین تتیجه و 
کمترین فزیبه پراورفه کر ده لست: 

از نله مشکلات ابن صنمت در راه اترات چم 
بوجت و وزن ریاد سصول است که گار حمل و تقل آن رانا 
بازازهای فاد ټسپار هبتر کر لته از موی فیک به 
دلبل بهر-برداری از طرنتهای پاسن کار خانجات تولیدی 





محصول با بهای گران بہ بلزاز مصرف هرق می‌شود. 
درحالی که گانورهاي رقب پا په حداکشر رساندن ظرفبت 
تراپد کار خانجات خود از تمام سرعابه عرجره در جهت 
رایت تلد بهره می‌برند و تبجه آبنکه با سرشکن گردن 
غزبه‌ها در رقم بالاي تود هه لمام شده نحضول کسر 
ر کتر می‌شوا, 

از سری »گر متگلی که در سالیان اخبو. پا از 
مپاستهای خافن آرزی و یری رای اکثر صادر کتتدگان 
اپرانی اچاد کله ےت ترخ ارز بوده امت این میلست 
خرجند کرٹ اررش ریال زا میب شده ابا درامد 
سادرکندگان راپه عدت تحت فا کے قرار داده است. هزته 
اولید در سالپان ایر افزاپش پافنه ادا فیست در بزارهای 
جهاتی لے چدانی نداشته است+,غلاوه براین «جود 
عراز نی مده تر راه دور محصولات کاشی و سرآییک 
از جمله پرفاخت جق خاک به کشور‌هاي خدالی ایران بار 
صاه رکنند؛ این محصول راعر روز سنگین‌تر ار دیروز گربه 
انت 

ر این میا مذ کل سنابم معدنی رزارت صلایع 
ضف لفات محصرل رأ لیر در خدم مر فظیت ارات اون 
کال" مزیه بر علث مي‌دانه و خر از هزینه‌های ویز ای 
مس هد که جهت تبلیفات اہن کست محصولاث صادرالي به 
جیب ام رکز توسبعه صاترات اپران» ریطه شد اما تاکتون 
از پرشدن این جیب فابدهای نصپب عادر کننده چشم به رآ 
حمایت نشده است» 

مات کللی و سرامیک ابران قر همین رورهای 
ترماندگی و ضعف نز تا ۸۵ هزار فرصت خقلی, در کشوز 
ایجاا کر ده لست که پا الدک خر کی ادر عرصه صافراث تا 
چندین برایر ایل الز ابش است, آما نا روزی که مهم ابر 



















آتر تجلرت جیلی و ارات تین محصول نها د اعد ۲ 


بماد نمی لوان النظاری یت از این داشت, 


جهان آید: به خلت فرازانی معادن خاک و تر " 


یردازی مز هاي که خراخه امد ناگزیر عراهد رز پا 
زو گزدانتن از فلز به خاک رو کا کة رکد ال ارگ 
حت سراعیک درسی سله ای جاکی از همی ر ویدا استد 

۶ یاه ریم ابرانن از لحاظ پهره‌سندی از متایم له 
سرامیک پکی از فی تربر تقاط جھاز است ر لیر رام 
سرامیک یا چینی شید و پلور ها با ورودیک یا دو نے 
ار ازېي مرزها عر عاخل کور آمکان پذیر است رای جر 
رای ایتا که اگر زاب تقد تلبد این معصرلات را 
کلد نازیر الست امام مواة دای مورد لیاز راب( آزسری 
بان به‌روی طشکی بر فرش کشد. 


ځادۍ در شهر شلوغ شایسته نیست؟ 

چھار سال پیش عتخامی که هزاران گیلومنر عورقر از 
خاک ابران تیم ملی فوتبال سد ورود به جاو جهقی را مس 
از ست سال شکست. تیلم نها ابرالی در عالی علهله کدان 
په خبهارختند که اه ایی لین کشور تھا لر آ 
را یست و چند سل یل در سرزری غلاب به یاه می آورد. 
شای مرم در آن تپ هرچنه گاه از عرزهایی که سالها به 
آن خر کرت ند یز فان بوت مان خروشان و 
همه گرد که هیچ گس حتی به بهاه ابل آمتاي ممظا 
الم ضزمی» بر نخواست آن را کسرل کت 

نِ روز تخربانی. یلیہ عردم بہ بای پت ال 
اتظار رای ورود ب جام جهلی فویال ارہ خد. انا 
امن‌چنین برد ترعی دربیت. آراصنی مور که نرصیه په 
سکرت و سکول را زر می دالت دیب ده پو جو ااج 
با خی آنان که در ستي بوجند که بای با روزهان جرانی 
وفع می‌گرفند. مالها تترانند احساسات خقته خریش را 
یدار کد و آن شب فرصتی بوذ که بی‌اعتنا به عرزهای 
عرضی * که با و بهاه اخته شدای لدارید * لخد سرد 
خود اب فهنهه‌هایی گم یدل کت , 

این اشاق این‌زوزها یز ی از پتروزبهای ابد ر گان 
مزان در مپادین ریا جهانی بار دبگر در متیاسی کر جکر 
برش نکراز است و اگر اوضاع آنچدان که پسیارن انفار 
می‌کشته به ی زود نا راهیانی درباره فرتیگل اپران په جام 
مهای بهاه‌ای دوبار» برای شادنیهای خیلبانی مهب راد 
د لها پخ پار سا موران نیروی انتطامی با دگاهی به تحریه 
گت :ار | فد ی دارتد ۷ از تعر آزز ید ایر 
اق علرگیزن. کند. استحالی سخت که اگر ید 
2 دار ده شود مي‌نواند به محنه خدالی 
ما پوس که یدیل شون از عم‌اکنون ینای زا 
کول کزة که باقطعي شان صعود نبم فرنیان ابرا به جام 
مهانی بار دیکر منیا لیرانی نای کان رام جج 
یې گیرند و درحلی که هر لحظه بر تعدادشان اقزویر 
می شود خودت اتر که په گام سو در رکه و فر موی 
دپکر وهای اتا که بر هس وظیقه حلط بے در 
چابعه را مز خود رأجپ می‌بنند پا الام تاش هی فر 
مرق تمودن عرعمي دار ند که خوشتره از مر ففیت ے اران 
پهانه‌ای برای رجہ نازتر برمن پفت‌الد, و در ابر نبان 
زشت‌ترین محته‌ها در ګیرۍ احنالی تیرریی حافظ نظم ر 
امن با شهروتدانی است کد ی واف خرد اس 


اھر 


بگیرند چگرژه قاا باصلد, 


۱ نو است بروی انتظامی از هم‌اکنون رای شادیهای حیابانی مردم پس از صمود احتمالی ابران به 
چام جهانی فوتبال برنام‌ریزی شاپسته‌ای انجام دهد 





غر نگاه خست هر عو وی عاجرا خوه را در عن که 
اتجام می دهد صاجپ میق مید هم شهزوندان شاء رفم 
مجریان فانون و حافظان تلم اما انکه بابد هر این میان از 
وزز این سوءتفاهم جلرگیری کد ارما ها ارشد پروی 
اتتظامی. و عم گیران میتی هر استاتد که باد تر 
روزهاسی که ا بایان عرحله مقدمانی جد جهلی ایت 
گردهم ایند و مرر میا بظم و آزافی یا انیت و انی وا 
توبار» ترسیم گتد: 

تر روزهانی که گذشت ہس از کسب ایج مسازی ہے 
ملي فرتبال اران عقابل خربستان و برد ضعیف پرایر بابد 
تر خان هزاران نر درټهرهاې حپابانها تند که در نطق 
فول کپ این تابع انجناز خوشنردکنده برد انا 
سته‌های شان بی‌انتا به حم اتهافی که عر زمپی سبز 
اقا لے شا«ترین احه‌ها را عزمیان خود ربا کرونده و 
این جېر از روني مهارشد+ عي دهد که یکر عطاقت ماندن 
در عهار را ندارد و په گوچکترین باه ستظر خروع از 
حرفهای موسوم و شادمشی کرت در ورای این فادتهاسن, 

حال نعمم‌سازال: کشور بابد لاخاپ کے بیان آنکه 
محل وبزہ با مناسبنهایی خاصی را برای این بست شاعمانها 
فراعم کد باب تیدبل اها به معبر گاررانهای تانق ٩۰‏ 
تبعات پنهان و دای آن رضلین دن 


عافها از بازداشت عده‌ای ار نبررهای موسوم ید ملی « 
مذهیی بہ انهام براندازی نظام می گذره + همچتان پروننه 
مرحله تحقیقاث مقددالن را فی می کند و با برگزاری چله 
داد گان روزها با شابد منت ها یاف است, 

اگر با حسن تبت به اہن الئان بنگريم آتجہ تاکنون گے 
شد یک رویداه طیمن هر روند دآارسی انت و چېړی 


مفایر هرازین و معپارهای تضابی رخ بداده لے اما ولان 
این پرزنده رہازتالی که در رسله‌های گروهی پاک نت 
آنگاا شکلن عجیب به غود می گرد که هرجا رقن یک‌بار 
مي‌شتويم که خانواداعای ابل عده به رتفت کان 
خویش فر زندان * به فر دلبل * ترا و یس از مدعی 
فادخواهی و ات اهی عربهایت موفق به ملاقات و گنگ با 
مرجعی غبرنضاعی مي‌نوند و جالب, الکه پس از این 
دپ‌آرها. عسگی از جه این بلاقانها بر پهیرد رضم 
مد ربدا ابرلز ریت می کتد. 


تباید گذاشت که بد مرور زمان راه نفوذ 
و توصیه از خارج جر پرونده‌های 

a اس‎ 

ةرغ ورین سونه تی این عده فربی دیدار بارئیس قرم 
فضاب. ریس کیرن اصل رد مجلس شورای لسلامی پا 
تی مطنگوی لو تفای کلایه خویش را از رست 
نامناسب بستگان خود هر بند. با ابشان فرمپلن گناره‌ند و 
بس از چتدی از اتار منت این کفدگو در بهد شر لبط 
زندالان, سخب رالدندء حا یک اعمات ک آیا ت 
فصایپہ تباید خود این وظیفه را عر درش گبرد نا مراخعی 
خفرح از بدنه نضایی الوه تلچار په مداخله : دیلجی ری که 
الا پر ان ار ونای ټی مر 

متا سفكه این ی آنچتن مخرز شده و از فان زر 
افتاه که الد اک په بلمی برای گشفن گرههای عراجعان ب ره 
فضایه مبدل گرعیده ای و ی ترد خازهلیی بجی در گر 
فره فضاییه نهتهامیع تاسی با تعار توه قضایی ورای 
تهاد ندارد که په مور زمان راد لفوط فوصیه و با لیر از خارج 
ر پر ود هدای قضانی را نیز خراهد کگشوود 


شمارء ۳۰۱۴ 


۰ 
9۰ 











تست اول 


حجیب بود. نمی توالستم از خت پایین ببلیم. پافليم 

قران نمی‌بره با خزدم فکر کردم داید اپن چند ات 
پا چند روز * که پیهوش و بستري پرههام پآفایم خواپ 
رفنه که نمي‌توائم نکش بدهم» این بود که از فگر 
پاپین رفنن ار »خت متسرف شدم اما مصمم شدم با 
الل تکاتی به خونم دهم تا بد بهار بخوایم اما باز ضم 
نمی شد. چمیته بالایم می‌چرهید. اما کم به بای ام “ 
که باید پالاتددام را می چ رخاند باز هم کان نمی خوره. 
علعفه‌ای را که رویم افتاده برد بالا زدم و چند مشت به 
پافام ردم تا از خواپ برخیزد. اما ملیده نداشث» جئی 
جسم وگ تبزی را عم به پاهابم قرو گردم, اما باز ج 
چیزی جس نکرهم «یعنی چذ؟ »و بعدتیاد عصاافی افتانم 
که قبل از یستری شدلم * که نمی‌دالستم جلد روز پا 
جند ساعفت ازا ا گنک = «جار لمدء پرفم.., داشتم 
مه صاذف را به ذفن می آررفم که مر پاز شد وختم 
پرستفر جواتی «اخل شد و بی عبج حرف « کلاعی گفت. 

داری چیکار می کتی؟ 

به خاطر ضعف پدلی‌ام. از پابت هسین پکنقیقه 
الاش که کرفه بردم. دچار ضعف شده ر یشانیام به 
خرق علسته بوه, با نائوانی گفتم 

پاهام... چرا پاهام دکان تمی خور 

پرستار جوان که چهره‌ای مهریان ر زیبا ناشت 5 

- مرو چوان مئل ایتک ناسلامتی شا دجارر تصادف 
شدی‌ه9؟ 

هی کی 

“ھی کو لدت یام یت :ت اما اتگار شانس آورهم 
که جتدان. آسیب تدیدم. رای منت راستم ک گچ 
گرفته شده و ابروالم که جراعت برداشت... ظاهرا ایام 
ت آسیب ندیده::. مرسته؟ 

پرستار جوان که هرچه ٹر تگاهش می کردم 
شات تر عی‌شدم. امد کنار خث اسنا و پا صدابي 
لالابی گول و به ارتم آزاز یک جار (مزمه کرد 

متظورش را از این سوّال ضرمتره نمی نهمیدم 
اما چنان اسیر نگاهش ته بردم که فرمائتی را جرا 
گرفم 

یټ و حه سال چرا این سژال‌رر می کی 
خیم ..؟ 
بسی کرد و گقت 
-اسم مین #نارال‌ا است:: پس گفتی ۲۳سال؟ با 


۴ شغازه ۳۰۱۷ 


این خان بو در سال لز م یز گتری مه پعني وفنی کج 








بر ۲۱ سالگی خویم‌رو #ختری تجا می‌دونم: تما به 


جاع پاتی! مر سته 

کیم حرفهایش شده بردم. روات | 
شدم و پرسیدم 

* عي سنظور شمارو. نمی‌فهمم..۰ 
واضح‌تر حرف بزنین«:+ من بچه دیستتی که 

- تتفل پودم هین رد پگ این را 
پرستار جران و زیا گفت و انامه داد] 
امیترارم اونقدر مجاشت داشته باشی که 
ثوا راحت بهت بگب فعلاً و مرت 
پاهات‌رو «یعتی تن و عصب پافات‌ارو * 
از دست فاد و لی توني راء بري و تککشان 

پدی! الکه هر آنندن,. 

بکدفعه شم بخ کردم مفزم گر گرفت, دیگر حرلهای 
ومارال» را نمی‌شتیدم که چه مي‌گوید. با همین «می 
یل جنال ینت و دایاخته این دخ زارو شده ودم که 
مر تلاتی نودم خوه را به او پاتخصیت اشال بذعم و به 
ول خور بر گم رد لاسام رح کته 
هالا احا که ار شرمترین خبز الم ااب گرشم 
E‏ ان ی 
ونه علیاخنه یودن ابن پرستار وم و له هیچ جبز دیگرا 
برای نف این آمهم برد که عن فیگر تمی‌ترالم راه روم 
که من فلج شدهءام! این بوه کد فاد کشیدم. 

* همه فاری تررم میگی.. تو دروخگر ی٠٠‏ ات 
متنقرم.. از عسدترن ستلفرم.:۰ می٠٠۵‏ من ققط عقر مرو 
می رام برو سرون پرو هس 
آقداد. به ابن پرستاز جوان که انگار بلد برد که در هر 
حال مرا شیفته لود سازد! و حلا کار تت س آبستاده 
بوده آنک می ریضت! لمی دام از اينکه می هبذج پککتهر 
#ارد یه حالم عل می‌سززالد امسلس آرامشی کردم پا از 
اینکه علوه په من ترجه برد آرام شدم! اما فرچه برد 
لرپادها و خریدههايم کم کم جلن خوش را په ایک 
بی صتا اما سرم را زیر علصفه پتهان کردم و الیک 
ریختم. صدای بای اسار جوان را که دور شد شندم. 
او که رفت راحت‌تر و پرصذانر گریه کردم دقپفدای 
بهد مر فوپار پاز شد و صدای پا آم به الخ ڪور که 
دکتر است, ملحفه را پہ سختی گرا تا از روم کش * 
که کشید ز تر کے و بعد صدایی ای به گرتم 

ایز مسھر وہہ ؟ چس رمس 

صدای ادر را که شنیدم قوت للپ گرفنم. ماحه 

رایس دم و به مدختی خود را جلر اتداختم و ماهر هم 

جرا آمد و ای را هر آغزش گرفتم و سر مر حچنه‌آشس 
اشنم و درست مات وران کر هکی طوری که گزی 
در اسن رین ستگر لیا بشت ام. ہی محابا اشک رربطشم» 

عافر اما < کہ می دانستم از دررن #ارد ذوب می شود 
< ل همیشه درس آستواری و روحیه به من مادو 
بوحالی که په بختی جاتن گریداشی را می کرت پا 
لرزه‌ای که در صدایش بود گفت 

r 2‏ کن پسسر ٠.‏ ی ی ویس اٹک رر 
مسعوا,.» حق داری..» گاید اگر کس بیگری جای آو 
بوه- نی خودم < ديارو می گذاشتم زوی سرم:»: پس 
گریه کل ماع ...هر چی می قول یزار بز کرم اما 





وان پک بسر ۲۳ ساله: بلیه خیلن از من ۱ 


-- 















| از یی مدیم ی E‏ 
ی «:» باد مادری باش که عے پشت ر باهش 
هستی..؛ یاد عادوں یاتی که آمروز a‏ 
متصر ان بلابی که سر نز آم می فول ن پان متم پاش 


۱ که اگر سینم لو شکستی... علم می شکتم۔ 


هسان طرر کذ سر ر آغوشی ماد گذاشته بو قم و ق | 
هی می کردم با حرلهای مادر که برابم تداعي ‏ 
لا بی‌های کردکی ام برد پ ی آدکه بخواهم یه گذشت‌عا 
چرواز کردم 

ا 

نب هلیا رآ که تتاختم بعنی, کلاس اول دیستانن کة 
رف مادر حقای را یرابج روش کرد 

+ یسرم بو پا مت اه یک فرق بای 
بچه‌ها فاری۔. در پتیم عسلی ۱۰۰ 

ظاغرا پدر بوقعی که من بدو ماله بزهمء براار 
سرطان میرف و من و واھ بزرگم را بد مار 
ھی سپارة۔ مار اناا که فرهدگی پر و ععلم #بیرستان 
علیر شم اینکه هلوز خراین برد ولی هسه خرابتگارها را 
رد گزه ر بان ما شست, شای بزر گدان لبن برد ک 
پدر حرحوصم جگ کوچکی را بد ازث گذاشته برد دا ما 
آهلر»ننین تشويم ادا پا این حال برای اپتکه خرح و 
تارج پک اناا سه نفریی جور را عادر مجبرر برد 
موای, الدریس ٤ر‏ عضرسه. دازظهی‌ها بر با گرفنن 
شاگرد خصوصی زندگی ما را پچ خاند, سختی ژیادی 
کشیدم. اما چرن خو تحت را داشتیم هسه چیز را سل 
گردیم. تا ابنکه فرید» » که چهار سال بزر گتر از خن پود 
٥‏ از دراج گره و رفت. به کشرری دیگر. لالا به هس 
دلبل نمی خواست ازعواح کت لا از فا فرر تشرد ایا خن 
و ملار که می‌تیدیم عراست‌گارش یگ اتان کسل 
است و فده با ار خوشخضت می ترد« که شد و مت 
هنت روق دلنال گناختیم و فرری از قریده را کد 
یک للك از وجرد هر دوبان برد په خوشیختی او 
تریح ادم ر آنلدر اصرارش کہم ٹا راضی به 
ازعراي ورفتی شد, بمدها که اخیار طرشبحتی فریده از 
اروپا می رسد و خوهرشی که ما را چه اندازه خردتی 
درست هشت و احترام م ی گناشتا می اتی آن وفث 
فراع آو را نیز راعت ار تحمل می کرديم. با اینکه من هم 
فییلم گرفتم, اما هرچه بلاش کردم عنوانستم هر کور 
سور شوم این بود که در بازار مشغول شدم, در آمدم بد 
نبوه آما عالی هم پوه از یک طرف مادر پاز تشسته شده 
بره بر توآ سد کم که عرف ومن می‌بلیست این خلاء زا 
با هرآمدخ پر کئم از سوی دیگر باه برای بده خودم 
نز به فک عی‌افتاوم, اما من با خروم فرار گذائت بودم 
که آپندام را نیز بهمأثر اختصامی بدضم, آین پود که 
غ فراندم را خرچ زندگي‌مان سی کردم و لدل 


علی,رغم ی نش ود فد ارزویم که خریدن یک 


عرتور دلدءای پره جر تمی‌رسیدم| و ماتر که این را 
می‌دانست. هر بار که برای او لباس یا کفش تهیه 
می کردم انک در چشماننی جمع نی شد وا مرا قم 
می داد که لر را په خدا پولھات رو جنع کن با بنونی 
مرررت رر چخریی !۷و چون دید عن گرم به این حرفها 
بدهکار لیے از طریق آشتبلش از یک صتدول 
فرش اه برام رام گرفت و یگ مونور برایم خرید 
و وقتی از سر کار بر گشتم و آین ززز ری را هې 
1 ( وق پال دزا زرده بربم, پلالاصله نرفرو را روخن 




















دم و سرار شدم نا گشتی فر ګرچه و خیابال 
پزلم. اما پضی زتها طدیر جير دیگری 
می خراهد! مر عملن زلپن کور ژفن برد که تاگهان 
کتترل سونور از «ستم قر رت و به جدول وسط 
خیابان خزردم و از روی مرلو پرت شدم و 
به‌سوی چسن‌های وط بلوار خیابان سقوط 
کردم و... اما در نیمه راه کمرم به شدت بایکی 
از میله‌های پرچم برخورد کرد و او بعدا نهسیدم 
که هنان ضربه پاعت. ده تا امتضوان ستون 
افرانم سیب سند و پاهلیم نرت راه رفنن رااز 
نس بدعد ]و پهرشی شدم:» 
5 
e‏ 
هترز نشقول گربه ر قکې په گذشته بودم که 
مدای شفاف. »سارال» را از سفر گذشته‌ها 
ی رگرداند 
< مادز و پسررو بین.+« اگر کسی مریض 
مارو تیله, نکر می کته حام خالرم یک پسریچه 
پنج -اله‌رر گرفته توي پقلشی| ادر اشکهاینی را 
پاک کرء ر صورث مرا برسید و به مارال قت 
- این جران تلط پسر من مست». پدزم 
قست ... برآدرم هست... رقم شست .۰ عرد 
عحسه وجود و پشت و پناه عنه.,- دختر جوان ازت 
خراعش می کتم مر اقب این گل من پاشي.... 
عادر غرپار« په گریه اقتاد و مارا هئو[ حرفي 
نزده بود که در اناق پاز شد م پزشک چراتی زارد 
خد. خندان بردو باروهیه, رو به من گرد و گفت 
٭ شنیدم عم تک پسر هستی». و ھم آلان * یکی 
پە دز لها درسته؟ [با مر جواپ مثیت دام و وک اذام 
عاد] پس فته که مادرت داره اپن‌طوری لوی‌ات 
می کا 
مین که هترز از شنیدن خی شوم فلع شدنم شوکه 
شده بردم: ئی تتوااستم پک تسم هزو رکی٭ بزتم! آما 
فار که داکت ثم اشکها را از گرشه سانش پاک 
می کرد گفت: 
< آفای دکتر.. من بعد از خدا۔.۔ پسرم‌رو از شما 
می خوام... 
دکتر با لعصب گقت 
< یک ص اتفافی افتاده خم که شا این طورری 
ټک 
مار رش را باس الذاخت, ر من که احسلس 
کردم دکد قصد دارد با درر‌غمهای پچگانه آمیدوازم 
سارد. با ناس پر از پقجتی گففتم 
وکر بیطوصن خر مترو خسته نکن من شید م 
که بگه سی تونم از پاعام استفاده کتم! پس خواهش 
م یکشم سعی نکتین عنو گولل»»» 
هنو[ حرف تسام لشد» برد که دکتر بر سرم فرپاد 
کد 
- تگله ماډر روي جهره پرستار نشست: هن سرم را 
پایین انذاخشم و مارال سرخ شد و لب باز کره تا بگوید 
ارلی آفای دکتر من...] که دکتر فریاد سرش ککید 
٭ کی په شما چنین احازه‌ای دان؟ من چند عق پاید 
به تسا گوشزه کلم که نری لارهایی که په غودتان 
عربرط تست ٩خالت‏ لکن رهه 
< شماحق تداریه سر اپشان فریاه بزنید آقای دکتر؟! 
سکزت سنگینی در اناق حاکم شد. دکتر که انتظار 


دن این خرف را از یال من تدانست با لعجب رفيش 








۱ رایه ست من پ رگردالد 
”جى فرمومین شا 
مادء 


به تندی 

» خالم پرستار این‌طوری که من گفتم نگقت.-.» 
ایشان په من گفتد [موفناً نمی‌تونم پافام‌رو کان 
پدم...] اما برباشت من اپن بود * و فت * که خام 
پرستار هم برای «لخوشی من اہن جرف رو روا اما در هر 
سورت ایشان قصیرنی نداشتند و شا تباید بهشون 
نرهین کنیدا 

دکتر اسفلدای هاج و راح بگاهم کرد بعت په سازال 
خبرء شد و ار سرشی را پلیین الداخت. عادر هم داشت 
برای من لب می گزید. که بعتی, «نر کار په اہن کارھا 
باری؟ او سرأنجاه دکتر په همال سرعت که خن شده 
بود فزباره لیخد بد جهر؛ نشاند و گفت: 

په چاه یار ک بلشه... به بای شم بر سس 
سیار خپ ادرا عاتم پرستار وکیل عدالع گردن 
کی عاره.. پس پهتر» خود ایشان هم راجم به وضع 
شما رطم پدهند ... 

و بهد له پا عصبالیت. - که با کمی رنجیدگی < 
به‌ظر اب در الال رقت و رو به بارال گرد و کلت 

- لشم پرمثار اطا پاہن نا پروئدء ابن بیعاززد 
بون بده 

از در که رون رفت مارال که سرخ شده ود کشت 

پد شط ... خیلی پد انه 

و اد نیز از تر پیررن رفت به دلیال دکتر دچاز هس 
عجیی شد بردم | احساس می گرم سالهاسث که مارال 
رآمی شناسم ر دوست ندااشتم هیچ کس او را ازار دهد. 
شاد خنده‌هار باند اکر بگریم #عائقضش ده ردم هااا 
شده پردم! تمی‌دانم چرا؟ شلید به این خاطر که عارال 
الین وتر زندکیم برد 

در آن جند «قیفه: نط به مارال فگر می کرم با 



















عاغل شد. وفنی او را خندان ندم شانمان شذم. 
به جای عن عادر پرسید 

۰ برت بذ شد دخدرجاز؟ 

مارال اما با شابی نمام گفت 

هه ماذرچون.,ء اپلها درد خسافت است [و 
بعد نگاه عمیقی به جشمان من گرد و ابامه عا] 
با حال چهار دقعه از من خواستگاری کرب و هر 
پار عم جواب ملقی شنهده... و الا که 
می‌بیند... [صررتش سرخ خد ر انامه ناف 





و بهد عراپم پرونده‌ام را ترضیع داد 

- لی نشخیعی پزشگان بسارستان ها 
کسی که می‌ترنه پاهای توزو په لو بر گرداند 
وشت هسنی.., پعی اپنکه ضریه شه‌پدن په 
کم تو وارد شدعب اما از پارر کنی که با گمی 
قبزیوترایی: و کی یکتم آمید و آزاده, مس ترنی 
حریازه روی پافاث راه بری... اون وقت 
سلاعت یات رو پس می گجرفن»<» 

خرف دارال عئل خرن تازای تسام وجودم. 
راداف کرد به چشماش خیره شدم و گفتم. 

< کنا بهدر می‌دونین که ارام اتسان, جز 
نتبجه «انیدوازی» په وجرد مپلد... من فعلاً دبپاآل 
اید قسسم .+ 

مارال ندید و گفت: 

پیدا گردن امیبراری هم دنت خردتدا 

این را گفت و خندید و مرا با شوقی جدید و 
بکر تھا گذاشت, ساعنها په حرف او فکر گردم آسا اگم 
شای جای من بودید عرف أخر مارال را چگونه سیر 
می گرعبد؟ من لیر هدان طرر فقس کرد 
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مرازده روز گنشت با والستم خرف طلم را تہ 
غارال پزلم: هر تمام این دولزده روز مارال هر روز 
سافتها کنارم می للت و برابم حرف می ره از شمه 
جپز می گفت. از خوعشی. از خانواده‌اتي. از آ رز وهایش, و 
پشتر از همه از من حرف می زد په صراحت گت که 
اس یله در آرزوهای دور و درازم: یال فسسری پا 
مدخضات نز بودم )ا و اتفافا فرست بعد از تیدن ان 
حرف در روز مواژدفم ہرد که چرا تاش را پیدا کردم و 
گفنم 

* ینم سارال... نو حاضری پا من آزدواع کنی؟ 

مارال زییایی چشمالش را به چشمان انیدوار سن 
روحت و لبخند معتی فلری زد و گفت 
من آرزوم اينه که مرد آإتده زندگیآم مرعی مل 


,ٍ نو پاشدا تر که خودت دبدی؛ مئ به خواستگاږۍ متل 


آټای دکتر هم بال گفتم! پس پینی عر نر چیزی دیدم 
که یگران ندادنند, پاھب اپلها مین عبلی #وست دلرم 
ئو مرد زندگیم پاشی, اما ہہ شرط اینکه مجسور تباشم نا 
بایان عمر #رپلجر چات رو هرل بدم! 

حرف مارال می ترات ارارمعیدہ باعد ادا براق 
من شان «امیدی بود که پی اش بردم + پا اعشماد په 
تفس گفتم 

کر به‌خاطر لو قم بائه,.. فضرت پاهام رو پس 
م یکیرما ۱ : 

و سرلوشت س از آن لحفله آغاز شد عجب 
منوت جیا 

(ادامه و بایان زندگیامه در شماره بغد) 


9. 


شماره 1۴ 





تفر یا شپ بود کم به خاله اش با زگشت: زا خاکی 
و تگی که جریش داشت براثر ان بهار خشک و 
بی‌بازان مش سنگ سخت شد؛ بود. ۷میکی لیلیس» 
دفتی که الرصسل خوه را فر این سمت په‌راه آنداحت 
تاگهان بی اختیار بویا کفتن آغاز کرد, پخصوس 
هر وقت که از ساعت ۱۸ تا نیمه لب ما مور حدمت 
برد سس از هر وفت فیگر مئوجه می‌شد که خاله اش 
قد ر از مر کر شهر پرت افتاده اس دررافع مځر 
لیس نها پلیسی تاحیه بز: که به 
بیرون شهر. گرته کرقنه برد 

ماسین خود را جلری انبار فدیمی و مخرربه‌ای 
که په آن وگارازه لتب داده ی د. نگه داشت. گر جه ابن 
ارطا, عذام» ہے مرضر ی سصدت صد مجازی برد 
زیر که رز ہی با.واشتن لب «گلراز» بر بوذ از 


ابن ریب دړ 


نی اناب و الاتپه کهنه و فرسوده. زنش 
«کنی» که در مقابل حرفهای ابن گوتماش هشه از 
کرره عزمی رفت با تشم به او کته برد 

> عجب! یاب ,ليا لهنها.+؛ همه ان جبزها 
اماب و الاه فدیس است و جز لمیر به چپری 
اعتپاج ندار عده ۱ 

در ها رن رز 

گلهایی که کتی با عشق و عازاقه بسیار د ٍ ا قوش اب 
زمین پابر پرورشی یداد در آن هرای کرم م هو 
می زد. درمت لست که میکی فیلیپس تنها پلسی بر؛ 
که په آبن ریپ در تفطه‌ای برون از شهر زندگی 
می کرد ابا عر عوض تنها ما مرری هم بوذ که زئی 
فک ل «کتی» ناشت, ایی مزرعه: رهاق کتی و مظلهر 
گراصی توین | ارزوهای لو بود و اگر گنی دام اسمان را 
عم از زاو خواستار می‌شد. میکی هیچ گونه اردهدی به 
وة راا تح ید1 و رای آنکه ما ۱ بان را !یرای کی 
ازرد یه سوی فضای پیکران په حر کت در می اهت 

خرش‌خنانه کنی عم جر یکی ر خقه‌ای ار 
رون شهر و خلاصه دد فرآزهه یجب «پرداد و میاد» 
چے دیگری از خدا: ی اسان و زمین لمی‌خزاسته). 

رقتی, که مکی از پله‌های گرم خورده و چرس 
چلر عمارت بالا س رقت در دل خود می گفت. که با 
بار کل مرد بسیار خوشبختی لیے و وفنی. که 


و 


شماره ۳۰ 





تیلقه نازئین و مهربان کتی جر چارجرب حر پدیدار 
قد اح اد یشه به حورت حفیقت دز آمده 

ضاندم چشمش. په پیراهن لازم ار آفتاد انا به 
رزوی خود بازرد و په الاهر با بی‌آعندایی عاخل حت 
د کی که کمی آزرده شده برد گفت 

< باز خس, جتاب حروان پیراهن نازهام را 
فیدی[ 

یکی لخندی ردو گت 

* عجب حرفی هی تیاه ایت که دیدءام, اما 
خوپ بگر بیلم کجا قصد داری اپن پیراهن را پرشی. 

< می خراعم در خه آن را بپوشم..: 

- چه بر ۱ از آین.+راقهاً که چیرافن قشنگی است 
ر با پرشیدن آن زمار | ر همیشه شده‌ای, 

کتی سرخوش از ابن تعریف. پذ پر خاله رفت تا 
نا را آماده کند. میکی هم په اناق خود رفت+ کت و 
رولرر و کفش خوهرا در آوزه. یراق شسته و رفثه‌ای 
په تی کرد کسی بعد درحالی که سمی از غذای جرد 
را خورده برد پرسید 
طعم ذیگری ثارد... 

کی رحالی که 
گنت 

- برای قر گول اختراضی ریاره عدا, خوامشنند 
است په حدیریت سپمانخاله عراجعه فر ماد ,اها یھی 
است پدانی که فردا غذای لذینی آماده خواهم کرد. و 
للحندی ردن میکی با تاراحتی گفت 

اما قروا روز لگهبانی می اسثه». 

گنی از گرره دررفت 

جی گفتی؟ فردا روز تغطبای نو است! هسین حالا 
فے که ید خاله آمدءانی پیشتر از يست ساعت 
اشانه کاری کردای! 

یکی ترضح داد 


* لو گم اڪ از تشر 


امک ا 


رری صد ای حایه ها ی نت 


از اراد ا,,. تاخوتی 
فد ۰ 

کی روی خود را پر گرداند. از عروغی که میکی 
برای نهان داشتن حقاش الځ شغل ود به زان 
می‌آررد آگاه برد. درحقیفت آن دو ما مور بدیشت 


لاخوش نبودند. پکی از آنها یه لام گروهیان دونی 


نس اة برد ر دیگرشی پاسیانی به اسم روسو, پس از 
آنگه در جریان مخمع‌ای 2 را+أهن چندین 
زخے بر واشله وف فر یمارستان لاحیه. رضم وخیمی 
ات 

میکی از آینکه در خانه خودلی پود خود را مساو 
خوشیخت ی دانست, نتیچه اہی تفلیل افر او برای ار 
این شده مرد که تیمی از سست و چهار ساخت قعل 
او از مپان بروف: 

و چون پا وجوه همه اپن چیزها اس این را 
داشت که در کانون خالوادگی خود باد ,ازم بود که 
حذاگثر استفاده را از این شالس خوه بکند. لاکتی؟ 
نی اخم کرد ادا وفتی که توبت غورف ہیی 
هنرش رید «کتی!! تیم خود را گرفته بود 

*عی خواهم په تر کک کم, 

این صدای میکی بزه که برای کمک به کتی از 
جا پلند شد. اما کتی پا دست ام رآ په سری دای 
جرعی نزمیک رادپی راد و گفت 

< نه هزیزم..: لو آنجا نشین و استراحت گن؛ 

رقتی که *«کتی با ستهابی بر از قل په موی 
اذیزخانه می رقت میکی راذیو را ہاز کرد با به اخبار 
غساقه‌ای که در حریان برد گرتن بدفد .انا از پس در 
اندبته مرلوشت گرزعبان فولی زا «صاد4 این 
روسو پدیخت برد تټوالست توجهی په اخبار مات 
داخته بنذ و دز حفعه سوم وقنی که کتی از آهپزخاله 
پاز گنت. په‌زحست می توانست په او پکوید که 
مسابقه جند بر جند است: 

وکتۍ کتی شرهر خود را دید که تهابش په 
حالت اشنم آمیزی روی عمثه صندلی افتاده , 
فیافه‌ان از دت خشم نقیر پافته استه تاگهلن از 

چکن بهد خو ۲ آورد و لختبی رة اما 
وکنی× گول ابن لبخند را نخوره. کنار او روی زمین 
تست و په‌آرامی گفت 

«حیزم ڼه زودی شای به دو روی خراهد ررد 
اول آنکه نز ثل دیگران آفسر نادفای تبستی::ه دو 
یکی فیلیبس » فى قوم ایک از اظ فرش ۶ 
قرآست پالآ از حن پاسیانهاین دیا هستی لو ادافه 
]من می‌والم. بر آنقدر هوشن و فراست ے داری که 
نگذاری پیر و فرسوده شوی» 

شاید پتوالم پا کلاه خود در این شهر بگردم تو چه 
عقیده‌ای «اری؟ 

هر طور که دلت می خرآهد کلیم خود را از آب 
دریاور اما په شرط الکه صحیع ر سالم نزة من 
بر گردی::» هن و بجه‌ها همین را از تو می خواهیم» 

میکی زمر لب گقت 

* پچه فا؟ کدام بج عا؟ 

کتی ن‌خندزنان گفت 

- پچدهای آینده سا فکز می‌کنی هن عادر خوبی 
باشم؟ 

و یکی اندیشید که این زن مهر بان م لا مادر 
پسپار خوبی لبز خواهد برد. 

ور ان گرشه جوراقتاده به‌تدرت هبات به 


که خانم کرال کتحکاو که با گریه‌های خوه در 
کمتر از پک کپفومنری آنها منزل باشت. : 
ETTORE REE‏ ی 
این دیدار مرجپ مزاحمت و سلپ آساپش آنها. 
رةه 
آن تي نیز, میکی فیلیس مل خر روز جر عرض 
این عر سال که پا کتی آزدواج گرده بود پاز هم پا 
اعجب از خود پرسید که دختري مل کتی جطرر خد. 
که میان همه مردانی که به پابشی افناده بودند؛ ار را" 
اتخاپ کرد. میکی پامهر و عحبت درول خوه گت 
- کتی پار نازلین, اسر خرب و محپوب من».: 
واما کتی هدچنان سرگرم صحبت درباره پیراهن 
لباز هاش برده 
می ئی که پبراهن پسپار سباده‌ای ت ما قول 
کن که درعین سادگی زا ر برازنده است, میکی با 
محیت تکاعی په کنی انداخت. 
< کتی نان من مرد پسیار خوشپطشی هستوم: . 
صداي در مخنان میکی را الاسام گذاشت. بی 
چه کسی می‌نوانست یاتد. ناگهان الشوره عجیی 
په کتی فت ناه و زمزعه گرد 
- هیچی گر مکی در را باز تکن. هر که باشد 
می زود بگنا آنقدر هر بزئد با خسته شوو... 
مپکی هب گرد, در با شدت پشتری زده شد. 
کتی از اضطراب می لرزید. میکی غر رکنان گفت 
از قرار معلوم باید باز هم خانم کرال پاد که چر 
مزاحمت هیچ کاری از دستش برلمی‌آید..: برای 
آتکه از سر پاژش کنم. می‌خواهم بگویم که لو 
لاخر فستی» 
< مپادا اہن حرف را بزنی!... آنوقت پهاله‌ای په 
ستش مي‌افند که آن سوپ پدمزه‌اش را یه خوره هن 
پدهز . 
ضریه‌های بعدی در را په رزه درآورد. 
مکی غر تر کان په موی در رواله شد 
آمرج؛ آمدیا»,. 
+ستگیر» عر را چرخ داد و در را خوب پاز کرد 
موهاي حرش رامت ایستاد, در تفر در آستانه در 
آیستاده بونند. یکی مره بلندلد و تتومندی بوه که 
تاو نمدی خاکستری رنگی په مر داشت, و دیگری 
هرد طیله و مسن تری کہ عینگ نیہ کلفت به چئم 
و کلاه ابر ١ای‏ ب سر داضت 



































آنکه پللدتر بود پر سید 
< خانه یکی فیلسی ایتجاست؟ 
چه کاری پااو داشتید؟ 
آنکه کردا در پرد کلرتی از جیب بغل خود هر آورد 


ر په سوی از دراز کرد. در همان لحته که پک په 
سوی کارت خم شده بود مرد بلندقند جلى رفت و 
متتی به شکم او زه کہ پننش توت شد. 

میکی درصده پرامد که ضریه‌ای په سر نومی 
برت اما تمادل خود را از کے داد و مشت دیگری په 
شکسلی خورد: 












کف به یج اقتاد بست ربو 
شی از تو الا رکٹ و به صورت متتی 


مشت دیگر نیز به ار خرردده» دز آن هتام که 
این ضریه‌ها از بای افتاده برد. کرششی کرد چیزی- 
به کتی بگوید.اما هی گزنه صدامی از گلریش . 
رون نبامد. پبهرش و یجان جلوی بای آن ډو مرد په 


زین الحا 


ت بیدار شد. دستخوشی کابزسی ارا 
بود که پدون شک با یچ یک از قحاپعی 
e mE E SEE.‏ 


کف رس م خر بر شتیقه ها 


و فیا از ميان اله حریی + چم باپ | 
نیده می‌شد. دهاش آنفدر سفت و تات وا 
بود که چرراب تابلونی که پشت سرش گره خورده 
برد. گوله‌هایش را متورم می کرد و به وضع . 
چگرخراتی گوشه لبهاپش را می تریب هر دو دسنش 
را دستینه زده په وسبله طنابي از مج «ست به یکی ار 
تیر‌های گهنه سقف آویزانشی کرده پودند عر آن وضع 
درعناک که فقط نوک پاهایش به زمین ی خوړد به 
جلو خم شد بود و هه نی بدئش يه تجو 
کشنده‌ای رزوی مقصل‌های داب طورده عوشهایتې 
فشار می آورد. 

اما هسه خوتخوازه و ستدگری هر ابن عختصر 
پایلن نمی‌پتپرفت... انچه ناله خونخواری و 
فرندگی بود روش زمین, زیر چشمهای میگی افتاه 
برد و فربالی این فاجمه کسی دپگری نپرد جر..: 
۳ 

فریابی کشید. فربانی که گربی از گلوی او 
بیررن نیامده است و دهان‌پندي که په او زه شده برد 
بهژودی آن را دز باش خفه کرد, برای آذکه خرد 
را از پندهابی که په دست داشت لجلت دهد 
کوخش‌های نومیدانه‌ای کرد اما درد شدید. و 
چگرخراشی چان مرشهای او را آزار باذ که لزدیگ 
برد دویاره از هروش برود, جشمهابش را پست 
خواست خوش را قالع کت که همه اپن اتفاقات ریا 
و یا کایرسی پیش نیست..» اما رقتی که چشمهایش 
را دریارء پاز کرد نمآم و جرهش به لرزه مر آمدء کتی| 
کتي نازنیی آو,.. 

بر ایتدای مر آنچه را کہ با چنسهلی خود دیده 
پود نتوائنست ہاور کند, اما به زود ناگزیر شد که ور * 
مقابل آنچه عبان برد. نسلیم شرد. تما پذلش که 
نی‌حسی شد؛ یود تسام وجودش که په عصیان درآ مده 
برد فرپاه میرد که این کاپرس حقیفت علرد,م, 

ډو راهزن نلشنلی که بی‌تک در جست‌رجوی 
چپزی این طرف و آن‌طرف پرسه می‌زنند گوبی 
آنده بردند نا خرشبختی را برای ته از او پگیرند, 

آنکه جواتر و بشدتر مود گل گاه خنده تسخ رآمیزی 
می کرد ار تیم عجیسی نیہ کار؛ سلملیها در لست 
داشت. اما دیگری. آن مرة شکم گندء‌ای کہ کا 
ابر په سر گذآشته بود هیچ ترحصی در نگاهش فیده 







اغه . خراست که از اپن ضریت بگریزد اما 
مشت به گلوی ار ورد و نفستی راید آورد. از نو و 
بوالر. 


الژاخت.. خاش از با بر رف کی 


شد میکی نمی توانست بگوند که این کابوس | 
چه مدتي فرام داشت اما احصاس ,ھی کرد که اک 
حاذله‌آی یه این کابوس خانسه دهد یک لحظه: 
پسپار دیر خوآهد شد... و چنان دبر خواهد شد که هه 
فرصتی رفست نباشد ... گاه وحشت رده کتی په او 
توخته ده بود. هراس مرگ در چشدانش موچ 
ازفا جتنهابش که از ات رحشت از 
بپردن افده بوذ از وی مده می‌خواست اما او و 

تاشت که به این دعرت گنگ iz‏ 
پدفد. 

خشم و کیت ناگهان. در کلوی او بد خرڅ 
در امد . هر حالیه غیدال دید خود تمش په #ست 
برع چرانتر لته ها کاردقضصد چان تي را کردہ ودږ 
ست کک کی یبای 
چستې زد و خود رایاتمام پروی 










مچهایش شکست و درد حگرخراش پندهایی که پراثر. 
ستکینی او می کت نام وجردش دا په لرژه 
درآررد. و «رست دز همان لحظه‌اي که چراغ عم 
کنی خامرش مي‌شد. ار پر از هوی رفت. 


مرد خپله سیگار سوخته‌اشس را دور انداخت. 
خوربین عکسیرناری را که مجهز به فلاش بود 
برداشت و مدت عکسیرباری را سفلیم کرف. “روفن 
که عکس برمی‌داشت عر يلدقد که همجتان ام در 
دسنش برد از وروی نسخر فریاد زد 

- ف اقب باش که یرت په خطا ترو زا 

عردی که دوریین عگسپرداری را در مسث داشث, 
عکس دیگری هم گرفت: مدعت دز آین انا پق 
خون آلو درآ یہ زقت با گهنه‌ای پاک کرد و بعد کهنه را 
دور الداخت و گفت. 

«خب تکلیف آن پکی چد می‌شود؟ 

و آنگاه پخ را با کزدوفر جب گذاشت» 

شکم گت گرنادقد عرریین عکسرهاری را به 
مست اوقت ماک زلور خه‌کازی از رآ رو 
دیدن میکی را که پاي آمد؛ پردا هدف قرار ات 

ماه را فشرد و بدن پرالر تصادم گلرله تکتی خررد 

اقبت «سنور عاد 
+ شد را ار تهابش باز کن مکی است 
تتاخنه نود. 

مره بالندقد اطاعت کردء سپس به سرت فر اناق 
چرخی زد با فے علاتم و آثثر ورود خود را په آبن 
خانه از یال ببره. پسلي از آنکه پرون پروند 
دستگیرههای درھا را ہہ فقت پاک گرتند, میس در 
آتوسیل لویی که مارک موسطی ناشت سوار قدنم 
و عفب عقب به طرف جا ی‌رقت و آم حرگت کزفندم ‏ 

آلھا پس لز اجرای ما عوریت همچان که آمده 
بردند هر تاریکی نأآیدید شدند, ۱ 

اما آنها اشنباه بزرگی مردکب ند بردند گه از 
دید یک جناپتکار حرفه‌ای هر گز قابل پخشش نبوده:ء 

(انامه دارد) 
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) ژبارتگه رندان جهان 








TTT TET PF 
مظفری. حواجه شس ‌الدین مد حافظ در شهر‎ 
شیراز جهان خاکی را بدرره گفت ر جهانی خشق و‎ 
غرقان و حقیفت بینی و صفا را با خود یه گور پرد.‎ 

در آفاز آزامگاه خواجه عر #خاک مصلی» مادم 
و عانتد فبرهای عادی ہرد و ہس از عدتی محمد 
بعیایی. استاة سلطان ابرالفاسم بابر بهادر (۸۵۵* 
۰۹ که سمت صدارت ناه را نیز دارا پود هارت 
بر فراز عقیره وی ساخت و ان کار غر سال ۸۵۶ 
هجری یعتی ۶۵ سال پس از وفات حانظ صررت 

فلت 

+خوالدعیر » در عبیب‌گلسیر می‌توبسد. هر زسان 
فرماتروابی میرزا اپراللاسم گررکانی در قاری 
شمس‌الدپن محمد معمایی که صدارت پابری په وی 
متعلل بود بر سر مزار خواجه گنیدی سات و یکی از 
ظرقای شبراز بر سر دیراز رای رشت 
اگرچه جمله اوقاف شهر غارت کرد 

خاش یر دفاد. آن که ابن عمارت کرد 

۱۳ در ی‎ TO 
بلند میهمان کرده بود چم پابشاء که بر ان ترکته‎ 
اقناد پا شمس الدپن محمد بسیار شو خی کرد‎ 

فر آن زمان آیگیری که رکناباه - * جوی دلپد 
حانظ - بر آن جاری بزدر برابر آرانگاه خراچه 
مسرت پخش بیدگان زثران آن کری پر است. 

محل آزامگاه نیز به مناسبت. شهرت خواجه په 
حاففلین موسوم گردید. 

بهدها نیز ساختمان مزپور لهمپر شد. 

کریم خان زند پادشاه زندیه. )۱۱٩۹۳۰۱۱۶۳(‏ در 
سال ۱۱۸۶عمارتی زیا و رسیع و تالاری جالب توجه 
پر مزار خواجه که در معرض انهدام انتاده بود ساطت 
و سلگ فیری هم پر آنجا نهاد و یوان حافظ را که در 
سال ۱۱۱۱ توشته شده برد رقف آن بقعه کرو و تا 
۴ قمری تز بپاهی که کریمخان پرپا ساخته پود 
آیاد برد و از آن پس تعمیراث بسیار پافت. 

جاج متمدالدوله فرعا میرژا که حاکم فارس برد 
و اعتقادی نام په واه هشت در سال ۱۲۹۵ هجری 
مور آرامگاه ترهای از آهن نصب گرد نا دیگر مردم 
تتوانند بر سنگ فیر وی بنشینند, 

مرحوم. ذکاءالیلک فروغی (پدر_ عرحوم 
محمدعلی فروغی) لوکته وپه زیارت آن مزار 
تورانی فابز شدم. محوطه‌ای «یدم که غرر آن را با 
چوپ و نی حصار کردااند. قیرسنانی در گرشه پاغچه 
مشجری قرار داشت و په اپن محرطه حافظیه 
م‌گفنلد. پس از آن گفتند مرحوم حاجی فرهلد 
مپرزای معتمدالدوله‌ین عباس میرزای لاپپ‌الساطته 
در حکومت ارس سنکی فیمتی برای فپر خراچه 


6 شماره ۳۰۱۴ 


ترتیب تادب قوامالملگ مشهور نیز آرامگاه را تعر 
کره و سپس در سال ۱۳۱۷ قتری وملا شافجال 
ژر تی» ملیم بهران با اجال: علمای شیراز خر عدره 
مه هزار ریال رج کرد و ق ژیبایی بر آزامگاه ۱ 


خواچہ پا چرپ و آهن ساخت ولی بدا تخا زا 
سرن و فارن گردند وا حتی فحجر آهنی فرر | 
1 ۱ اک راک آرم نیرا جا و وس رھ | 
" حکمران فلرسی آن 
ستگهای خره‌شد» راگره آورد. 


در سال ۱۳۱۹ قمری منصور میرژا شعاع !لساطته 
فرماقرهای فارس برد. وق په امر پدر خوو 
مظفرالدین و هرحوم علی(گپر مزین الدوله نقاشماشی 
از استادان «اراللتون را ما حور ابن کار کرد و به 
ملاحطه قیرهای اطراف که راه په دپوار سنگی و 
آجری لمی‌دادء تحت چند عیل فلزی نظیر میلهای 
تلگراف بر اطراف قرار دادئد و درمیان آنها 
خیکه‌های آهن نصب کرداو عذارتی مین ساحت و 
ردم فرصت غیرازی هم در اریخ پیای آأن 
قطمه‌آی سرود 





وضع آرامگاه بر اين منرال بود تا غر زمان 
سلطتث رخناناه فرجالله بهرابی رالی فارس که خرد 
از معنقدان دبرین حافظ برد بر آن شن تا بارگاهی 
برای حاف بسار و نخستین سنگ پارگاه در روز ۲۴ 
آذر ۱۳۱۰ هجری شمسی جأی گذاشته شد و یبای 
را که از مشرق بے حالظلیه هی مس شد یه تام 
«خرآبات» خوالدند, 

پار دپگر مرزمان وزارت فرهنگ آذای 
علی اصفر حکست. آفای گدار مدیر کل پاستان گناسی 
طرحی مطایق, اسلوپ مرچود که از زمان گریم‌خان 
زئد بای برد تهبه کردند. آرامگاه په در باغ سیم 
شد و په رسپله ایرانی ۵۶ متری که دازای بیست 
سئون سنگن و به منزله دالار وروه است. از بکدبگر 
مجزا گرعید و خوه آرامگاه لیز از سطح زمین بللدفر 
فرار گرفته و به چای محچر آهنی که از میله‌های 
تلگرافخانه هند و ارا تهیه شده برد ابران هشت 
گوشی ساخته و گنیدی فلزی بر آن فرار بادند. سفف 
تالار, گچ بری شده است ر تالار مزیور په وسیله بتج 
پله به حیاط شسالی متتهی می‌شود. این حپاط خود یا 
سے پله به آرامگاه خواجه پالا می‌رود, 

بارگاه شاعر شهرین بخن بر عشت ستون ستگی 
استوار اسث و بر ستگ فبر خواچه که از سنگ مردر 


+ را تعیب کرد و قسمتی از . 











ای دل غلا شاه جهان باش و شاه باش 


پیوسته در حمایت طف الله ياش | 
و جای شگفتی تبت اگر »«لان‌الفیب» با آن 


همه صفای دل و پاگی, طینت دریلره تربت خویش 


چنین سروده باشد. 


"بر سر تریت ما چون گذری فست خواه 


که زیارنگه رئدان جهان خواهد برد 


از پدیده‌های زشت و ننگین داریغم پرحلذله و 

فراز شاتشاهی اپران رسم پدر کشی و پس رکشی 
ا وم ی ان با ودب 
قدرت و پاپرای حفظ آن. کاملاً مشهره است و جالب 
آنکه سرترشت افرادی که جت به چنین جنایاتی 
آلردداند, نی ارباط با عملدان نپرده است» 

یکی از همین مواره در سلسله اشکاتیان په‌چشم 
عى خورذ. 

در کناب «بارمي‌ها و پهلریان قدیم» نا گیف «کتر 
مسدجواد مشکور امد است که 

عر مال ۵۸ یا ۵۷ یل از میلاد. ارد و عهرهاد 
قرزتدان فرغاد سوم شک یازدهم) با یکدیگر 
همدست شده و تصمیم په لثل پدرشان گرفتند و برای 
اچرای این تیت شوم په پدر خود زهر خرراندند و 
پات مرگ او خدنده 

بعد از مرگ آشک پازدهم, ارد جانشین در شد و 
باسال ۲۷ قبل از سلاد د نیز این ت را حفظ کرو اما 
در سل ۳۷ قبل از میلاد به‌طرری که دکتر مشکور 
نرشنه په دست پسرش, فرهاه کشته شد و فضیل 
مرگ از یز په اين صوررث است که فرهادپه در خوه 
زفر #آکولی نین» خررالد و چرن پدرش پرالر تا ثیر 
سم تمرد. عده‌ای از خدستکاران را راباشت تا در 
حضور او. پدرش راخقه کنند, 

فرعاد که بعد از کشتن پدر خود په ټین ندست. 
توانست ۳۵ سال سلطنت کند. او نبز سرلوشتی چون 
پدر و پدربزرگش داشت چرا که در ال هرم قبل از 
میلاد په دست یکی از فرزندانش کشته شد. 

در جلد سوم آپران پاستان مشبرالدو له فرباره قتل 
فرهاد په هست فرزندش لرشته است» فرهاو ہا 
دستیاری مادرش موزا که کتبزی رومی برد به پدر 
۶ساله ای زهر خوراند و پاعث هلاکت ار شد ر بعد 
از په قدرت رسیدن لعام برادراللی را که از عادری 
شاهدخت نام متولد شد برددد کشت تا رلسی تداشته 
باشد و پعد پرای آبنکه از جاتب مادر هم خطری 
نهدیدش نکند. از را در کار سلطنت شریک کرد و 
سکه‌های او و مادزش که اولین سکه تر آبران ال 
دارای تصویر او و مادرش می باشد. 

































آزفتن مدکل دارم, شبها به خرمم فزل | 











مک شب از ا 1:٩۱‏ 9۵ 

























می هم نا صبح کارهایی را انبم دما آما فرعا 
همه روتء از ساعت 9 
عناوره حضوری. 
با تن رقت قبلی 
گروه کارشناسان. 
زرا طر ایا کار اس عشذورد۱ سیاری از اثراه نظ تما هستند و پرناههریرن 
بهم بهروزی (روان رشا _ کار مرجب اضطراب و می‌خرایی‌شان هم مشود هر 
۱ ند« ۰ پ :رای متا اگر فرام است درس قبزیک را مطالعه راز خود تور کسید. پرای درس خوالدن پدخود فشار 





ید لازم پست پرنامه‌رپزیي کید و ترا لیر یک 
بخرانپد. پلکه باپد سان لحظہ کاب فیک را در عست 
بگرید: ہہ بارت دبگر ردان را چدان نگران آچد؛ 
تکنید. یلکه آینده را دبل به حال کتید ز اگر کلرن وا 
ارم ات به انجام بر سالید سعی كيد عسان لحف آلا 
را اتجام دید به این در نیپ پا پگ بر و شا ز دهاید 
پکی آپنکه کار زا پم انسام میداد و دیگر ایک 
نگرانی و «خدخه را از وجو د خرد حذف می کنید . شب 
زمانی که می‌فراهپد په خراب بروید. باید بم 
دغدغه‌ایی پراغی فردا داشنه باشید. تها به این فکر پالمید 
که اید صح فرغا از خواپ یئار شوید و بعد هرچم لام 
است اجام کو آي مان فکر می کید و انجامگی انام بعید. ان لحظه انجام دعید تایه دقیفه آبلده 
مت و رتاه رپزی گشمده نشرد 
کے نز هدگام مرس خزالدن نیز عنصرزمان 5 ٩۳‏ 


بیاوزید و مطمتن انید اگر ۱۵ عقیقه فمال و مود 
هرس بخرانبد. پھر است از یک ساعت نربی که 
حراس تسا جاي دیگری پلشد. هر موقم خسته لدد 
ترس را چند دلبت کار بگذاربد و پشرن ایتکه با هم 
به مان نک تید هر زمان ترانش را عر خوه دیدید 
نز را خرزه کد. زندگی حدالل بزای کا 
آنلترها هم تیدا متبکل بات اب مقکلات زا 
فسان‌طرری که وشه‌اید. مان + برای خرد لق 
گرددایه و بروانع مشکلن وجوه تدازد. برای هدتی 
ساعت با خود حل ټکتید و گمتر به عترپه‌های ساعت 
بگاه کلید و فسان طورن که گفتم اگر کاری رار است 
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ر گرنه بر لاه رپزی. ترس عرا فا می گبره و تمی ترانم 
کار مررتظ را پد نجام برسالو اقنیگے تصرر مس کنم 
که یر عده نت و با دیر به مقصد می رصم آز مدای 
بد زحتت وازم: حتی دای زیی تلف مرا 
سرحشی مق کند. یدام کسالی. که ترس و 
الطراب نارند, ملاخظه خرد را از هست می‌دفند: 
هسین تید هم ترسم را افزاپش داده است. شبها 
نا ررقت بیداو می‌حانم ورای به‌خواب 
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دفتری 9۴ ساله فستم. ر لا الجا که به 
خاطر می اورم قبح مشک روحی بر جسمی تداشتم‌ام: 
نها قبل از وروه به دبرستان هدگامی که با خواهز مزر گر 
په فروشگام رفته پوفیم لاگهان پرائر فتنار خرن پایین, 
جه کرفلم وی هری شطم و غر زمان به زعین النادن 
سر ES‏ که سر شر نیگن 
عا بیرستگن با رتنه ریاشی برای عختزان لیرد یگ 
عدرسه ہر لورفست دا کردیم و با آتریرس اس 
وای خاله ا مره را طی ی کردم که مرجي 
نگرانی غادرہ اء برد این دگرالی و اقط راب چه من هم 
منتقل شد وال أن زحان به بعد این اشطراب گی را 
ناشته‌ام. پا پدر و خادرم اعتلاف سی زیانی عام و این 
مرجب شده که حزت بکد هگر را متوچه لشریم. 
یس از پابان یرال سه سال پرانی ورود ہہ داتشگاه 
مر کتگور شرکت کردم وعو اٹپام جر تانشگاه آزاد و هر 
رتت پور قبول شده آنا پا آفت تحخیلی مراجه 
تدفام ازل در -ال پاج دانشگاه هتم و نگرائی 
دیگری که دارم اہن است که با این سن خواستگار گمی 
رم وین غيب شاد آز المي قد من پلشد.و آن چند 
خواستگاز سعدود یر اتناتهای خونی لبودند: این 
دقدقه‌ها سرا از پای فرسی آورف چه ایا پکنم؟ 
ار هران 



















خاس منز - م1 مشیید ۱ 
با شنایزدگی عنم تگجرید: و از پادرمیانی 1 
یز گان و دوسنان مررد تمت برای حل اغلاات 

















لافس تن مر حد ازم پک وگرله شما عر عرصه‌های 
زندگی, روھ مخنولی, را ہے اید به کستر از دبگران 
پوعه‌اید و له خیلی بهثر وتو از دیگران عمل کر بماد 
پلکه یک فرش از اجتماغ خرعلان پردباید ء پا لو په 
رشته سصیلی خربی که دارید امه می‌ررد که بترابد 

پس از نارغ انسیا پار بهتر مقبد واقم شرید اب 
نحق آنکه دانشگاه رآ یه اننام ااب و با فانتی خود به 
اجنماع رارد شرید مشو چه مي شرید که تمامي دغدله های 
شما کرات شب و وی اعت از جلیعم را بم رد پا ترجه په تجریهای که دارید این پار مطنتا 
N‏ 1 8آمی نرانید با آگافی يقر عصسیم بگپرید, ار ار 
می اید و وا نمارب اتراد تنل تام ی ومر ت ااا 
خواستکارها عم افزایش فرق‌الفاهه متمافده خراهید گرد. 
پس اپتدا ذف حر وا ففط رون شام داید‌گاه سنمر کر 
سید و به فصابا هل خراهد شد. 

























خم (ن 11:۰ نیمرا 














شا نها ۲۶ سل بارید و خیلی ززه خود را من 
قرخ کزدهابد- يراي خواستگار ترز وقت بسیار دارید, 
اصولا سی ازدواع بالا رفته است و عیگر ازفزاح یک 





خاطرافت ووان پزشک 


بش لت سرح تکتولوزی و ازرصی س ر 
دقیق در مواره مختلف در مورد السانها باعت شده 
دا بار دبگر مرزهای خرافاث و پاور آدسیان نسبث 
به خرانات هور: تھاجے قرار کید این پاور ها 
په‌قدری تشدبد می شرنه که بعضا انسات را په 
رادی دیگری از ذفن راره می کد که این 
ار هیچ شداختی از این فلسرر تازه رجود 
ندارد. پکی از اپن مواره باور الان بر 
مورد اروح! و ارتباط پا انها په‌وپه پا 
ارواع بردگان است. هم‌آکنون به صورت 
پک روند رو به رشد» عردم پار دیگر 
همجون قرون ۱۶ ر ۱۷ مپلادی rê‏ 
رسیعی, را نسیت په فابلیت ارتیاط با 
ارراح در دهن جاتن دادهء‌الد با آتجا که این 
پفررها ازلدگی روڙمرفلان را نز بحت یا ر 
قرار داده است و حوه مدل په یکری 
راکتشهای اهنجار روحی شد», برای 
توضیح بتر پهتر است سخن را گوداه 
کنیم و په افدرروتی حکسول4 و حرادث 
راهن او بر دارم 

۰ دورو ی 

دوررتی مکسول زتی ۲۵ ماله ز عادر فر 
فرزند برد. دختر او «جیتی ا« درازده ساله و یسرش 
مجان ده ساله پردنده دورونی عکسول که از 
خانم اد« عتصولی برد به فمسری جرج عکسول یکی 
از ترونمنان نام جر اد که ۴۰ سا ل از او بر زنر 
بوق جرج چند سال قبل پراثر پیماری در گذشت و 
در تسه درروتی و دز فرزندش را یا روت کلاتی 
انها گذاشته برده په‌شکلی که آنها دز خاله بسیار 
پر گ خود که همچون فصری برد درنهایت رفاه 
زندگی هی کردند. دوروئی در ساعثهای روز که 
فرزندانش ترسط سرویس حمل و تقل به مذر سه 
پرده حی شدند؛ تک و نها در خانه په سر می برد و از 
الا که علاته فراراتی به بطالعه کپ و 
نامت ةهای مرموز و مرتیط پا ارواح داشت بیش 
وقنش را با خوالدن جنین مطالبی می کنراند. پس 
از جندی مطابن وصیتی که شوهرش گرده برد و به 
جهت فر آهم آرزدن زت های رفاه یشتر و تختصیل 
بهتر فرزلدانشی او دو خدعتکار را که زوج 
مپاتسالی ب‌دند. استخدام کرد با آاشپزی و کارهای 
روزمره خاته ازجمله پاغبانی را انجام دهد. 
درحقیفت نها کاری که درررتی در انه اتجام 
میداد کمک کردن يه ډو فرزندشي در امرر درس 
و تکلیف برد که معمرلا عصرھگام به آن 
می‌پرهاخت. زندگی در یک خاله قدیسی (قصر 
مکسرلها در اواخر قرن توزدهم فر حومه شهر 


شفاره ۹۱۴ 


ساخته شده بود) که پر از گوشه‌های سرعوز و دنع 
بود و عطالعه و تفکر جر عورد ارواح و اقام آن و 

مهست, از همه ببکار و عاطل نودن 11 هم در سلی 
که شخص پاید در اوج فعالیت‌های جسمی ر ذهلی 
خود باشد. رفته رفته کار دست دوروتی داد او را 


«جار ارهام کرد 


Q‏ وهم و س وان 


NEY E SEE 
کافی دانته پلشد و مرا برائر کابوسهایی که‎ 
بیشترشان در ر وای ارواج بود از خواب می رید‎ 
آنگاه شک و سوفن بر او مسترلی خد نا آنجا که‎ 
به در خدعتکار خود مشک رک شد که آنها از این‎ 
ونیا تبستند و لماپندههای دلیای دبگری می باشند,‎ 
پس به‌تدریي گوشید از آنها موری کند و‎ 
فرزندانتی را نیز از آنها دور نگهدارد. سرانجام یز‎ 
وهم رخال چنا پر او صستولی شد که در تابستان‎ 
به زد ما امد!‎ ۲ 

ار خيلي جدی راجم به اینکه ارراح گذشتگان 
جر این خاله قدیمی به سر می پر نڌ سخن, می گفت و 
دو خدمتکارشان را هم که آقا و خائم هرینالد» نام 
داششن, نمایتده مردگان دلیای دیگر می‌بالت و 
معتد بود آنها آمدباند با از و فرزندالش را 
بە سرت سرك 


ما هرچه از او خواستیم تا عدتی را در 








0 


امایشگاه سے کند نا ما بهتی پتواليم تحلبل دقیل و 
کافی از وضعینش داشته پاشيم. اما ار مخالفت 
می کرد و می گت که انضی خوآهم فرزندامم را هر 
آن خانه بزرگ پا خدمتکلرها تنها پگنارم او زممالی 
که از او می پرمیدیم در این صورت چرا په کار 
آنها در خاته خانمه لمی‌دهی و انخاس دیگری را 
په جاپشان لمی آوری؟» پاسخ فی داد که روا 
این توان را از هن گ فتداند و من بدون اراده 
محبور به حفظ خدست‌کارها می پاشم! 

0 حلسات در خاله بات 


از اتجایی که برررنی مکسول اران مالی 
فرق‌العاده‌ای داشت. ما صسیم گرفتیم که هفته‌ای 
یک‌بار جلسات مشاوره را در خاته ار انجام دهیم تا 
بشتر با مخیط خا أخنا زیم و ساکنان أن و 
ارتباطشان را دريیيم. 

در تخنتین چلسه پا فرزندان دوروتی جینی و 
جان اشنا شدیم. انها پچه‌های سربه‌زیری به لطر 
هی ر سید تد! اما به وضرح از مادرشان حاب 
مس ردند و بعضاحتی علاتم ترس از ماذر شان تر 
چهره انان دیده می‌شد. با ریتاندهای خدمتکار نیز 
آشنا شدیم و گفنگوی مختصری نیز پا آنان ناشتهم: 
البته در آقای:, ریدالد مرضوعی غیرغادی مشافدا 
نکردم؛ اما پاید قبرل کنم که چلمهای خائم رینالد 
و طرز نگام او حتی رعشه بر تن ما می‌انداخت و در 


طول راہ پاگشت پا دوست خریم ودکتر جاند» 





قعنبت سعطحی خود خندیدپم و فضارت ظاهرییتانه 
خود را موره النقاد فرار عادیم, و اما راجع به آن 
خائه قدیبی بابد اذعلن کتیم که اگر انسان په 
زغینه چیتی برای داستالهای روح رازواج اج اد فا از این خانه شوم فراعم می‌شد. بنابرابت 
دائ دقفا ہاہد چئین خانەای را اتخاب می کردا فرمای شبی که دوروتی در جلسه احضار روح 


آپین خانه عاو پر زیایی ر شکوه بسیاری نارای | 


زوابای قراوان ور تررک برد و تقط مدای 
الماد درهای فدیی اناتها کافی برد که یک 
السان نها را در شب دچار قوعم و ترس لمابد. 


© تحلیل وضعیت توروتی 

پا ءکتر جاند که صحبت ی گردبم تقریبا 
دهتیت دوروتی برایمان زوشن شد. ار خود در 
کودکی په عنوان فرزند تنهای خالواده‌ای ممول و 
پرآوازه در, خانه‌ای لظیر عمين, انامتگاه فعلی 
زندگی می کرد و آن طزری که از او شتيدیم یکی 
از خدمتکارهای خاله که تفریبا در حکم پرستار 
دوروتی بود شپ هتگام و عرمیان خواب برای او 
داستاتهایی درپاره روح و احقار زوح و امال آن 
می‌خواند و عورونی با عادت به این گوته داستگلها 
په خواب می‌رفت و همین نعتیت هنگامی که 
خودش مادر ند ر در همان خلته ثوران گردکی 
اقامت کرد پر ار مستولی شد. به‌ویژه آینکه خودش 
شم علاقه وانری به مطالعه داستانها ر کتابهای 
مختلف در مقرله مدکور تبان مي‌داد و حتی ما 
قائل به ارئیاط میان ان خدعتکاری که خشبها 
برایش عاستان می‌خواند ر خدستکارهای فملی و 
طرز فکز او تسبت په آنها بودیم. 

مانقرییا در مورد این ریته‌ها مطمتن بودیم و 
اینکه با حقایق گذشته و حال و شرابط نوجوه وفق 
می فاد ادا مسا له‌ای که ما رااپه فک واداشخه برف 
اپن برد گه چگوله باید رام مبارزه بااين کرات را 
به دوروتی نياموزيم نا از هم زندگی شاد و خوشی 
رافجربه بکند؛چرا که با این وضع,زندگی برای از 
و فرزنهانششی تلخ شده پره و امکان داشت پہ 
تخریب رفتاری دالمی در فرزبدانش یتجامد. البنه 
در چنین مزآتعی تھے محبط و زمینه رفتاری 
اهنیت. بسیاز دارد اما ما خود را فافز به راضشی 
گرعن دوروتی برای لفل مکان و تقیبر محیط 
تمی‌دپزيم و اصرارهای ما در این خصرصی 
بی تبج برد حت هشدارهایی ۳1 و 
سلامت روانی فرزنداتش په ار می‌فادیم. تا لبری 
فز فوروتی نمی گذاشت, از ابن رو به دتبال راههای 
تیگری برای مجاپ گرهن از بودیم. اصرار فراران 
ما در این عوره لاعت شد تا دوروتی سرالجام 
راعلى را پیشنهاه کند و کر برابر چشبان 
حیرت‌زده ما راهحل پیشنهادی ورای این پرد که 


می‌خواست در جلسه احضار روج که به‌شکل 


او په این تقل مکان تن يعوا | 
طبیعتا این خواسه ما تبود اما جاره‌ای دایم 


- حدآقل این یک پخت جزبي برای خروج دورونی 


شرکت می کرد برای جلسه‌ای ر خاله او قزار ع ۱ 


) آشفته و افسردة 


په محض آنکه در شروع آن جلسه خورونی را 
مشاهده کرديم. از ابنکه په چنپن خواسته‌اي تن 
اده پردیم. پتپمان شدیم و دوروتی پسیار افسرده 
و آشفثه به‌نظر مي‌رسید. گوبي انفا ناگواری 
آنتاده است و ما په هيچ وجه نمی خواستيم 
فرزتداتش ار را در جين وضعینی مشافد, کنند؛ 
بنابراین سی کنر دیم در همان هنگام پا نمهیدانی آو 
وه ار ویر : 

بتابرایی از ار خواستیم دا از آنچه بر او در آن 
جک ایا ی لا ی بر 
و بعد درعیان حیرت ما گفت اسن با شوظر فقیدم 
لناسن حاصل کردم و ار هم به من گفت که پهثر 
است این مکان را ترک کنم و به هن کر مورد 
عراقب اداسه اقابت بر این خاه هشدار داد.» 

عا از این پاسخ دورونی هم خونحال پردیم و 
هم در لعجپ, اپنکه او سرانجام از این مکان بل 
می کند. برای ها خبري پسیار خوشخال کننده بود و 
می‌داتستیم که بااپن تقل مکان امکان درمان کامل 
درروتی معقول به نظر می رسد اما از طرف دیگر 
از اپتکه ار را آشننه عی‌دیدیم و صحیت‌های 
خجیب‌تر از دفعات قبل از ار می‌شنيديم کی 
EHRE‏ 
یشتری را برای روش شبن ذهن ما ایا کند. 
عوروتی آنگاه گفت که, «نوهرم په من از وچود 
#درمی‌هاه در خاه عشدار داد و از من خواست عااز 
آئان حدر کت 

من با تهجب برسیدم؛ #ادرمی‌ها دیگر که 
هستند؟» اما دورونی پاسخی نداشت و فقط به من 
گفت. داز آنجانی که شما نیت په این قفا 
باختنا هستید. ہس هرگوله توضیع. دیگری 
یی مره خواهد پزدا» 


0 نقل عکان خوروتی 

هفته. بهد کرروتی و فرزندانش ار آن اة و 
به‌طور کلی از شهر نقل مکان کردند. عقصد آنها 
قطه دوردستی بوه و عا می‌جالستیع که امکالتن 
هست که دبگر از او خبری نداشته پاشیم! بتابرابن 
در روز حرکت او. در خائه‌اش حضور پافتيم. 
خوشېختانه او په ما فول داد که سعی کند زندگی 


غاای فرییشی گیردو خودرا نا آنجا که سسکن است 
و په خاطر پچیه‌ها از حرافات و اوهام دور نگاه فار 
از ايتکه دزمان او ثقرییاً نیمه کاره مانده برف 
کس دلگیر پردیم. ما در ریشه‌یای و بعین زار 
درمان موفق بودیم» اعا اپن راه را په پایان نپرشه 
برتیم و آپن هیچ خوشحال کنندء لبوده اما از طرفی 
خرشحال پردیم که حداقل بر در قيب او برای ترک 
این خانه عرمرز هولق شد: پردیم. 

دوروتی و فرزندانش از ما خداحافظی گردند و 
خاله را ترک کردند. برنامه این برد که چند وقیفه 
بعد قم رینالدهای خدمتکار خاه را درگ گویند, 
پس از خداحاففلی موروتی و ناپدید شدن اترسیل 
عامل ار ر پچه‌ها در آفن من مثوچه شم که خانم 
رینالد هسان خدستکار با جتان عجیب خیلی 
بی‌سروضدا از پفت بر من ظاهر شد. ه‌شکلی که 
ما ایند یکه خوردیم ز بعد بر خود مسلط شدیم» 

ار یک قطعه عکس بزرگ و قدیمی در دست 
باشت و آن را به ما نشان باد, در یش این عکس 
ناریح آن قید شده بود که متعلق په هچدهم سپتاعبر 
سال ۷۸۹۵ برد پتی این عکس حدره یگ صد 
سل قدمت داشت: 

آلگاه رفتی محتریات عکس را مشاهده کرکبې 
من و دکتر چد از تعجب شا درآوردیپ در حکسی یگ 
زن بسیار يد جوروتی و البته با آزایش و تمابل 
معلق په صد سال پیش و دو فرزند شمه ہہ فروالدان او 
دده می ت مد 

ما ابندا سور کردیم که این شرخی است ق . 
کسی قصد سریسم گذائتن ما را دارد اما خلم ریاد 
رک ا ی ۳ و 
غمین حابه گرفته شده است و کاملا وآقمی است: 

ذر این لحخظه خاتم رینائد ز شوهرش چمدالهای 
خرد را برنالتند و در شرف ترک خاله بودند و 
ری که هنکن از رزوی اجان ی بر راز 
بیرون قصد خداحافظظی داشتهم. من از خانم رینالد 
پرسپدم «آفراد این عکس جه کی فت 
خانم ریتالد پا لیخند عجسی پاسخ دار الم 
مکسول و بچ غاا من پا تعجب نگاهی به کس و 
موش نگامی به خالم ند ناکم و د ړا 
«شرخی می کتید؟ پس ان اقراتی که چند نقیفه 
پش از ما خداحافظلی کردند چه کسانی بردند؟ 
مگر آنها خانم مکسول و بچه‌ها پردند؟ه خالم 
رینالد درحالی که به اتفای شوهرش درجال ح رکٹ 
پود و په عننوان خداحافظلی دستی برای ما دکان داد 
روی خردرا پر‌گرهاند و با عنان لبخلد عچیب گنت 
«پنها «دومی ها" پودند و آنگاه از و شوهرش هم از 
نظر نابدید هدند 

در راء بازگشت من و دکتر چاند هرقدو 
خواستیم تحلیلی علسی از این #حربه عجیب داشته 
پاشیم. به بن بسث رسیذیم و طی چند سال پعد هر 
زمان به هم م‌رسبدیم به مزاح اما پا خاطر بای 
تاکاس از ابن عپارث استاده می گردیم وه تن 


@r 


شمازة ۳:۱۴ 






سکرت خاصی بر تالار دادگاه خاکم پود 
ااحصلي کردم تام نار غالی است. فر گوشه‌ای 
تک‌صتدلیی برد که رن تسیا 
نشسته برد. مره جوان و ژن تنا مستی در کدارش 
اپستاده پودند. به طرفشان رفتم خودم را ععرفی 
کردم و علك حور ان بر دادگاه را پرسیدم ٠‏ مر دد 
رن من به دلیال تکمیل مدارک رفنند و زن شها 
عاند و راحث ار شروخ په حت کرد 

« از کجا شروخ کنم؟ ارال وضع خوپ برد 
درست یادم نمی‌آید که از کی «غذدخه‌ها و 
جر بحت ها شرو کې صاید از سر فمی که 
فهمیدم شوهرم سرش جای دبگری بند شدهه.»نه نه 
یل از اپتها برد« خیلی. قبل« وفتی برای اولین پار 
کتکم زد آخ له خیلی فبل از اپن عمدیگر را گم 
کرقیم»:. 

زی خاطرات گذشته را به طور پراکنده در ذهن 
خود می گذراند. در جستجوی تتطه آ غاز پود. از او 
خراستم که از روز اول آزهراجش شروخ کلد٭ 

یک ازدراج ساده با دنیایی از شوق و اشنیای. 
مل هر عروسی, سر سقره عقد نشستم و یله را گفتم 
و زندگی مشترک راپاهزاران ارزو شروخ کردم. 
پهرام, شرهرم سل عر دامادی یک دیا اطف و„ 
محیت نثارم می کرد... چند عافی از اردواجمان 
گذشت. یگ روز عنوجه شدم که موجوهی به چمع 
ما ورذ شده پچ نهابت آرزوی بهرام پدر شدن 
پر و زمالی که احساس کرد در چند قدمی 
آرزویتی ایساده انگار دبا زا به او داده بودند. از 
عسان داههای ارل شروغ کردیم په خرید لپاس پچه 
و عروسک و اسپاپ پازی و خلاصه هرچيزي که 
متعلق په یک پچه بود حاضر و اماه متثظر 
نورسیده ما پوو زمان مورد فرا رسید. رودتر از 
مرقعی که ما تضور فی کردیم! اما چه عسی داشث؟ 
پک ماه کسر انتظلار کشیدن برای ما خرش شالسی 
غم په حساپ می آعد. گویا بجه هم این شمارش 
ععکرس را احساس. گرده برد و عی‌خواست هرچه 
زور مارا خلای کند. اما 

پغد از آن زایمان خت و آن اننظار کشندد 
بچه مرده به فليا مد این تهگر یی رحمی پر دست 
و پاهاپش سالم پود و هیچ نقص عضوي نداشته 
ولي تقس نمی کشید. مادر پهرام چقدر برست 
داشت اولین لواش پسر باشد و پچه من هم پسر 
بود اما پسری, موده, از عمال ررز ترفینهای 
مادر شوهرم شروع شد. او مرا قالل می‌دالست. و 
می گفت. #ثر عرضه نداری!۷ شابد هم راست 


9 





شماره +۳ 


: جرآتی رديش . 


می گفت: جزل بچه بعلی هم عشت عاهه ہہ دئبا 
آمد و چند ساعت میشثر زنده لحالد. 

از أن مرقع جره که کم کم شوهرم سر 
ناسازگاری گذاشت. او عاشق پچه بره و من هم 
آنقدر اران بردم که تاپ تمی آوردم و بجه را نفله 
می کر دما حق داشت. اماء..اما کس یی رجانه حق 
خوش را گرفت..» ارلین رورّی که توی دلم را 
خالی کرد خوب بادم است. آن روز شروه گرد په 
اپراد گرفتن از غتا و بعد هم پا عقب بهم نگاه کرد 
و گلت ون بی‌خاست!» هنرز وقتی که یادم 
می‌آید که پا چه لفرتی لگافم کرد قلبم می گیرش: 
بغش گلریم را می‌سوزاند: 

هه این فتنه‌ها زیر سر مادرش یود عدام در 
گرشش می‌خواند که.»این رن به درعت نمی خورد 
تم رالد پچه زاانگاه مارد مرد هد که بی‌بجه 
نمی لوالد بساند..8۰ ولی کاش په حرفهای ار گرش 
ثمی کردم دکترها گفته ودند گه اگر کمی خردم را 
تقریت کلم سی لوالم پچه عار شرم ابا ار بهم 
فرصت نداد, تامردی کرد. کاش کمی دندان روی 
چگر می‌گذاشت. حداقل پک سال..- ۆن شروع 
کرد به گریه کردن و پا فسان حالت زار ادلمه وار 

- هپته فکر م ی کردم بهرام با پقیه مردها فرق 
بارء, با اینکه یک روز پکی از زنهای هسایه امد 
و خبر باد که شوفرم رفثه رن گرفشه. 

این خبر را که نید محالم بډ شد دنیا دور سرم 
چرخید... وفشی په حال آمدم, چادر سو کردم و وفتم 
دم عر مفازه شوهرم و شروع کردم په داد و قریاد 


کردن, از هم آنقدر گا پود که از دادز قال من 
بترسید و پا رقاجت مام گنت. هرن گرفتم, حق دارم 
قکر آیندام پاشم, تو اگر زن بزدی*:* 

پغیه حرفهایش پادم نمی آپد. فقط عی‌دانم که 
مئل یٹک بر سرم زده می‌شدء شبهای نتهابی و 
گریه‌های امام نلدنیام از هنان مره لج شروخ شد. 
بعد از کمی پرس جر فهسیدم ماهر شور م این دخثر 
را يدا کرده و به عفد شوهرم دراورده. یک روز راه 
التادم ر خله زن چدید شرهرم را پیدا کردم. وف 
چشسم به چشم دختره الاد دیگه تاپ تیاورتم و 
روي زین نشستم, او پچه سال پود تازه از پټ پد 
من خیلی هم زیا پود( اعا من احسباس می کرتم مثل 
یک جند آمده و خانه وازندگی جرا خراپ کرد 
مئل یک هزد شوهرم را از من گرفشه. . ولی چه 

تواتم پکتم؟ هررور شاهد رفت رآمدهای شرفم 
به ان خاله بردم وفتی خر غر می کردم پا بی رحس 
تمام کتکم می‌زد» تن رنجور من چه خلاقهایی را 
که تمل نکرد. 

چند ماهی نگذشت که خبر پجه‌بار شدن زنش 
را تتیدم. چقدر خوشحال بود. دم مغازء شیریتی 
پخش کرد شام و لافار دادو.ب. 

ومن دک و نها از پنجره شکسته انالم به او 
نگاه می کردم می گنتند چە اش مین عادرش: شل 
بنجه آ فاب اسث. لث براین پجه ناخواندها از ہس 
لیت به آن دختر پچه نقرت فاشتم. همان موفع 
نفرین کردم که بختش بسته شود:مبهرام دیگر به 
من تعلق تداشت, ار پراي همت رات برد. حال 
دیگر بچه داشت. من اضایه پودم, هفته‌ای یک نا 
بوبار به هم مر می‌زد. گیله لحم وچونم را پر گرد 














دلم را می‌سوزاند. ‏ 
یگ روز رفتم سرا پچداشی خواستم خفه‌اش ۱ 
" کلم که مادزش سررسید په خدا وقنی ‏ 


چشمم به ضررت طفل معصوم افتاد, از 


خودم حالم بهم عوره. چه پچه از 
مهرش به دلم الشادا اما.., دیگر کے د 


بود: مادرش داد و قرا راه اتداخته بزد و 
تمام در و عسایه‌ها را پا خبر گرده که 
جی؟! آره من خراستم پچه‌اش رابکشم, 
از هر طرف سرعایم را می کنمدلد و لگد 
عالم می‌کردند. از خدا ہی خیرها ہہ هم 
فرصت تدادتد که یک کلمه حرف پزنم, 

شرهرم را خیر گردند ر ار هم په 
محض اینکه ر سید شروع کردپه کتک 


زدنم. جلوی همه حش و تا 


زا گقت به 


حد مرگ ککم زد وبا فان وضع ع قجیحع 


مرا به خاله پرد. :بعد ازا آن دیگر عتی 


پک 


بار هم به هم سر نزد, قط یک اقسه نان 
جلویم می‌انداخت و می‌رفت. ته دیگه به 


اخر خط رسیده پزدم. دیگر جبزی 


پافی 


نمانده بود که به خاطرش این همه درد را 
تحسل کلم زتی که صاحب پچه نمی شود 
فصد چان یک طفل ہی گناه را می کند از 
هغه پدتر توغرتي چشم فپدنشي را 
ندارد... لھ این همه پار نال هن رتجرر 
نبود» کمرم زیر اہی بار شکنست و طانم 


A‏ ود خائه پدرم 
بر گرد آمروز هم مدیم دادگاه که کر را 


تعام کنیم, امرور بابد از راه دادگاه په 
ځاټه پدرم بروم. حالا همه می گویند 


دختره طلاق گرفته ر برگشته, 


ثرر 


هساب چه زخم زباتهایی که تمی زنند. 
غي‌شوم خار توی چشم پدر و عاهرم::, 


چه پگویم گه از امروز چه خرفهابی 
بايد تحمل کتم, 


راکه 


آرام آرام اک تراز یکت در تد 
لحظه مرد وزن مني که در ایتدا گتار او 
آپستاده برد په طرف او آمدند. مرد پا نگاهی 
شاری از هر محبتی رو به رن گرد و گفت: 
-وقت دادگاه جند ماه دیگر است. بلند 
شر برو خاله پدرت. پعد برای دادگاه 


خپرت می کتم, 
این را گفت و عمراء زن مسن که 


گویا 


حافرشی بوټ ساخنمان را ترک گرد. حالا 


آن زن جرآن نها مانده پرد, پدون 


او 


عامی و پا دوست و پاری.» و چه 
غم‌انگیز برد لحظه‌ای که مرد بدون 


همرش رفت و ار را نتها گزذاشت 
محل تلغ ترین چدایی هاست. 


ت ایشا 


وس > >“ w~‏ و s1‏ و متا نا نا نا ان با ما ای بآ با ی وا 






نے عاهگی: 
سه مافگی الپ شروع یک نوره طولاعی #شف 
اشها از طریق دهان است, فر اپن بوره 
بسیار پیش مي آپد که پیییم اساپ 
بازی‌ها آغنته به آب دهان کردگک 













| هار ند. همه چبز را دربار؛ شکل وترکیب ۲ 
اضسام و هسن‌طرر دریاره دئیای 5 
اطرانش می‌آنوزد. بلید کاری کرو تا 
اسرئمیت‌های پساری برای این گونه 
اکتشاقات فراهم شودء هر ابن سن 
کودک فاثر خراهد پود از نظر قپریکی 
0 سیر جرکت اجام را حتی اگر 
کوچک باشند. نیال کند, 
۵ مرش را برگره‌اند و با کنترل 
۱ بشخری نکم ارد 
© د یشتر طول تب «اگرجه نه تمام ان 
۱ تن زرف په پت لائ SEE‏ 
ھا ات کب ات الب 
© از اعد عا یرای بالا دز شته‌هاو سرشن گنک پگےز 
پرای گرفتن اساب پازبها و اچسامی که آویزان 
است. دست تراز می کند و می کرشد انها را بگیرد, 
۵ اشا پا اجسام رابه ست دفش می‌بره نا آنها را 
کشف کتده 
۵ اجسام را از بک دست به دنت دبگرش سی دهد. 
۵ در حالت نتته می‌توالد اسباپ‌بازی پا شی را په 
دست یزود 
٩ ۳‏ بای‌چه‌های دهاش را برای ابجاد صداهای ساده يه 
کار می کیرد 


ر کد 





































ارہ 






۳ 6 به سری صداهاین که برایش جالب است 
۷ برمی گردد (فثلاً صدای جفصفه | 

8 به سادرش لبخند می ز لد : 

۵ دای مادر را با خرشحالی پاس می بعد 

۵ با تکان دادن دست و پا در انتظار می‌ماند نا پغطشن 





ره پا شما حرف 





۵ پا صدا درآزردن خاص این فر 
هی ز عد : 

۵ آهنگ. کلام را در حالت خرثحالی و عصپالیت 
تشخیهی می‌دعد. 

# رتتی حوشحال استہ می خند« و چیغ می کشد. 

چیدار عاهگی: 

آپا سی نوانيم با هم حرف پزنپم! آپي حزالی آست که 
اگر کودک مي توانست سخن پگویه, از شما می‌پرسید, 
تر اہن توره یہ ندریج کودگ ب شیرا خاص حودش, پا 
/ شنا گقنگر می‌کند. برآیتان جالپ خرآهد برد وقنی 


ی 


۳ 


e 








می‌یند که ار صدافای پکنواختی ایجاد / 
می کد که پشتر ٹیہ آواز است الینه ٩۵‏ ماهگی آیجاد 
چنین حداهایی ادانه داره و بعط از آن کووک ر فقظ 
روی اصوات کلام عادر توجه خراعد داشت :این مگالیات 
با گفنگوی ابتدایی آهنگ و لحن کلام را به ووک 
میآموزد. پس نمی کنید در اغلپ ملاقاث پا فرزندغان 







مورون بودن صدا پرای کودک مفهوعتر از ساپر اصوابث 
است: به همین جهت خوالدن ایی و شهر برایشش مقیدتر 
و «للشیی لو أست: 

کرک فادر خوافد بزه در اپن درر؛ از نظر فیزیکی: 

۵ با کمک پا بدون کسک عیگران بنشیند. 

® دستھا و پازوهاینی را به حالت شتا کردن حرکث 



















حرف بزنید: از کلمات فرست استفاده یډ هر این تور« « 


+ #۰ 


e _‏ اس هس نا اک ما با بر .۰ 


بخدء دروافخ او ارلین تلاشهای خزیدن را از این مرفع [ 


6 ساعت در روز میراد که شمل دا 
س خواب کوتاه و ۶ ساعت خواب کایل ور شب است» 


اب زف از داش په جد زپادی مشاهنده می شود ۱ 
و این شابد به عات آملدگی او برای ابات از قناعای ۱۷ 


جا پاکید, 


۵ به صداهای افرا+ خاتراده و دیگر صداها پاسخ 
میں هد . 

۵ پا اباد دای خاص اپن ترر: سعی په مکالده و 
گتتگر با شمارا دارد. 

۵ بلند می خندد. 

© وفتی ار زا یبرد مخصرص در نای شکم 
پسیار لات می برد» 

۵ دستهایش را بلند می کند دا پفنش. کنید. 

8 تصویرش در آبله براپش چالپ ابت 

0# ولتی اباب بازی‌اش را عرر کنید. گربه می کنه و 
سر و ضداابه راه می‌آلنازی 

6 وقتی سعی در انجام عاین کاری باره و موقق 
می شرت احساس رضایت می کند مئل به صدا در آرردن 
پک آسپاپ پازی» 
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بت وی 


شساره ۳۹ 


ٍِ 


ANAM‏ ,۳ ۷ 4 داح هه » سم 
اس کامسلا. ‌ 


ضی ۲ 


oe 

















روانکاوی| چ 
قاشی کودکان 


دتم یمس بهروزی 


رتکد و وار نگك از هه رزگ 





قدای بکتیکن در کار آیرلگی محضي کاملاً از 
یک بج مه غیرعتتظره است» مجتمی از منود 
کو2 کای است که حتی برآی زمه نیز یک رنگ 
ائتخاب کردم اسث که تماص کادر را پرشاندهه اسا 
رمه ملگ ان د چام +عنی فیگر غاشی او زا 
بوشند» بلکه تمودی عحب که از دهنی قراتر از 
ترالایی معسول پنج سال می باشد. به اجزایں تفاشی او 
بخشید» است, 

مجتی از سے ایرنگ پردایی استاده کرد 
است که دقت عبل و لقم پخصوصی زا عی طلید. 
بهریزه از زمیله تسام رلک مد و سیس خاه‌ای کہ 
ناگهان سفید از تقاشی برون می‌جهد. ابن نظم ذهنی 
کاباز نوی است. 

الچ از غلنی استهاری ابن بج اله درمی آبد 
ببایانگر طرفان در هرای عاف و خررشید درخشتده 
است که شاد اب طوفان زمیتی محصول ذفن نحشي 
است که می خزافد به ما از آدسیت خانه و آرامش آن 
جر طوفان پگوید« چرا که خابه سفید مر طوفان شید 
ققط می‌تواند نمابانگ آرآمش بلتد. مجتیی .زا 
مي‌تران با تخصصی در جوم ر با مر الکترولیک 
تضم کرد ضمی آنکه کارایی او عر محیط زیت و 
زمی تناسی تیر ابل تصریر خراهد برد مهندسی 
تفت و یا حفاری تیر درمیان فپلیدهای ازست. 


آقاخر گوشه 
لریا لز عمدو کسالی است. که صرفا بم تخل و 
علی برداخته است. او از یک خر گرش, خخصیت 
جقته‌ای ساحته که زو پد مخاطب کرد و پا آنها 
از تباط پرقر از نصر ده | است. ار جه چبری په ما ر 
جهایان هدپه مي کند؟ آری او با مستهلی باز دیا را با 
تنام زيبايي‌ها. اپرهاء خورشيد و قطرات پاران که 


6 


1f شماره‎ 






یک نوضیح برای خانواده‌ها | سعی شود 
تشاشیهابی که برای این صفحه فر سناده 
می‌شود. بی‌هبچ راضماین و مساعدتي, حاسل فکر 
و نوی حود لودک باشه تا تحلیل روان 






ترا عادقی . ۷ ساله از شیر ک مارلیک 


دزدنی‌آعی تمابانگر حور پرمایه آب در طیمت 
است, په ما هدید م ۍ کند و با لهجه خاص خرگرتی 
خود می گوید, #سایه, اینها همه مال شماست.۷ 

آت‌وآن بندی قاشی لریا یا مداد سياه و ساف 
بیان ده که این ستاورد کی جت په‌ویژه 
چشمهای خرگرش که بهشل مشخصی رده ر 
آرامخشی ندان فاه شده است: آفاخرگوشه پان 
کے 7 اقا ای عبرل کا با 
فهور ریا را به وان پک متحصعصی رادیرلرژی و 
پأییهوتی می دهد. ضمن آدکه گرانیک و طراحهای 
یختلف حتی, ععماری تزییتی می تراند غر ثریا لمرد 
داشته باشد. تربا می نواند دستی عم در آذبیدات و شهر 
ور قعسه گویی به‌ویژه قصه‌های گودکلن دانته باشد و 
با درفت مادوبی در آنانلیل آید» 





سر سک 


حامد مهجوری - ۲ سقه از کرج 





aE E 
شده است. از لگاه جامد السان خانه. خورشید. زمین و‎ 


رنگهاء دیدنی آست:انسان قرمزاست. عادد رنگ آمی 
را که عترسک‌وار مراب مه جبز در تفاشی امست, به 
توان قوربن نی پررنگاتر از بقیه شان بای 
است. له به رنگ زود تطیف استه تحسمي از 
ضلع و آرامتن ضمن آنکه غررشید و آب هر بالگ 
خود په ما خیره شدء‌اند. جامد به کل گویانی ډه عه 
عداصر چان عاد است دا با جثه کوجکی ارزشهای 
آبان رانه ما گرشزد نماید . 

ہدوت نردید پا ترجه بے اسان توستی و احترام به 
چې کم ی تی ت او می توند یک پزشک پا 
تخصمی‌هایی نظ نر داخلی ر یا وق پاشد, ضسن 
الک تجسی قو از اجسام در اطراف و اكنات 
می تواند از پک دخصیت کترل کننده به وبڑہ معفم یا 
استاه دانشگاه سخن بگوید, 


پلی به سوی خورشید 





طیعت پا همه استحگاه و خامی خود در هی 
پوربا قرار دار د. مر کز قل تفای پوریا لی است که 
رزوی اب زده شدهء و با ردگهای حللپ کاری شد و 
استفاده از بق و سب کمرنگ به شکل لاپلوراله‌ای 
زند» و متحرک است. زیبایی گل و چب 


ن دز اط اف 
پل جذایت خاص ودرا فارد. پرریا اجس طاصی 
لیت پہ طبیصت دارد و به کمک رتگها آن را جلوه و 
زندگی ویده‌ای می پحشد. برآی ملل او از زنده‌ترین 
سبز همکن برای به عصوبر کشیدن پگ استفاده گردا 
است و نه‌تنها این بلک گرنه‌هایی متقلوت یرگ را یا 
سبزهای متفاوت نتان داده است. از اب ای ۳ 
کمیاپ نیز سنگها مواظیٹ می کنند و چون سربازالی 
به جف کشیده‌اند با عر راق تلف کنشته انب فرود 
آیند. پل هم کوبایی خامی خود را عارد نظاردگری 
است و نمام بقاشی پوریا و گوبی په اسان سر 
کنیده نا خورشید را که پاٹ این قمه 

نعمت است. برستت کلف :بت عمل 
پوزیا هر به تصوبر کشبدن طنیعت که 
به نشکرتایه‌ای ار آن شبات دار 
بدزن رید از آو یک تخصص 
کداررزی و یا آبباری با کارایی مناز 
خواهد ساخت. طمن انکه تکل سلن 
محکم و ترجه په چزئیات می نواند یک 
حقوقدان. پا وکیل و پا حتی پک لاضی 





منضف ار 1 ر 9 
ماه قسه به یک اندازه هستد و جهایدیده‌ای که مان E‏ ۰ 
آتھا قرق می گذارد. رنگها می باشد. فصسم حامد از 
یی و e‏ 
5 کم ح یی ۷ ٩‏ ی 
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۸ آهدا۰ جوایز به بهتر بن ها 


چابزه بهترین عکاس فیلم به سیاسک زمردی مطلل 
مرآ تیلم #بچبه‌های للت٭ 

جابر» پهترسن پوستر په مرج رامین فر برای قیلم #فعطعه 
بانمام» 

جلیزه بهترین سازنده شوه قیلم (انونس) به سیروس 
تی بای فیلم #نیکس» اهدا شد: 

اندیس بهثریی عنواز‌بدی آلیثراژ) به حمید گوزیتی 
برای فیلم #قسسر توا من 

شدپس بهترین کیفیت کار برانوری به عدا و سپمان 
جمهررن اسلامی اپران په خاطر فیلم «تنهایی گویر» و 
محمد تف شاهرخ مدیر لا برآتور 

بضترضا ثرف‌الدین په عنوان بهترین مجری 
جلره‌هاي ویزه برای فیلم «خوب می دونی کاگو» 

جابزه بهترین چهره‌برتازی به جلال معپریان برای ایام 
#سریم قد [س] 

تدپس بهترین صدایرداری به استر تاهرردي برای 
یلم امرخ مراد 

برای بهترین صداگذار و میکس, اسحان خاترآدی په 
ری صح رفت و جای» محمد ر ضا دلپاک را ,که در سالن 
عضور لدابْث ,یه عنوان بهترین صباگنار و میکس گنه 
یرای فبلم #بازآن» در بے گرد 

جایزه پهترین یلم کرتا؛ په شاهد احمدلو برای غپلم 
شسیماسگ» 

چهزه بهترین فیلم مستت به آیراهیم اسفرزآه پران نبلم 

جابزه بهترین فیلم آلپمیشن به فرشید. تيص برأی نیلم 
يمشن «عاتیی پابام* 

پهترین نیلم از نگاه تریستدگان و متفدان چنداي 
آپران به چعفر پتاهی برای فیلم *تاپر:* 

جع پنافی به دابل وثابعی که برای نهمته ملاتی 
کار گردان يماي ایران پیش آمده و باهث په حسی شدلش 
یرد جابر» و لندپس خود را په ار عد گرد عضار دقش 
رای این حرکت پناهی دست دنو 

جایزه بهثرین بازیگر نقنی مکمل په آلا پسبانی برای 
یلم ٭آب ر آدش ۷ 

جایزه بهترین بازیگر تفت مکمل یه پریگ گلدره برای 
فیلم #موع مرد8 

تلاپ پهثرین طراحی لبلس به امپر البانی ر عحسن 
شاایراهیمی برای فیلم #مسافرری» 

جابزء بهترین طراحی صحنه په ایرج رامین قر برای فیلم 
سک کلی» 

ج بهترین مرسیقی متن ډه احمد پژدان برای فیلم 
ملد تادابع 

چایزه بهترین ندوین بہ بهرام :هقانی برای فیلم 
ابجه‌های بعت ٩‏ 

چایزه بهنرین قبلمرفاری په پهرام بدختالی برای قیلم 


نگاهی به آنجه دز خانه سینا گذشت 


پنجمین جشن سینمای ابران, حرفهاو اتتاقعا 







تادر طر یقت 


دای ده 

جایز: بهترین نوبسند, و فیلمامه به کامیوزیا پرلزی 
برای قبلم اقطعه دانمام» 

ابره بهترین بازیگر تفش ازل رن به لیلا حانمی بزاق 
فیلم »اب و آتشش» 

جار بهترین بازیگر هرد تقش أول به محمدرضآقروتن 
پرای فیلم انتب بلدا 

جایز, بهترین کار گرتانی به بهرام یضایں برای فیلم 
منگکنی 

بعد از اهذای جوایز. فاضت بعتسدآریا متتي را در 
ارتیاط با اسناد ماموئل خاچیکپان فرائت کرد و همزمان 
صأزبری از استاه در بستم یماری به ندایشی گذائنه کی 
خضار ایراز احساسات عميقی تت به خاجیک‌ان, او از 
گرشد. 

سپس اولین تتدیس هیابت مدیره حه سینداً ترط 
پدالله صمدی به ساعوئل خاچیکپان داب شد, 

غرمپن دیس ربژه اه سپ ما به پروانه معصوعی اهدا 
شد فرشته طارپرر که برای اهدای جرابز ویزه روی سن 
رقت ود از پدالله صمدی دعرت کرد سوم نندپی را په 
پونده پدهد که پهد مشخص لد سومین انېس به خود 
بذالله صمدی تعلق گرفنه است. چهارمین و پنجمین نندیس 
غیادث مدیره خاله میتصا به فو لفر که هر آپران نیردند. تعلق 
گرفت, 

چهارمین معن به دجید «حیدی بود که بهر ام «هقاقی 
جایزه ار را درپاقت کرت پنجسی جابزه پات مدبره إا 
بپدحد پهشتی به تابث از ايراهیم ایی کیا بھ رویز 
پرستویی فا 

پس از اهدای جوایز, گزوه ازکتر ید رهبری مجید 
انتظامی به روي سن رفنند و پا ترافتن آهنگ جمهرری 
اسلامی, به :کار پاجمین جتن بزرگ مدای اپران خانمه 
یایند 


# در حاشبه 


۲ سه چایزه بهترین بوسر بهترین سازاده لمونه لم 
#اتونس» و ضرآن,تدای رازه په انخاصی عاده شد که 
برای اولین پار اہن کفرها را الام داجه پودند و هس کا 
مورد خشده و شوخی مدغوین فرار گرفت» قر همین ارتباط 
مرضیه پروهشذ گفت. سرون تسلیمی نهبه گننده فام 
#میکسی + برای اپنکه پول په آنولس‌سازان ندهد, خرعتی اہن 
کار را گرد که فست بر ضا برده هم شدا 

حسید فرع تراد برای فان چابزه بهترپن گریم په رو 
سن زفت و گفت, من را برای این روي حن ودل که په 
گریم جابزه دهم نا پینید که گزیم با نمی به يث من جه 
می کند. شا می لواد فرافر یئم تحمل کتبا 

نظام کیانی که براي فادن حایزه بهنرین صداگذاری و 
یکی رون سن رفته بود لش نمي اند جازه را به 
بعمتر قادلپاک بدهد و آیراز کرد #من معتفدم حلبزه لابق 





ابعال لا این الت .۽ 

بهم فیابی فلسار خوب و جران کترر بعد از آتکه 
به روق من رقت از مسرولان خواست نا په فبلم کوتار 
يشر ترجھ کشد, ار ار رزبر خرلت په این امر الوخد 

بیاخسان تین کسی که په رول س زفت و حتی 
ہلت بپگرولون فم باحظار صحبت نکرد لپا حانمی بردا 

مدیر ورابط عمرمی اله یما و پنجسین جتن 
چمای اےرآن کامرآن ملکی دا خد ہکا کتفراچی ما درل" 
گراه برد و درستان بخصرص و عپهماال ویز را ر روق 
عندلھا می لتد اه عضی مواقم عشاهده می شد برای 
زان ویز ر سرقییران مطلآت خانی! ر هترنندان 
ملهورد, حاضم است. پقه فرستان مظلرم خره را گرا و از 
سان رن یئار که الت اک زورتي می‌رسید. این کار را 
می کرد 

رقتی مهجوری خجالتی بردن و سربهزيري مکی را فر 
سالهنی گذخته به‌خاطر می‌آرریم به ابن فگر می‌افتیم کہ 
آپا چپزیی جز ملحت اندیشی و دور تدن از خوبشتن 
می تراد او را چنین بی اپا عرش کید | 

اکتر کسٹی که یرای فان جراہز به برد گان په روی 
سل س راتتد ی اسر پا آل اص ندانتند. بتار 
دکییلی په لدوین, لعپارنگ په علوان‌بندی, عاطله رضری 
به نموه فیلم, محسعلي تجفی به جلوه‌های وپژه پر ریز 
پرستویی بے طراحی لاس عسید فرخ‌نواد په گریم فرأمرز 
خذیفی به طراخی صحنه وب 

در اہن جشن. ویر فرهنگ و رشاه اسلامی, معطویان 
نمایندگان مجلیی و جنعی از مسوولان حضور باشتند گه 
خیلی ساقت مائلذ نماداگران فا ائنها په فلنای. ر نامه 
راخ . 

پرناعه یی از چهار ساعت طول کب که بات 
خستگی خضار شده برد 

اکبر عالمی تاد اکا کہ خشن حاله نا را با 
یکی از کلاسهلیش اشنباه گرفته بود دقان پسیار زباای به 
راز مسقل تلوریک ترباره فیلم و فیلعبرداز پرداخت. اما 
درلهابت قاطعه نضمدآرا جو ستگیلی را گذ عاگم شنء بود. 
شکست و شروه کرد نه قرائت اسامی تامزه‌ها و اکبر عامی 
نجیرر فر کان خرد را گرتاا ند 

اساه ظا خسرو شگس‌ی ر مرضبه بروصد کسای 
برند کہ با محت‌فاپشان قدری خستگی مدعوبی رأ هدز 
گردند. 

زنین خوردن روی سن رسولزاده توبور بأسابقه, پات 
باراحتی حتی حضاز شد. اما الحدداله به خر گذشت 

ی 
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شماره ۴ 





اعت ٩صبح‏ برد که یک تلفگرام به کلاتتری 
رسید. از سوی مرکا که 
هسر‌هنگ قروز جهت جلسه خصوسی و فوری 
پا لرعالدھی منطفه. دا نیم ساعت دیگ به محل تشریف 
پیاررید.» 


بپسار فرماندم منطقه < که از روزهای اول 
استضدام با ار دوست بردم < فط مرالعی په صورت 
رسس په جلسه «خولم می کره که کار هې و راجی 
مائته باشد. وگرنه فر وقت رضت نازه شدن دیدار 
فوستان فدیسی باشد. غپررسمی و خوفش تما 
می‌گیرده 

آمفنه رفتن که شدم محسن پرسید 

اہ کہا کلانتر؟ خے ابست» 

مي‌دالستم که از وصول تففتگرام مطلع شده و لاید 
می الد که تضیه مهمی در پیش است! و به سین خاطر 
موست تاره با من هرام شود ا زودفر از بقیه ماجراراسر 
درییارردا بدم نمی آبد کمی سربه‌سرش مگذارم: این برد 
که په‌های پاسخ په سال او په سروان صااقی رضح 


دایم 
* سروان من برای یگ ما موریت فور و فرتی و 
ری و حیانی. دارم میرم (گر نیاز شد باعات تماس 
عي‌گیرم که پک ایپ برای کمک بفرستی! 
این ہا گفتم و رام افتادم طرف بر. اما انگاز موی 
محسن را آنش ژد بردند. ملاحظه را گذار گذاشت و از 
چا پوخاست و کلاهش را بر سر گذاشت و گفت 
«متم عیام کلانتدد. 
و چلرتر از من به‌سوی عاتن راء التلدء من اما 
بازی را امه دادم و = یا لطم < قم 
سروآن جوان ملق اینکه ندنیدی که گفتم انریا 
مجن ارچیه گرد 
گلاتر فن که غریید تیستم.., در ضبن شما 
قر مرون که عا مرریت خطرناگ وه 
حرقتی را فطع کردم 
یه هر رلت نیتری په ضور تنا 
احسلس بشه بهتو میگم.. ابن را گفشم راء تدم په 
طرق در. از تگاه سرران صاش - که از فپ أن 
تلفدگرام عات باخیر بره * فهسیدم که فهسبده دارم 
مین راسرکار می گذارم! په از چشسکی زدم. ولی به 
E EPR‏ میم 
گفتم ] محنسن لین ما مو وی ایت که از عهده ر 
یادا من ناز به یک ما مور باهوش و زرنگ فارم 
له ترا 
من چا خورد اما گوتاه تادد 
گلات, ما هم پطسه لیستپم به دا که شما... 
با ابن حرفشس دیگر نتوائستم جلری خندهام را 
بگیرمء سروان صادفی کے به صدای پلند خندپد, محسن 
ناز #مززاری »ای افتاد و گفت. «بی مالس کار بودیم[» 
سرزانن صادفی رو به عن گفت. +کلاتتر آگر این رو با 


۲۸ 9 


شمار ۰ ۱۴ ۳۰ 


" خودت لجری. ناب رگرنی عکته می کنها 


من رفت 





یکی طلیت جناب سروان»»: 
این را محسن به صلی 6 و هر سه ینیم 
پشت فرمان نشست و هن کنار فستش و به 
| طرف مر کر راء افتادیم 

۲ 

E 

کل خلسه مان پا تیسسار. نیم ساعث عم نشد. آو قط 
ا داو 

ر گوش به یگ باس که یکی از بزر گترین 

خلاکازمان تهران در دم درازه ق گنفت که قرب 
بر همه ست معنطقه اهران ردپای خلاف کاربهاش. 
زور گبربهاش. پلجگی پهاتی. عزی و گلاهیر ناریو 
مواهفروشی و... وجوه نار آين آنم که اسمش دال 
انت و آقبش بویدی تاختگیزه: چند سال قبل گر افتادو 
نا چند عاه قبل هر نبعید په مسر میرد اما چند مافپه که 
آزاد خده و ظاهر قضیه این طرر شان عیده که محبه جف 
ریک کاسی آبرومندانه راه اتدافتهاامامن که مر طرل 
این چک سال پشتر از نام ما مورآن ایران با آو فزگیر 
ودم و خرپ می‌شناسسش. تدم که ار حرر 
خانراده‌های گ رگهاست! بی توبه‌اش فقط مرگ است! 
دیگه بقیه‌اش با تر گلانتر. عا هیچ سرنطی عله «بدی 
اختگیر ۰4 که یک رحئورآن زه < نداريم. اما هرشبار 
يردن نو و پرستل اه مې تونه مارو ممن کته که این 
خلانکار فی واففاً محبه شدء و تربه گردنا 

عرفهتن پار که بام شد. دربین راء گنت از 
من پرسیدم: 

غر این رستوران‌رو که پار فت می‌درنی 
کجاست؟ 

« والله قکر می کتم بدوتم... چون - هدان‌طور که 
یسار گفت + ابن رسترران استم تاره که مطلن بام 
ولی بک رستوران این اراخر. دوتا خیابان بالا پاز شد 
که الا بگسرنبه من و استوار کریمی پرای خوررهن غنا 
په انها رفنیم که مدیرتی < که خوني نیپ بود و 
بات‌خصیت « پا اترام ژیاه گفت که هما اپنجا نمی تر لیم 
پذبرابی کم تفط غذا بهتون یدیم تا بیربن۰.. مشتربان 
ما اکنزا کی هستند که لا خاله سفارشی غا میدن ۰۷ 
این ظرری کد که تترانستیم او نها غدا خو ری 

محسن اپتها را گفت و ایلمه داد 

۰ یکی دوا ساندریجی و رستوران دیگز هم در این 
مسنطقه باز شده که من هنرز سری بهشان پزدم... 
آزشامالله پکروز شما که غواستین عنو به پک اهاز 
عهساز کنین, پا هم میریم اونصاا 

خد پم ر گم 

از می آگر می‌شتوی محسن.سعي کنن لوی زلد گی 
تیال عفیفت بلشی و هرگز دنیال, امور غیرسکن روا 
اهر در خت یدہم و اناما دادم ] پک پرس رجو کن بسن 
میدی تاختگیره کبام یگ از اہن رستررالهاست. ٹا نے 
جپکار بابد مکميم. 
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به کلانتری که ردن نحسن پلافاصته 





#پررهست» را فرستاه تا پرس وچر کند پگ ساعت بعد 


هم پورهست و محسن برأی گزارش یادن در اناقم برجند . | 
مجن کت 

*گروقیان پررهست لحقیق کرده و منوچه شده که 
اون رستوران, هنان جکتے که ففط غلا پررن عید. 
ات پورست پگ ترضیح هیگری هم دار» که بهثره 
عرد یدد 

به پررهنت تعارف کروم جلی را که داشت سرد 
ھی شد پغورد. و ار هجای خرران» انامه داد 

- ولتۍ ناغل اون رسترران شدم: پسر جرالی که 
املا به تیپ و باه ئی نمی خوره کاسپ پاشه!و پیشنم 
شیه خلافکارها بود پدون آینکه سفارضی از من بگبره 
ناغل یک اناي ند و گفته [الان برمی گردم سم کار] 
عنم گوشمرو مادم به ارن هر و دم که ارن چولن 
پاحالت مضطرب رو گرد به پکفر ‏ که من تمی دیدمش 
< و گفت. (یک حامرر آمده «أقاهب»] و حردی که 
صداپشی لی خشن ود پاسخ دان #اومد» پلنه برو 
بین چیکار دارده, پسر حوان قنور یرون یاعدا برد که 
این بار مدای ہک زن بد گوشم رسد که به مردخشن 
معترضی شده برد که (حالا اہن آرلت., ر به من قول 
تاه ودی یدی...], مر که حال مطستن پروم خوډ 
#یذی ناخدگیر» استه به آرامی گفت, سی دلت پد راه 
نده زنب قرز هم سر فرلم هتم ولی این پار.,» که 
پفیه حرفش را تشنیدم چرن پسر چوان) به طرف غر رام 
قاد برد 
حرفهای پورست که تنام شد عشکر کردم و و 
خارح شد رو چه نحن کردم و گل 
خپ ی ی 
پکنہم که بلهمیم این جثاب «پدی لاخنگیرع وافما 
کرده یا اپنکه هترز هم دبال خلافه ؟ 
من که واقفاً اخضانی «کترآگاه» بوین را دجار 
شده برد کنار پنجره اپستاه و به دورلمای شهر خپره شد 
و گفت 
-والله ارن چیزی که به عفل باس من می رسه اجه 
که قط و نقط باهذ از خرد #هرگول پوآرو» کیک 
بگپریم و بسا 
کس سر به سر گذاشت و بعد. مثل فته بهترین 
رااعل را ارابه کرد و تر پایان گفت 
اگر اپن نقشمرو ‏ که زياء حم پچیده و پلسی 
نیست “مو به مو جلو برپم فکر کم به ین نتجه بر سیم 
که به‌طور کلی دی تثت‌گیر 4 خلافکار هست یا ل 
ارن موفع می‌مونه گر کردنشی, که پقینا شدا غر دان 
بهتر انز من ر هر کس میگری می‌درلین باید جظوری 
عسل کنید! 
رامعل یتنهانی من + اکرچه افط مشکل 
بی اول را حل سی کرد * مفید برد و برای حل پخش 
موم یز باید مقر می ماد بو 
0 
0 
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بسا وه گذادته ود حاوی 


ا 


از روا غلهی. یک فر رده 
جوره‌گره که روی مچرخ ښتی‌اشة 


آل رستوران متفول و ِ 
رای راه انداختن کلسمی‌اشس 
راهم سر فاده ري 

لر فاته لیر | مضب پاف لو ۱ 
لوئ چاه لیر / ی لیر داقه لپ ,۷ 
ہے عا مور = همراه 
سروان حدادقی داشتیم از چثری آن 
< که سیر 
اواز وا 


رین عر 5 


رستور ان سی که تیم 
سرد که ای 
کرب مروآن جایلی کت 

> و تضو رس کلا تمه خاو کیلی 
داش ر لیتش, جرریه که اثر پکروز 
کار بش می نرنه »لبرلروشی» باز 
کےا 

خندیدم و گنت 

۰ بگذار یی از ھا خررپنش 
بر گرنه. همین جنله‌رو بش میگم. بمد. اعم میگم که 
صادقیر ینتهاه ک ډډ که ححسن. به‌جای 
« لیر پخ ۷ از فرعا ااحر ملو 4 بق وله e‏ 

سرزان سادقی سرخ و کیرد شد و کقت. لایر 
نورو حها گر », خندیدم و گلشم 

»ما جند سال دیکه دار باز خسته میم آخرشی 
هم نقهسیدبم سروان که نواه رو سر کار گتاشتی پات 
من که فکر کلم تبهاوفنی به خوعه می‌زسی» کار زت ۶ 
بجەمات به ضه ما می خندی و بعد قم او سه گیل 


سرو ار 


موی رسده ونر نوش هان کنر 
ل ابق لیگ لترانست. یسل کد و از 
اب توعد ادا عرز ضم لمى قهمبدم 
که ار زاقعا پا شنیدن تلم خرمالر < و له حص حورن با 
اتی ۰ جار اتترا عی شود با واقهاً ما را سر کار 
ان روز با روپ موضو ۶ مهمی په گلاتری ارجام 
نشد. بو بے با دهزای. خیایامی زار سرقت یگ 
رادیر پختی عاشن. و عکستن خیپشه‌های محازه‌های یت 
زات از خیابان ترسط بلاض. خندها ناصر له لقب 
جرانی بر: که کتترل رواتی‌اش را لژ دست داد و روالی 
شد» رد, به قفار ری در حالش يا نبود» ی‌ازار 
هم پود: ما وتی کسی آزارشن میداد تن چک 
باگهلن به معتی کلده «عبرالده می‌شد ر ططرای! 
سےا قح یک جرب نش می گزقت ر ه چان 
شیشه‌های مفاز+ها می‌انداه و همه را می شکست. هر این 
لحظطات نارای چتان فدرنی هم می‌شد. که هیچ کس لوان 
نقابله با ار را بداشت! آي روز شم رده پرا گی ها 
علد عار را شکسته برد. مرقعی که استوار گریصی او 
زا به کلاتتریی آورد چهار. پنم مفازء‌دار هم به عنوان 
خاکی آمده پودند, سر و صورت #ناصر خله» خوئین و 
کبو دبرد. ظاهر! خیلی‌ها یا لو در گیر شد برد ار فبیشه 
از من حرف شلوی باشت, له از وی ترس.که جنیه 
علاقه‌ملدی‌الی چشتر مر در پودء با عصبالیت گنتمش 
تاصی تو فوباره اذیته گر دی؟ بفرسنمت زندان؟ جرا 
لهد ,نکی 


آفا کلک ہے آقا پھہ کلک ردحء.. هبه خرن 


۱ کلک زان »۰ 


از حر فهایش جیزی سر درلمی آوردم۔ آن 3 
کاسب غم اقط په اعم خر دتاز شهادت می الد اما 
احالس سی کردم بابد جیز +یگری هم در کار پاشد, پاد 
#کربلا ی قاس افتادم که بر آن #رادتده. سفلزه 
«عطاریة داشت + یکی از مردان پاخدا بود تلفنتی را 
پیدا کردم و پا ار تعاس گرفتم و خراهش کردم توضیح 
پدفد. گریلابی پا صراحت کت 

* اولش یهت پم گلانتر, که شیشه‌های مغاژه من 
هم شکسته ادا لااقل فر مرو اپن پکیار ناصو عفر 
تا افابرن کم که درمتال خرام قم ند 
زورشان پم یک انم غاج رسیده. ارل ما لیل این 
آقایان حمع تدله و با لاصر فرار گذاشته که اکر روز 
صح به مح آخر خب: خلوی عر مقازه را جفرو پزنه 
واس کله و اب پاش این ۲۱ عفازه در پاپان ساه پرل 
روی قم بگنارلد. و ژبه شام و تاهار یکا ابن 
یجاربرو با مین کتتد! پدطرر کل همین مدمه .عم 
بی عدالتی پود اها ناسر یجاره که مجیرر برد پتیرهت 
ایا آطر عار که شد. آقابان زورشان امد ء هر کنام به 
علداری بهش پرل :اند که آپن ادحا حنی, سی نز به 
روزفی دوا نلن خالی یضوره ! خب 
نیسنم چای ناصر بردم همین کاررو می کردم! 

پا گراهی فان گربلایی, قاسم. خیالم راحت شد و 
موطضرع را به آن چهار. پت کاسب گفتم ر همگی با 
شردتهگی از لسن لاحر را هم کنی تصیست رقم و 
رای یک نام هم گرفتم ور آزاد شد. 

اع فشت سب بر ة که مسن فد ار اسر را 


گر منم که دیوزته 


۱ , و ۰ 
په لابه رفده و لاس وروی را سرون آورته و یاس 


فرم پرشیده و آهده پول 

ان فد ار واج #زازی رپچ ن 
روژء‌اش را پدهد کہ گت 

٥‏ رالله جتلب ایر آن جبزی که ما هر این سه روز 
پزفروتی!! ست‌گپرمان تد این پوه که پدی داگ 
طار امج خلافی تم ی کنه! هر این مه رور ی کور 
آھم ابابل ر٭ و با عوضی به رستورانش ارت خودلی هم 
صبح می آم رسئوران وآ شب برمی گنت خرنه, 





۱ 


س سے 


قط گاهی ازقات پگ زتی )ہد 
رمتززان می امد یکی دو ساعت 
می شبن .ر می‌رفت" که پظا 
فومیدم قسم اید ی تی ی 
کلام اپتک» به اهر ھج خلافن | 
لمی کنه و عتتیه شده و امیاءمدا 

من #ابان را گفت ر 
سکرت کر« و حرفی نزه. این 
عااتش پوه همپشه مرفع گزارش 
پک اجر رقابم علان را ایتا 
تعریف می کرد و آغرسر. بک 
وما می گشت و همه را در خساری 
لک می‌باشت. * مئل خالا - که عن 
پا خنده گفتم. 

< خووت‌رو ارز مکن و #ابا» 
رو یگوا 

خترید رازاب ناماما چیرلی که 
قتط نرچه عنو چلپ کرد در لکله 
برد. تلور که خوتتون می‌عولین 
اوتجا یک رسلورال است و مردم از طریل بلقن تقاضای 
غاا کنند و پک #پیک مرتررسوار» سفارش غلا را 
دعست مشتری می رسوله. ولی چبزی که بود ارلا من 
هر گر و مەی تسونه پکبار عم ایدم که أبن موتزرسوار 
در یکی از سفار شهاشی. درلا غداء سه تا پا یشتررو روی 
موتررتی حصل کنه, در حفیقت تسام سفارشایت ابن 
رترران ویک غداین۷ برت ۰ پعی هح کس به این 
رستوران سفارشی تن از یگ پوس غدا لدا این به 
نظظرث ععيب لیست کااټنر؟ 

کمی فکر کردم و گلتم. #دررد عرم رو پگر اا سیم 
عجت» با ۴۲4 

عورد دوم ای بود چتاپ. کگزاکتم۱ مصولاً رستو رآنها 
در ساعاث مشضعی غلا بخت می کنند ر لویل عون * 
پا حضوری پالرسالی * یخی حرالی ظهر برای لاهار. با 
حوالی غروب و شب برای شام خیفی از رستورانها در 
سافالی غير از این: اسلا تمظیلی کے و اگر هم باز 
باشند ملتر ی زیادی تدارند, اما در مورد این ر ستوران 
قن فرل عی کله, بی او از اعت فت ز ئت 
سح این مونورسوارخان چند دفقه یکبف موان هواؤر 
مشه و بره سفار شش رو لحا بل عبده لاحاعت ۱۳ شب و 
متا پر فضا: درست در ساهاتی که مهنولا وقت غا 
خورهن نیس ابن رستوران سرش شفر است. بض 
بها از هفت سیخ تاا عصر‌ها از سه تاح او شبها 
از ۱۷ نا بخ از له تيا 

حرفهان دحل مرلخهایی را په هتم داده برد اما 
ر e‏ مانده برد. بعتی اپتگه فر روز, بک 
ی ره تزدبک سفاره پگلاریم به تکلی 
که هبدن باخنگیر * هر جرج ها زد باشد. په این 
تریب یرای ما بک چیز. روشن, هی لدا که پا عضور 
یک نا موز بافت تس ی در امه کاری رستوران 


اندر ر را پا ا 


می شوه پا خا 
حراب میت پوه من گزارش کرد 
- طق آماری که من گراشم در ابن. هو رږژی که 
فپدیه مترجیه چزد که مترجهتي عستیم دام رفت و 
آمدهای مرفررحرارشان دود ۶۰ ارهد کم کدا 
پقیه در صسفحه ۳۱ 


0" 


شماره ۳۰۹۴ 








درمیان کته شدگان حوادث 

انفعار نبوبورک از علیت‌های 

بیش از ۸۰ کنور جهان دید 
مې شوند 


۰ ای 


العجارھٹی لح بزو کب هر زور یار دهم 


سیت مر دون وید یک له و خن » 


۰ 


ین المللی بابد نلفی غورد تا هننه گذخته 


۳ 1 تسش غار خر 5 خرابه ای 


ساختدتهای انط ده لب بررک معقرد 
تكدء بر ند و طق تخس ها په عل 
استه افرادی از ۸۰ ملیت مختلف فرعیان 
طلات. اب 


_ 


النجار ها فرار عانتد اكرجه 


الا جر کنند گان عم‌ینانها پد مقر کرهند و از 
پات‌عت فای متعدد حهان ایند کر‌وند به این رافعیت 


سس وں رد که الاب ۱ ۹ ج س ر 





م تر خصرصی کہوءغرکے خفن با رورپ وچو د نارف 
با این عسه با داه و سندهای معموا, سیاسیں 
تور ایستد در ب از کشر رھا لیب ا ۱ 
,برض از فشمور‌ها اعییرانن: در مراضع 
آنها اپجاد کتد. په علران هلال پاک‌تان که په همر اه 


نامر نی 


اضر ات ر رپ ان تراش بثهاً کشو رهابی و ند که 
رسضا از و بسن طالبان در أففاان ہم مت فی ترد 


باگهلن تھے مر سم ها و رقف ۴۴ حافت تمتها به 


mT ۰ 1 ۱ 

۵ در به در نه دنال همسر حسایث از طالیان بابان داد بلکه مرز ۲۰۰ کیلرمتری 

7 ۰ ۰ :۰ و اا زا که خسراره ار ۲ 1 ک٣‏ 

هفته کدشته بر صحنه دیلماسی جهان, دییلمانهای 7 له ز زه ار ان برای تور رفن 

ا پکابی تھا انگلیسی ی سفر های مەھ به زر زان فان می ترد بز وی ان کثرر ی. با 
۱ ۱ ۱ گرته .. کے 
تشررهی مختتف. جهان فرجد: پانتن فمر‌پیسان و sd‏ ۵" کي از 
هست‌گرانی بردند که بتوانند سیاست خود را ی ییا ریق پاکستان بای 


ل سر از بر سم ما 
طبن گزارشهای 

فاص یکی از ایل 

عسده اين فر زوس ار 

حکرت پاک ان بایان 

بر عم اتصادی ررب 

اد ً ۲ 
همه ملل زترال مشسرف از طرف 


۱ ۱ آمریکا و قزل یک راء 
جهان برای نبرد با گنت : 


چنگ و کر با یک دشنن لامربی آست به عنوان لبر ذف 
یا تر س اعمال تد به لظ عو زر سد که فلا 
۱ کنشتد اهداف ازل امریخایی ها بزاساس ترص په 
افغاسنان و آبجاه ترات زبریایی در آن کشرر بزه 


ام ر ٿه ۳۳ 





U ۰‏ !را" ر مرن 
۰ 4 ¥ مس برب ری 
۱ واده‌اند اما اختلاف عفیده بسباری باکتان برد لا لاف 


فیگر خر سناں و انار ازج 


در مورد روش و جگونگی اتحام این 
برد درمیان انها رحود دارد 


بز به پشنیبای خرد از 














تاد نقیق نافات به جهت دل‌اری. کار ر کج 
مرضان خرابه‌فای عظے ماختناتهای صدطق» صجتان 


غس قایل محاسبه یاقی مادء است اما بر امساسی 


ر شا 
درتتهای نلف و گزاردهای 
مسامتهان جات ر جس‌صر می توان نهرستی را که 


- 1 a tot FE 
تاکتون از لفات مده با مسب 2 ر صقف ده در رمان‎ 


په‌نست: ‏ افضد+ لا 


القجترها در داخل آسمت‌خراشهان مرکز چهانی عجارت 
حضور داشتتد. تیم کرند طبق ابن لهرست 
کته ند کلن پراسلس لایهیت خود در زان الفحار 


تسین ر له دا . 


@ تک کشورها پراسننی حروی ای لان 
طیفه‌بدی لز وار 


+ ار ڑا ۴ لر ات الا +۲ دا فة تفر ادیش ۲۰ 
فر < بنگلانتی ۵۰ لفر, * بلایگک ١‏ لقرء * برزیل ۵0 لفر 
الگلستان ۲۵۰ نقر, + بلفارسنان نی کاسوج ۲۰ نفر 
کانادا ۳۵ :1 ۲۳ نقر. - شیلی ۲۵۰ نفر. * چن ۳ فرع 
گلا ٩۴‏ :۱ ۲۹۵ افر < جسهررن جیگ ۶ تفر ِ_ 
درمینیکن ۲٩‏ نفر. - اکوانرر ۳۶ لر < بے ۴ تفر > 
۰ تفر کاما ۱ نی المان ٩۰۰‏ لفر, ‏ غا 


گوادو , 
۵“ انا ۵ تفر < عندوراسی ۴ے ۰ فلگ کش 


۹ فر * اندوئزیی ۲ في ابر لند ۲۵ تفر > اسرائیل 
ا ۶۴ نت + انلیا ۷۰ نفر< را 


طالان پابان فادناند: 


٩ ١ ۰.۸‏ 1 
® داس لا مهب ر ابا ۳ تعل ! و 
ب ` 


اجات به مست آمده از انفاتتتان که پر 
لوط عا فوزران نپا و با اپتتیچنت رزوی الگلنتان 
چمعارری شد؛ حاکی از حضور پست و پنم هزار یا 
سین و پنج هزار مرد جتکی نست فرمالدهی طایان 
عی‌باشد که بد اہن تمداد باب گرد قوی بی لقن را 
که هتعس با فد به فام لخسین رده شده اضانه 


کرد فر برابر چنین لوی لسا پر نعداه اما لامریں 


اعریکا پیش از عر چبزی روی پشتیبالی اطلاخانی ۽ 
میتی کشررهان جهان جاب می کته و لبق 
طلا مات په مت آمده از پر‌خوره کلنورهای خا با 





+ ال نان ۶ بر مازی ۲ لر کیک |[ ا ج لی و ا ی ملین خاطر مرا ہار می کید بان 9۳ 





۰فر.-نیچریه الل نرو[ انفر.- پاکستان ۵١۲ر‏ | | و ی و 9 انا آن رز ر ان لحظه خبا یکی از کرچکنرین || 
+ پلراگوته ۴ تفر + پرو ۶ نفر. > وبين ۱۱۷ نقر ٠‏ أ ا ت - در ا 
پرتغال ۵ر ررس» ۱۱۷ لفر- آفریفای جنوي الي أ ٠ ٩‏ کے 


+ کره چنویی ۷۵ نف ااا ۸ تفر عولد لقره * ] 1 
سوئیس ۶ غر نیوا ٩‏ نف,- تالند ۲ غر < فرکية 


+ بسا 


۰ تفر. + او گراین ٩‏ لفر. 2 ارو گوثه ١چر‏ آمیکا || یمام را گرام 5 ET AE‏ 1 
بیش از ۵ هزار نف ونزوئلا ۳ نف زیمیده تر | | - ترا عص چلوی منورسزارتای زام ی گیریم. ا و 
آمار اتال کنتنشدگان بسپاری آر گشزرها که ۱ | بر ااادج ند 
ِ ۵ ا + این کار و خردم و مخ اجام دادہم. تسام 
هنز خن رها نشده و با متخصي يت که ۷ ( [مرتور را گشنیم, حنی کف و لبلس «راگب» موتود 7 
کدنا عر ماجرای اخیر فاشثمالد پا له . فتور معلوم | ٠‏ 
بشد» است ایی دسته از کشورها اچ ال ۱ ۱ e‏ / 
آتیگوا : پل پلاوس : بفوروسش . بلط . نولیوف ۰ [. ید اه مخ کک ورس خن ۳ 
کاسناریکا فرالسه ‏ بودان . گینه گریان ‏ هلت هند ¦ | |هپری غذا» هم وسط خیلبلن ولو شه و پلاحتیکتت [] 
اپران , جامانیکا : لو گزامیررک . عفن + تیوزیلند ۰ ۱ نکمم ود ح 
تیکاراگرله . الاما + لهستان + رومالی + سنگال . ¦ : : 
سرپلانکا متت کیتسی . منت وس ترینیداه ۔ ! همقل سک رتا ۱ موتوروار | 
ازبک‌ننان؛ اسلو(کیی. 1 ۰ آتجا را لر به راتنده اتوبرس اشام مناد رک هم ۱۰ 
ر سلوا کی 1 1 رشپ هم به وستوزان رفنیم و ال رگ متسه هی گر ری ۱ 
6 وشح از کشورهایی که هنوز فهرست کانلن | [ نات يزد وت 
دز مورج کفت‌شدگان آنها در حزافت تبریورگ مان ¦ ار من PLETE e REE‏ 
نشده اسه فزمیان بیش از شش خزارنفر مرون رت ¦ إا اد و اج و 
آرار و خرایه‌های انه انها گزارش غامد شدای ابا ۱ ود دی rg‏ 
نمآ نقیق, آنهاً هدور مشخصی تشد آست: : 
و حرفش را فلع کردم به این تیه میرسی ‏ اا 
ےن ت یه ےت اهم مها چاچ اما [|هیدی» راقع توي پا تاا ر ر سا 
nagging |‏ . ۱ بو ۳ په آدامه گتتم ) ابا اگر گردن متول | 
تپاتهای آمریکا و انگلتان بر امن مہرد چم [| سب ۳ مات تا وت مک و 
گزارش شده استه 1 
۹ تر روز دپگر هم گنت و ها سه پار ان ۱ 
۰ کنورهایی که جر هر گوته هجوم و با حدله کی رد کا یی بر اس کت اب هچ رین ورس | 
شرت اتابی فعال خواهنه داشت : 4 وتي و هر پا آن تخد بر لب آن جوان بدا | کند.؛. ۰ 
9 هر باز هم z7‏ 
۱ استرالیا| ۲انگنسنان: ۴ قرانسه ۴* لمان ۵- ؛ ار ہکرام اه اتران کت نید بکیج که ینآ محسن اینها را گقت و بعد. از فسست زیر ڑا إا 
نیو( بل ۱ ابه روي ظرف پلاستیکی قزار می کیرد < و از بال ۰ 
٭ کنورهایی که سنك اجستیکی کردد و پااجازه ! 
استفاده از بایگاههای نخامی و هوا بی را ١‏ 
داجهاند ۱ 
٩‏ مج ۰۲ هند. ۲*انراثیل عاصب. ابيا ۰۵ أ 
زان ۴ اردن. ۷* کیت ۸ پاکستان. ۳٩‏ حربتان ۱ 
بهودی,۱۰* کرہ جنوبی. ۱۱" ناچپکستان ۱۲+ ترکیه. | و پر EFF‏ 
اراک ۱9 زان | ]خر یه اراس هرز که ن ند 
7 6 کنورهایی که با کمک امفلاحاتی و باباعایر 1 ت 2 
کمکت‌های شب نفا اغقعت کر دوز ۱ ساطت هشت صبح برا که دویاره ملگ | ۱ 
۱ : , ! ۱ مقررسواز را گراتم و یهار موتوزش را با ۳؟ 
زیر ۲ ین ۴" بدونری ۲ نان ۵ ۽ آرسزاس < گن و دویاره دنت خالی, ماندیم ۱ 
زوسیه. ۰۶ سردا ۷ سوریه ایازم اما ند این پا آن ران موفزرسواز یگ ۳ 
re‏ .3 : نیشطنه لرد! اپن دفعه جتان سای زد که قریاد زد انر زير ترا و داهل »فرپل الرمینپومی» سور 
* تنورهابی که هبح عمکی در ان مورد ی n‏ جا کش RR‏ 
چه نننامی و چه اعطاعانی نخواهند کرد ۽ | 
ت کریا ٣د‏ عراق <* کره شمالی, ۹ ای + | کلاتتر. آفابدی پم داد که اگر یکبار دیگه مزاحم | ۔ 
اویه هرای گر شید فلت یبد[ | ی ۰ 
سرب a‏ ویو او سس تن 
تلف می رسد اپاباد پک روش متحد درمیان عمه | 
کش رها کار جندان سابه‌ای تے. "۱ 
۰ 
چ = E‏ 


شماره ۳:۱۴ 







نهیه : مجید شهیمان نژلد 
طلسم و دگارش, سیده یربا زوارءای 


لحنثانی از حضور ما تگذشه بود که ایلین قرد 
یسو حوانی نود که ترساں و لرزان وارد الاق شد 
آنمی‌دانم از عصاحبه نرسیده بود یا اينکه چون 
سدایتی کرده پوشلد. لرس برش داشته بود 
ریز تقش بود و لآغراتبام. سعیدرو بود عوهای سر 
و صورتش را کلملا راشیداہ پود و این او را لی 
گوچکتر نتان می‌دلد. کویا محصل بود و با نازء «ببلم 
گوهته بود. وارد که شد چند لحظه‌ای سز جایش ماند. 
از لو خواستم که روی لیمکت سشمند. آرام و شنم ده 
گوبی که روی عیدان عبن راه مي‌رود - پیش امد و 
روی نیعکت جای گرفت. آرام و محجوب می‌نبود. اما 
قطعاً در دلش آنشي برا بود از لو خوانستم نا علت 
حضورش راغر زندان یکوید و او آرام ابن طور گفت 
OCCO‏ 
۱ من په غاعن جواني و لادانی‌ام اینجا هستم. گول 
PRT ATT‏ رید تم 5 ۳7 
خرامت‌هایم برسم, حتی فکر تمي کردم یک ورز 
شنیدن اسم ودم هم بترسم. اما الان وضعیتی 
که هر وفث انمم را از آیفرن جنا مي‌زنند. فکر 
می‌کنم حگم, اخدامم را برایم آرردداند. نا یک 
ساعت دست و پایم رعشه می گیرد, مشل همین آلان. 
وقتی صنایم کردند. پچ ها گنتد حتماً حکسن آمد؛ 
ری ارت هر ۳ 
اینجا هده‌جور آدمی هست. حرفه‌اي آماتور. خلاف 
خلاف, مثل خن پدپخت پرپخت) آما آن حرته‌آی‌ها 
آدم را لس ترسانند, ولی پجه چقله‌ها هر ده پرای 
ادم یک حکم صأدر می‌کنند. یکی می‌گوید ابدی] 
یکی بگ ھی گوید اذام روشاخشه؟ دیگری 
کتم می از حکمم ایتقدر تمی‌ترسم که اینها مرا 
می ترسانند. کاش کیارگی می‌مردم و راحت 
عی تدج 
رامش من ااا اعل خلاف نیستم. يدر و مادرم 
آنمهای ساق و محسرئی بردند. پدرم تک کارگر پود 
و باترم خانه‌دار. لفنه تالی با آمرز و شرافت 
هرم ی آزردتد و می طو رتد اليه عمرفايم رطع تان 
غیلی خوب برد. هر کدام شمال شهر مي‌شستد و 
عللین‌های آنجنانی زیر پای خودشان و بجه‌هاپشان 
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شماره ۱۴ ۳۰ 




















از هنکاری. فره فضایید. ررابط قسرعی ےمان ر 
ررابط عمرمی واه کستری کل استان 


۱ 






کار سی گردند اما چون پدرم 
تخراست مثل انها حلال و 
رامش قاطی پافد. رافش 
رااز آلهاحدا کرد: ی امرفاخر 
کدام یا آنا که دراد 
كلاف رداری ز مال 
مرهمخوری گرد و برای هوعشان 
دم و دستگاهی یدهم زدلد آما پدر ما تر هیال رضعی 
که برد مان . 








ه 





تنام هم وغم پدر و مادرمان ان این بود که ما درس 
بخزالیم پلکه آرژوعای آنها رآ برآرزده کلپی چشم 
ادیدشان هم په من ود که نها پسرشان بردم و پچه 
بزرگتانا 

من عم. مثل عسه پجه‌ها دا وقتی که خپلی جبرٌها 

را نمی يدم تصور می کردم که دیا فنط هن 
بحله ماست و فویترپن آدم پدرم و بالاتریی. آنها 
عدلم‌فایم هنتد, آىا هرچه رمان می‌گتشت و با 
دنیای اطرائم پیش و پیشتر انا می‌شدم. سی ایدم 
که بعضی‌ها وضعشان پامن و پا رادام فرق فارد. 
اپن تفاونها را اپتدا عر پچه‌های هسکلاسم و بهد دز 
پچه‌های عدرسه ر بعد هم هر جمع خگواده تیدم: 
هرجه پیشتر پی به للاراھا می بردم. خردتر می قدم» 
حالا فیگر آن اعاس قبل را نداشتم. حض م کردم 
عا ادمهای پدیختی هسنیم, انمهایی که از خیلی 
چیزها محزوم شدهایم. چون پذرمات نمی غراست 
آخرعتی را په شا بخروشد. و از اپت‌جا در گیزیهای من 
و خالرادهام شرو شد, 

گا پا پدرم بحت م ی کردم که آخر آن دنیارا کی 
هیده تو آمروز من. آمروز ابن سه «ختر را دای 
غوهخوامۍ خردت گرنی, تو همه جز را از ما گرقتی 
تا ال عالیت خودت رابخرۍ اما من حلضرم بهد از 
عرگم به جهنم يړوم ولی دثل جوستان دیگرم. ملل 
پسرعسوهايم زل د گی کنم. من هم دوسث قاارم ماتبن 
دائته پلشي خله‌ام بزرگ و ويلامي یاشد و... اما 
پدرم قتط با یک استقفالله هسه جت را تمام می کرد. 
هیشه ارزو می کردم که ای کاش با هن سنل پدرم 
لکر می کردم و با پدرم مث ما 


ولی عامتعق به وسل پردیم با دو دید گله ادلا 


جداگانه: پبرم نمیدالت کامیپوتر و عافوازه 


برد الته آلها هم اول پا پدرم 





سند که مر عیگران را کلاه بگذارند رار خوو را 
پتدند از چرا باید اینگرنه فکز م یکر د؟! 


بلبال طرف بود نا پرلشی را برگرداند: سر 


سخت ترین مالا رای من عالهای رستان چرد: 


امیزپدم که چطور بقیه بلاش. مي‌کنند با اسلا 


برای دانشگاه و کنگرر آماده کتند و پرای 
ایں تلا شها برج ہرد شاد از همان زمالها برد که 
ETA‏ من زندگی ا بری رل انبا ر 
کار را هنه و هنه چیز را مال کساتی می‌دیدم که 
پرلدار هستند, به اختفادعن - که فتوز هم بر سر آن 
هتم < فقط پزلدلرها ر که ع زندگی بارند» 
آنجه من ز امال من په أن محکوم شده‌ابم مثل گرم 
در خاک لرلیدن استا: 
به عر جورت دوران دییرستال را با تمرات 


| اپوت گذراندم,درعالی که اصلا دم می‌خرلست 


۱ 


درس بخوانم» خیلی, درست هاشم که یک‌شیه و 
خیلی راخت و زود و آسان پولدار شوم گافی به کر 
سرئت مسلحانه می‌افنادم. خودم را مثل گانگستر‌ها 
می تیدم که به یک کامیرن پر از پول پایک یاک پا 
حنی یک چواهی‌فرزشی دستبره می‌ژدم و با زرنکی 
از دست پلیس فران می گردې گاهی عم یه رافهای 
کم خطر در مئل سرقتهای زیرزمیتی فک می کردم چا 
که ی باستم غیر از غلا از راه دپگری نمی تزاتم 
یک‌شه میلیوثر بشوم. اکر قرار بوه مرس بفوالم و 
دکتر و عهندس شوم بابد ده تا يست الا صر 
می کردم. با« اصلاً معلوم پر که پشرانم آهم موففی 


| ہاگے باجا 


چیست د می از لماز خراندنهای ییابی او و از ایتکه | 


رقتی یک تقر در خزید و فروش ‏ چون یدرم یگ. 


بلال ساده برد * به او پرل رغاد می ناد و ار غربه‌در په 


سس را که گرقتم. خانواده‌ام گفنتد پاد بد 
خدست, ادا من کضا ر خدست کچ می که تفشه‌های 

درر و مرازی عر سر داشتم. من توالستم فو سل مروم 
ر کلام بر پرم. اما مگ بای و نددام ول کن ودند. قکر 
می‌کردند که الان بام آدم و غالم و هبه ما موران 
بلس و در چه دارهای ارجئ می دانند کہ من سبربازی 
ترفت‌ام. هرچه پا آنها کننجار رفتم که پاپا من که 
نمی‌خولهم پروم ادارر«جانی پشوم که دتبال خدمت 
چروم, ول کن تبردند که تپودلد. 

خلاصه با هزار دوز و کلک محبررم کردند که 
پروم خدهث و پالاخره زد را زوز کی عا شفیم سرباز 
آن‌هم کجا آن مر کشور + پک جال پرت و ثرراقناده 
که گلا هم پر نمی‌زده در هنان پادگان بوذ که با 
هم جرمم #سعید 4 شتا شدم: 

ار بچد گرمالشاه پود. از آن بچه‌های بیگله و 
ی ترس و واهمه. ما که اطلب پست‌های نگهبانی‌مان 
پا هم عرد یهد از تل عاه شدیم عرست و ریق 
یسیا در صحیت‌هاپمان برد که لهمید م او هم مئل 
من از یک خالواه بنگدست انت که هنوز 
کرچکترین آرزوی او که هنال فیدن هرال است 
پرآورهه تشد جه برسد به آزژوهای بزرگ او! همان 
روزها ود که وسوب یک کار یرزگ به حرمان 
اقتاه, کاری که بنوائد حر فر سا را تجات بفد, هم مارا 
و هم خاتراد‌هایمان راء 

البته من مطمتن بردم که خاتوادبام خصوصا 
پدرم حتی پک ریال از ہول عرا نا ندال از کجا امده 






















" "ص< کش[ ۲ 


آنجه می‌خواستم ميرسیذم. 
۱۳ رای من 5 
اد د یک اس ۳ 


Hs <l a‏ ز تاک مش 


قول نمی کند. اما برای من املا مهم لود من باید | ۴ 


کتیم خوهم را لز آبا چاق می‌کنیدم من پاید به ‏ 






و ذخال در غ خود را 1 






آنا مهم برد رسیدن: مهم «سعید » در خاه ثیست. او لبق پوناعه 


هر شبش قبل از شام برای فدم زوز 
ون وفعه 








مي‌رويمه تى ریم ارا ا یک زلدکی ‏ 
کجا!؟ در 3 ب پیابان که حنی حفد پر 
نمی‌زدا به حدم که گفنم, گفت, «تو اگز 
مردنی هستی من آدمش را دارم» به او 
گفتم #سالهاست منتظلر هسلم.» و #سفید لا 
پرایم گفت که او پک عمری فوق‌العابه 
پولدار داره و این عبو فرژندی نداره و اگر 
بپ تسام امرالشی یه او که انها 
پرادرزادداش است می‌رمد. ادا جرا بر ۲ 
کیم تا او بمپرد. خردمان او را م ی کشيم, 
یک طرری هم می کشیم که هیچ کس 
برایش کشیده و أبن لود مرط ب“ 
همکاری من برد با یکی از درستانش». 
برستش را خیلی راحت شد خرید. 
«سمید» سی گفت سالهاست. که او آرژوی 
فاشتن یک کلت کمرق را دارد. و هسعید ۷ 
یک کت از کردعای آن‌طرف مرز خریده 
یود آر می‌توالست کلت را بے ترسنشی ٩‏ 
پدهد. آما از پاید در قبالنی شهافت میراد 
که من در چند روز مرخصی را پا او ودم و 
به ابن تریب می مي‌رفتم و پنون آنکه [ 
کسی عتوجه شود سر عموی اسعید» را 
زیر آب ی کردم و برمی گشتم, به همین 
راخی. حه چیز خیلی سرراست برد #سعید » 
حتی په من گفت که چطور عمریش را سر به‌تیست ۱ 
کنم با حداقل پراي حدتی, صحله به صورت افدام په 
قثل باشد و یک حادنه به‌نظر بیاید . 

بعد از مدای که کاملا تمام نقشه رامرور کردبم 
من برای یک هقنه عرخصی گرفتم. از همان تعاوني 
الوبوسرانی پلیتی بغ ټام خویم و پرای کرماشاه 
گرفتم ر راعی آنجا شدمء دفتی به آنجا ا رسیدم 
مستفیم به شهری که خسولی «سهیدا بود رفتم» 

طبق آدرس ر کررکی. اله غمری سید » را 
په‌راحتی پیدا کردم یک خا بزرگ در پک متفه 
کر هسنانی زیا و خوش آپ د هراء یک روز صر 
گردم. روز غرم که به شپ رد ارام و ی سروعرا 
رارد خاه شدم و از مر علب خود را به عاخل رسآنوم. 


۲ _ 


ِ‌ 


مظن بودم غموی «سعید» در خاه تیست, او طبق | 
پرنامه هر شیش قبل از نام پرای قدم رفن جدوه‌یک 
ساغتی از خاڼه خارج عی‌شد. بی‌سروصدا خره را به 
آشپزخاله < که #سعید» برایم گرزگی‌الی را کشیده 
بود زفشم. مفداری از سمی را که هسحیده داذه برد 
در شپشه اب و عقداري را در غدای عمری نسعید» 
ربختم و پلا لاضله و ہی سر ودا از خاله شرج و پگ 
| گرنه حیاط پنهان شدم. کمی رل کیت باعمون 
سمیده امد متتظر عالدم, او پاید غذایش را 
میں خر 4 

عداقل یک ساعت بعد از اینکه چرام را خامرش 
می کرد خن اره می ندم زمان خیلی کند ‏ 
می گذشت. حال عجصسی داشتم» چشم از رہ 
برتنی‌دافتم. تا اینکه بلاخزه چراغ خاسرشی شد, 





می خواهد و بر ابش فرفی نعي که پدم و شاقرق می‌تواننه 
با نها چر اه لو می خو اهنا و آلچہ با خیم داعت فاسف لست 
ف هنگ فرزندسالاری ست 4۶ یرود ا تدم ملااحطات. 
ستتی و اخلاقی رادرهم شکفا 

این پسر جوان. بر ها در جر فزت لا« حی کسد که 
هه جر متمثق به متو لان شست, شاد در یک دید کلی 
این حرف درست به نظر ہیام فما هر بام [ ما چندی 
شاه و نبونه داز ہی ا پجه‌هایی که وضعبت عالی خونی 
نداشتهانه امار تبه‌هاق ال تذکور و( کسب کر داد 

آلچه در عورد این افر فد ماب گفت ان الست که آندا 





نحت ام و کل ا و پیا 
فست که همه ما به نوعی با آن عست به گریبان هستیم. 









داشته و جارد که به خاطر مشکلات مکی و ماني زتوانسینه 
په آرزوهای خوة بر سد. ما ستااسفانه درمیلن جوانان مسل 
وز. که نا داز ای طفیادگر هې می‌باشند ههار و کتتولی 









اطر اما سند دیداپو که فرزندی. گفته چیزی را 


= به واخل رساندم: مطمئن بودم خموی |= 









دود یک اعت ز لیم بعد هی زاره شدم, احتدال 


آمی فام که طرف مرا په سین خاطر ببون مفایته: 
اورا لای پتر بیچبدم و روی دوشم انداختم و از خانه 
رون ردم مرد ستگین بود ومن باید ازج ےالای بالا 
آمی‌رفنم. جدود لیم اعت پک راه سخت را با 
چات کی بالا رفتم. 
به پک عره گه ردم مرد را از لای پتو _ 
مر آرروم و از آن پالآ رها کر دما و ه سرعث 
برق و باد از آنجا دور حدم راما از آنجا که 
باپد. تللي‌گری من کردم تو را آنجا عم 
پریگاه جا گذاششما 

شب رادر همان شهر ماندم و روز بعد 
به خرف عسان شهری که درست ۷سهید ق 
بود رفتم و چند روزی را یا از سر کردم و 
| بعد غم پد پلدگان برگشتم, و هترجه شدم 
سید » تیست. وفتی جربان را پرسیتدم به 
من گند که عمری او فوث گر ده و خللاصه 
جریان رآ با کفی آب ر عب از قان آلها 
شلیدم ر تلا خلی هم متاسف شنم 
درحالی. که عر دروئم چچ دبگیی 
۶ مي‌گذشت. پالاخره بعد از چند روز مده 
یره و E‏ 
نپرده اله نظریه پرشکی قالونی کاسلا 
ناسید ع ی کرد که تل حزرت گرقنه اما 
را چگونگی آن عبوز بر آگاهی پرشید» يووا 
م طن قالرن. هجده نها وارت عسو 
۴ خوه ہرد اما پاپد نا لیج تحقیلاث صے 
ا می کرد, چند عاهي که گذشث من پرای 
مر خضی به تهران آسدم. هسان رمان درست 

سنیدا که تازه متوجه شده برد هر 
تحقیفات ئل خمری «سحد» جه لقلی نهمی را 
داشته پا نوجه به غیت من از #سعید» می خوآهد که 
او را هم در ان ارث شریگ کند و گرنه همه چیز را 
نز می دهد 

طیعی برد که «سعید » مخالفت کد و هاا کار 
به آتجا کشید که پسرک بزالی ثاکام کزدن ما و انتقام 
از سعید » همه جیز را به آگاهی بگوید ز پافی عاجرا 
معلوم است. من در همین تهران دستگیر څدم تنام 
تحقتفات مر عسای شهر اتصام شد. غر سالجا هم 
دادگلفی شدیم, ادا به خراست خاترایام رتلا آنها 
سن مرران بازعاشت زا فعلا بجا می‌گنرائم با آمیرز 
< فردا حکسم ابد و بینم که چه سرنوشتی نر 


| ارم تا 


هې خوزاهنه لا ې ټاهتر ين سر یم توبن و رأهته‌تر یی 
اه نه نمام خولسته‌هابشان بم سد 

و گر خبلی خوش‌ششی بلشد په بکه ج 
ط پلالسدت محکوم خواهد شد برحالی که وقتی. 
شود یری بدارد جز آرزوهای برباثرفنه لو اگر واه یری 







لايد ارزشهندار ين تداشټها حسرت عمش پود که ل 










ثر هس" سرا علی شهءاز ی 


#جاز پارور » و هرن دربلا هر بست عرهای 
س ایا بلازان مئل دستهای یگدی‌گر را ۳۷ 
فترند ر خیس عمق کشیدتد. شاه آبها سے پسر 
ټک کان ھی ۷ عتوآن» و گر یس هم ابکار در پشت 
در ھآ می کزان شده ولد تها خای پک لق در سالتالن 
خالی بود #نیمرلی» کر چکترین فرزند طانزاده, 

رقنی وارد الاق شدند, ها نفر بد سرعث گر‌شان 
حطلنه زد آنها غربیه‌عای پردتد که گیل مترها راه وا 
برای ما قات با خآواء بار وز پرةء پر ولد : 

وز اتا هکی با حالنی ععذب ایستاوند و عکالمات 
رسحی اتان ردو پدل شد. 

سی مرتی ۴۶٩‏ ساله پد لام «فیر رعش آمل 
کار زن قدم جلر کنات و خرد. زا معر فی کرد او 
سوپروایزر بازلشسته ممن خسفات برد و الها از 
مشکا فسوی رتح هی بر ط* 

نو سل و یم پیشش. پس ار تحمل دوپار سک ای 
ره عبنل جراحی مار گرفن رکه باز هم به طور مامپوس 
کنده‌ای بیمار برد» پزشکی به او گفته بوة گهه کنر از 
یک سال میگ عمر خراهد کرد ر بهتر است خالواده‌اشی 


مخ تر م (و و ت س 


وق لبا 
بت < - 
8 ۳ 2 ا ۴ 
جال او دز فار بت رای به اجا امه بو 3 رخال و 
سکے» در دهای ی خن قاب تیگ فز او ورد نداشتند و په 
اح : ۸۹ 8 5 1 
اجس جس می پد ی ص < لت فررزز ده مايل 


پا ت خن وال ور تد 
ِ/ ما نا 


وئتی جان با ار سام و احواپرسی کرد وعلی به 
ازاحی گفت. »زانما خرنحالم که عرز السانهایی جرن 
تما و خلواد‌دان در روی زمی وجره وار لد 

پارو لدمی په چلر گداشت و به جشان مره خبره 


شد و رمرمه کرد وخدا شا را عاقیت و برکت بدهد »× 
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شماره ۴:۱۴ 





«حان ب درست روبروی او ابستاده بود 
و گوین؛ صدای قلب پسرش رااز 


مبان سینه آن مرد می شنید 





در این لحظه آن دو لزه‌یک به هم و درست. چشم در 
جنم ایستاده بودند. چان صدا فلپ حیاتبختی آن مرد 
زا حس می کر او سی صدای ض پان قلب بر ۱۵ 
ساله لنش الیو نی ۷ 7 می‌ترانست از ميان قفنه سنه 
ارملی پنسود. 

در تابستان سا ۱۹۹۸ چان و فسسرشی چریل, برای 
آرلین پار از تضم پسرشان مطلع شدند و دانسته او 
می وام ادا مهای پدنش را چې از مرک اهبا کندء 

رلتی ١م‏ ی روز بعداز ظهر اقدام ار زشمند, اجازه 
افدای اعضای حودء را به پدرشی ناډ این برضو پا 
یجان زیادی در خاب مفرح شم 

حان عکس پسرش را که با خونسردی می خندید. په 
دقت نگا+ کر تیسرلی در عکس با ےش په قلب 
گرچک قرمرش آشاره می کرد پذر به سرعت معلی آین 
حلت زافریلفت» 

جلن که سالها فر وبتتام. ستوان و مرنی جتگاور برد 
په خویی, می‌دالست. بدت که جراحٹ پر فاشته باشد و 
بضن س جان و پار+ پاره پک انسان جه دلمی جارد, نگل 
جان. دقابقی طرلالی روی قلب چوکه شد. سین 
نگآهت به لان بسرت گر؛ خورد: 

#پسرم دریاره ابن موضورع کاملا فکر کردنای؟ این 
کار را با علافه و اراده خردت الجام می دهی؟ ۷ 


تسرلی از در ما پیش که آن حادنه اتوعبیل برایشی 






اشاق ااه خیلی آرارم کد برد ار در ماد قبل از گرقتن 
این سپ فز یک مسابقه اتزمییل‌راتن با انرسیل 
دیگری بر خرره کرو ر رواله مار کان کد: 

تت در جنے سی گرشهاز گلریش فرو رفنه برد 
بتابراین ‏ خوب ‏ می‌دانست زندگی اینده‌اش. چقدر 
شکننده می تواند باشد. پس از آن ار خوپ فی قهمیذ 
بچه می کلد په هسین. خاطر گفت: له پډ اپ هنال 
کاری است که والهاً می خوافم الهاه بدهم.۷ 

جان. بسرش را در آغرش کشبد و گت بوت 
دازو رہ 

جان و جربل هر دو عقا اتحت دار این شجاعت و 
هد تمندی 94 بسرشان فرار کرفحد. هر آن زمان 
آنپا اسلا عاضر نبودند بد ابن مرضو؟ فکر کد که 
دوزی همکن لت فزا برسد که پسر شان جور باد به 
عهد خود رفا کلد ۱ 

قرست سه مار بهد آن الفاق پلرر نگردتی رخ فاد در 
شب عالووین سال ۱۹۹۸ لبسولی به عسراه دوست ۱۶ 
شدای «اسکات میلره سرار یک بلیزر بزرفند که 
داگهان ہک ماشی باری پا سرعت ۷۰ عایل فر ساعت پا 
لھا خورد گرد 

پس ار ازعاپشی در خرن رالنده ۲۵ ماله اترسیل 
باسکار ملل در برابر خد مجاز برای راشدگی الکل 
یافت شد و په هنین علبل آو کرب برد خردش را 
بشت فرمان اتومیل رل کند: 

عر فز بسر از تایه عفر به شدت ضشریه خررولد, 
ندر پیش از این چردهابی چرن کلاهپرداری. ز 
قر گیری و زد و خوره را نیز مر پرونده‌اشی داشت. او تھا 
از ناحیه منصل ران سیب اید. 

آن شب پس از ابنکه جان و جریل فرزندانشان زاب 
بسارستان رادلد اعبار شرمی دریاقے کردند, حال 
پسرشان بسیار وخیم برد و نها ۱۵ ساخت دبگر خی 
زنده ماندن هاشت. موست پو تی نیز جان یافته یرف 

ابن غم قیرفایل لحل برف گرنی را تو هیقب 
مرگ آن دو وجول وازه‌ها پرج په نظر می رسیدند. جال 
ر جربل نها رانک پکدبگر. را محگم. در آغوش 
یگبرتد و اک مریزند, آلها در حالت کیجی « کرختی 
بودند که کشیش أفرین مناسک مذهبی زا انجام داا. 

عقت جان و چرپل > همراه تا پسر و نوه‌شان 
بشت در آیسن .بو اپستادند و جان خواسته تیموی وا 
برای اهدای اتدامهایشی باداوری گره: انها پا هم حرف 
فی زدند. سوالهاس می برسیدنه و سعی داشتد. سعتی 
این اشاق را عرک کب بعتی قزار بره اعضای بدن 
خزیزشان. را به کسان دیکری پوند بزنند, جای هیچ 
شکی تبره که آنها بابد به خراسته تیسوتی وفادار 
میں مانن ند . 





رفتی خالواده پارو در آخرین روژهای هار قدم په 


فردی نبرد که عصوی از مونی را درپافت کرد برة. 


انجا عد» دیگری نیز برد که هر یک عضوی از بدن 
نسرنی: را در پکرکان په پادگار 
بانتد. 

«باپی رستر» مردی ۲۳ ساله. قد 
بلند با ریش بریء گارگز کازهای 
ساختدانی و اهل کوههای راکی برد آو 
از در سال ونیم انتظازکن برای فریافت 
کید ححیت کرد و گلت که دهاز 
شد و رنگلی گایلا 
زره خنده ود او زوزانه پش از ۲۰ 
قرع سی خوزر + و آنفدر حالش پد برد که 
بد لدرت سس لوالست از بستر پپرون 


میمارت هپاتیت 


پل 

برشکان معد بودټد. علث آلرده 

5 به اسن وعروص الوس پرد که 
۵ سال قبل روی پازری چبش 
طالکربی کرده. پود عافیت يکي از 
رگهای خونی‌اش باره و خوترپزی اغلز 
شد: از این جسن او روزهای زتدگی‌اش 
را سی تمر تا اینکه هر سال ۱۹۹۸ ءلی 
پک جراحی شش -اعثه کید نیمرئی را پا کید تاسالم ار 
عرحی گردند+ ۲ 

حالا پس از گذشت هر سال, او کاماز سگم بود خی 
گلف و وززشهای سک انطام مهاد او په پقیه اقرا 
انال رو کرد و پا چشم به دختر چوالش اثاره کرد گفت 
وحل" من رندهام و ابروز عی‌خوافيم بد عاهیگیری 
پر یم ۷ 

AE سای با هر نی‎ En 
طولاتی ہا از شهر فیگری با مادر ر پدرش آهده برد پا‎ 
پرادرش فاپم موشک پاش ی کرد.‎ 

جوا په طور مانرزادی, سندروم افليس نرش» 
هاشت. ابن بداری ژلتیکی نامز باه می‌شود که 
کلیه غا. پرو این ا, #است پدهند و مسسته بخن ۳ 
آمب دید گی شود. در پازده مامگی هر در کلبة او از کار 
اتات پردند و پاخمل جراحی الها را رون آوردند و از 
ل آن چن برای ابام حیات مجبرر به اجام «یالیز شد. 

طی در سال بعد از هرشب ۱۲ لاعت په ماتین 
دیالیز درخته می‌شد و تزریتهای فرفلاک و سدارا وا 
تسل می کرب پا رجرد تپالیر و اپن هبه غرمان ار په 
سرعت خسته می جد و بیش از چندمتر نمی توانست راه 
برت رتگ پر نی املا زره کد و داش بو 
زننده‌ای می داد. عادر حانوا که پرستار برد به خری 
مو داست ېدنل درد کلیدن بک فره دیزی و جان 
دادنش, قرام با گله و شگایت جه معابی ار ها 

ونال ١۹٩۸‏ لی یک عمل جراهی در نیمار سنانن 
کودکان از کانزنی. جاترا یکن از کلیه‌های تیموتی را 
فریافت گرد ار گوبی دوباره متو اه شد وشرر یات بدا 
کرد 

شب بعد از عسل جراحی. جاشرا در تخت مسرستان 
یه خر شد از سهر باشت په ءاخل کار تر ی که از 
الو پزیرن چخش مید پرودا 

دو هفته بعد سرخی خرن به گولههایلی پاز گشت. ار 
الرژی فراوانی یافت و مدام مشند هوایسایی که آنا 










این تصمیم «تبموتی » به معتای نات 
جاڻ ده‌ها انسان از مرگ حشمی بود 


ؤار ات ِ اہن فر 3 آزي اض پد ۳ 
کت از یک سال بهد پا سه 
چرخه‌اش با خواهر و پراترهای گوچکتی مسابقه می اه 

انوا که نی‌خرتی په رنگ روش به تن کرده برد 
دور الال علاقات 4 ۷ هنان خال با رور 


رحس شم رصم عدا بورد 


سي حتد پد و دتدالهای شپری‌اشس زا که فاله دانه ریخته 
بود فر محرضی لگا بق فرار می ناد 

ار عت فا متالر بود لا با کرات پسری که په آو کلبه 
داده برع ذبدار کند و هنواره جه مادرتی من گت که 
درست دازرف الها رایته و تشکر کد 

تیامی اران که عضوای درباقت کرب پردنه, در 
اپا حار ات نم 

توب یل تیا ۶۵ ات بارس هرشکاری جر 
لزییارت که کابد فیگر لیمولی را صر دنل نات 
مسل پر‌ساند .او بسیار «لخور و 
درن حا سالک بوت زرا ل در از ا وحم 


ترات خود را به ان 


شد و تر اټ رة سفرشی وا مھا کند. 

دور روز قبل ار 4 ریک تدای تاننی ,صمل ۱ 
پیش از دریافت کاب نیموقی خنرح ادو گفت که مکل 
کرهش خرن و گرقدگی رگهای للب در ار بسیار دید 
رده و برای مداو می‌بایست عمل بار فلب ایجام 
سی ۰۵1 ست پد حرور وقي صعیف تر حد. حص 
لمی ترالست عاشین, جس زتی رارکت دهد ار با تشک 
و فدرهاتی به چان گفت. وجا زمای که کلب تیسرنی را به 
ن تد ردتد, رتجهای زیادی کشیدم. لت می توا 
بگزچ ان مره خیلی وحتتتاک بود حالا ب نها جسن‌ها 
را هرهم نمی رت که برف هم پارو می کنن الجا این 
رده و ید مم 


ہ راتس دم حس 


کل ها پاشت می سو: جسن گن 
نمی تراتم پگریم چگرله سی ات 
کد دزباره به ۳۵ سلگی بر گے استحت 


دز عیان میهمانها سل »کاترین عاری نلسیر» هم 
خی بود, او یکی از شی فان برای را فریالت گرد 


او که سالها کار م ا کش ی هایس را ار کت ازم 


و و نها یک سال و لیم بعد از پرند ترانست. طحم 
نیگن میدره زا ند ای عات مر سل ۳۰۰۰ مر ۵4 
بالگی هر گنشت. 
اما تارادا او برای نشکر به دیدن ارات اروز 
مد برسند. و بیان گریند, «باذرغان 
هسراره دز مت أت از دا نکر کند و 
واا فردشن لز ما عراست با خخا لزم 
نے پاسا. 

پس از اہک دک بک مبھہ تپا خوه 
راععوقی گردند, جتن و جربل از عة الها 
درخراست گرهند لا پنش‌تند» کر م 
سا جاک شد دا اینکه جال شروع به 
سخ گردء ار ادا تربار یکس که 
دادگاه برای اسکار ملد قاتل دو توچوان 
دزلالر کر قنه وت نحت کرو 

اسگاز در دادگاه پم عثرلن فال جر چه 
مر شات تد ر فاضی ار را ه ۳۱ سل 
نیم با ۲۹ سال جیب محگوم کرت | 
چئ گت که هنوز دز مراسر کور 
۰ انسان ار «مند هیگر فر التظار 
یولد خطضر هتد در حالی که په علت 
کسیر: تعداد اهباکتند‌ها, که پک 
سومتان فادرد به رژیتی سلامتی ان 
فست دا کننه و بفیه در انتظار و ارزو جان می ميلرند. 

پلید عحبت‌های آلها حرل کوچکترین 
مرس تور می‌زد. ا پسرنن لجاع .و شوخ طیع برد 
هر گر لاف نمیزد و خودیستدی نمی کرد برای فسین به 
نظر خی رسید. ہک مپلپون درست خرن درد آی کات 
قبل از امروز شا عم ترانستبه سرنی را پشناسید. 
گر جه حالا تابه خوبی ار را شساخنه‌اید!* 

جرپل گفت. «مرگ پسرم یک نرازدی بود اما اپن 
حفقت که از توانست به آفراد زیامی کمک کب مایا 
افتخلر و فرور مأشده است. هااز تسا می غواعیې امر و( 
با خرکهافی یدجا را درک کنیم: پبرنان هم عسن راز 
تما می حراشد,> 

وقتی جأن و چریل صحبت می کردند. اچگربنامة 
نیمرنی هست به تا بان ار من گت در میتی 
ار یرال نطلل و مه بالی می بر خشيد و قلب او از به 
نام آن چمع رندگی می بخشید.. 

وقتی کارت کاما: مان قبه چرخید. اثلن ناکت و 
غعه خد. نگ از کرت تم بعضی مبهدگها به 


۲ 
سر سای 


اراس فرء می‌ریخت. تمرتی پاررز په آنها چیزی 
۱ زرد بقنی زهگی را غذیه دابه رة و ان بار 
طارتمدابه بز 2 

بھ شیر از اسن آفراد قر نه‌های چشم تیمرتی به یک 
مر ۴۲2 ساله و یک زج ۲۲ نال ادا شد . ۳۷۹ بافت از 
بدنش جنال په ۱۰۰ سار ولد ز هه شد. استخوللهایشی 
را به 9۹ سار استخوالی وکل پار دیگر الد , 

در اخ پدر جاشوا درفت با بهترین حالتی که 
می توالست. نیهمانی را السام کد 

ار گل میج کلیدای در زیان بایرن غفا وجره 
ببارد کے با آن پترانیه احساسمان را شرح بدیم۔ کالما 
منتگرم اصلا کافی نبست. این کار جیزی ورای تشگر 
را می‌طلبد... غپلی بزر گتر. همة ما آن را خی م ی کے 
رای کللی می نرالستیم به زبان پار ریماد 


شماره ۳۴ 


د" @ 













می توید؛ قصة حالم, نائهان امیر جوان یقت طلسم 
شد و به بای افتاهء آنجا بختر بای به تام زر قاز را 
نید که اوسا سل زرد طلسم شد پود ور 
می لفت که دلباخنه انم لست ها مشفول صحست 
بودند که غوران , خر سم زرط .از شرون رعسن عون 
| مد ووفتی سر حون بخت ز۱دید ملباخت ل 
سشد و 





ابر په موی او نوید و گفته 

> غرران چان چرا ترجه نستی که من با زین 
آممیان با ور سخن گت (گر می‌خواستم پا زبان خودت 
با نو حرف بزئه هی گفشم فیچ کش گوش و نالي په 
اہن بزرگی بندالهابی په اپن سیافی, چتم دای بذ این 
ری و غیکلی, پد این لاموزونی ندارو. 

شرران اشگهایش را پاک کره و با خنده و شرمی 
دخترانه گفت. 

- مرا شرهگین لکن. په راستی کہ عجب خرشی 
علق و زیباشناسی, ادا چرا از چین و چره گهای صررتم 
چیزی تکلنی؟ ڈیا به اندازه کی چر و کید» ہے 

امیر به ضزرت او تگان کر در گفت 

حتی چن و عاچین عم به الدازه صرر ند ار چ و 
چروک نداره. پا جد چین و چره گهلیی! حتی از 
باه هم ز برتر است» 

غوران با پخندی جگ حراس کقت. 

* سختانت په دلم لشسد: پس معطرم می شود که 
آنچه که گفتی از هلت برخلت: لے رگرله 
تمی ترانستی چنین خناتي بگوبی» خیگلم راعت تد و 
باستم که مرا پار هرت هاری- راستشی را بفواهی 
من لیر در را بسبار دوست مارم و عدان لحظمای. که 
جشمسم به چات الداد بلاخبهات شم پیش از اہن 


۰9 


شماره ۳۰۴ 


فسمت دوم 


به عشل هر یگ نگاه عقیده نداشتم ول 
آیتک عقید:ام عوض کے اسخ: 

ام آپ دفال. خرد را باعبد و با تری 
فراران كذ 

»ای غودال گرامی, ایتک که از عتق 
من ممن خدی به من آجازه بده گه بروم و 
کار هایم را اتام بدهم. قول می‌دهم که په 
زوجی باز گردم, 

اوران ستهای پام و حش و پرموی 
خوه را زوی فليش گذاشت و گفت 

نهان طاقت نوری تر را ندارم.فم اپنک پاید زد 
بترم عروی و عرا خواستگاری کتی, 

ایر فگران کرد و گفت 

< نشای پدرت را بده لا بروم و تو را خراتگاری 
غوران با نادی بسار گفت 
پا هم من رویم, اگر به تتهایی بروی, سکن ست 
غفریتههای دیگر را ببینی و فلاخت آنها شوی, 

آمیی ای کشید و لتت و سرتی راروی زانوانش 
گذانت و په فکر فرو رقت: قورال په او لگریست و چتد 
بار صدایش کرد ول امبر پاسخی نداد, غوران په سوی 
زردار رقت داز او پرمید 

اي ژرثار زشت‌رريی ایا می‌عانی که ترپ فن 
جرا نحن نمی کوبد و بد من ینگ 

زرتار گفت 

* اری. قلب او ضیف است ر می رسد اگر به 
رکار زپیان لو بنگرد سکته گند. راشا کرو که 
تلتق خر د را په ار آاٹهار قرهى. 

حور آن با خشم گفت 

حسردیت می‌شود؟ خاک م سرت ای با ہہ گار 
حو 

زرتار کقت 

“من پرپزاد راقع یی هستم و می‌دانم که فر مردی 
که فر را فید: باشد. دیگر محال است که به من بتگر 4 و 
په من غرجهی گنه بنا آین حسودی گردن من ببهوده 
است: اگر می گویم که بهتم برد عشق خود را به ار اظهار 
نمی گری: به این ملل آے که سمکن است و از تشر 
و قوی کیواله شوه ر به کوه و پیابان سر بکنارد. 

امپر که ان سعختان را می شنید. پا خود گت که بهتر 
است خود را به نیرادگی بزئمء پس ناگهان رخاتت و 





فریاه کدان پد سریی فوید و گلت. 
ای گرازهان وحشی کجابید؟ من از عشق غوران 


| میرنه شام و می خراهم کنار شنا زندگي کنم: 


غوران گام دی راتت و خزه زا یه ام رنت | 
وار ړا از زین به هوا پلند کرد ر گفت 

= کجامی‌روی ای محیوب بل خوران] 

-می‌خواهم ترد گرازهای وحشی پم وهمدم و هم 
تین آنها شوم 

قوران گت 

< به کر ج سی‌دهم. حتی می دالم که چرا می خرافی 
با گراازقاای وحشی همدم شوی. تو چنان اة من 
شتهاني که دلت می‌خواهد موی گزازها را لرازش کنی 
و به باه وی می یقتی. ای غزیز حل غوران اگر ہے 
آن را بفاشتم که وسنت زخمی شود به نر اجازه می‌عادم 
۷ گسويم را نزازش کنی..ا بدالی که موی 
وجشی‌ثرین گرازها حتی یک صدم موی من زير 

امیر چیزی نگنت و از لیج که با هیچ بهاله‌ای 
نمی نوات از چنگ غوران بگربزه یار الدرهگین 
شنم روان نگاه عالفاله‌ای به او گره و گفت 

*راستی می می که زیات لال آگر روزی من 
زو در از ر یسرم لو را تیز پام دقن خواهند کرو 

انیر گقتہ 

چه خرب. و پسیر. من فول می‌دهم. که خودم 
خردم را نقح کنم. 

وران گفت, 

- ولی گان تکنم که چنین سمادنی کیب نو شوه 
زعا من هتوز خیلی جوالم و هزار سال دیگر ماده است 
تایر شرم 

ایر به زرلار نگاه کرد و آفی حسرت‌باز کشید و با 
خود گت 

< خداوندا جه می‌شد که این عفرینه را از من 
بگیری و فقط چند سافت. زربا را همیب من کنی؟ 

فرران په شیر+ «پرز ادها گر شمه‌ای نار امسر گرد و 


< تاژنيتم. با خود چه می گویی و جرا آه می کشی؟ 

< بارم قصه روزای را می‌خررم که اگر شالس 
عباررم و لو پمپری۔ سن از شادی چه کتم؟ 

غرران اخم گرد و گفت. 

اپن چه سخنانیست که می گونی؟ آیا هرگ می 
برای تو شائسن است و نو را شاعسان می کند؟ 

امير جوان‌پخت گفث. 

فثل این که نو زین آدنیزاه سرت نمی شود. 

غوران پنحه‌هلیش را در خاگ قرو گزء و به ژودی 
گردالی کند و گفت 

تر باید زیان «بوزآدها را یموزی. متا سفاله نو 
پسیار غبرین سخلی, و من از ابن موضو+ هبح خرشم 
لس ید بابد لزد پدرم پروم وغم عشلی شورانگیز خودم 
و خودت را به ار خر یھ هم از او پخراضم که زیان نو 
را ماته زبان من, نفخ و نند و تبز گند, چه معئی فارج که 
زیان کسی به تبریتی عل باشد؟ زپان بابد از فففلي 
دی یز نفخ تر باشد, 

سیس دست و پلی امہ را پست و ار را در گردال 
افکتد و گلت, 

¬ می‌دانم که از عشن من دیوآله شده‌ای. پدابر آين 
لو را جر این کودال حپس مي‌کنم تا به کر؛ و باپان 


روت 












آلگاه په سوئ زرتار رفت و دست و پای ار را نز 
بث و گت 

نو راهم عزه پد رم ی برم تا نز را یه کره سراندپب 
یدازا مي‌ترسم پس از ازتواج مین و ار هر روز 
چشم ام عزیزم به رار زشت ہر یفند و عطر 
گپسرانت. مشام از را آزار دهد. 













۹ اتد و رفت: هدوز حاعتی از رفتن آو نگمشنه برد که 
مین و زمان لرزید و گررهی عفریت و عفریته و دیوژاو 
| سث اسان ر بای کوبان از راء رسبدند و امپر را لز 
گرتال برون آرردند. یکی از عفرب غا نگاهن: به 
"سرتاهای ار اتداخت و گفت. 
-حیف از قوران که می‌خواهد پا اسن آدمیزاد لاغر و 
اتعیف و زشت ازدواج کند. راست است که می گویند 
باید جوالها را آزاد گزاشت, 
خلرینه‌انن تبگر گلت 
تحیقی و لا قری او جازه اریہ اگ یک ماه گوشت 
مر دار و ورت ووا تام و گرفنه کرم بخورد فریه 
حراهذ شد, 
یکی از غفریته ها با لخندی درس آرر گنت 
*ترست است, آشیز مخصوض سام زرد ار را رید 
می کند: من تیر گه زوطار آرایشگر هستم. با حیله‌هایی 
که از مادرانم آموحتهام. این ماما زحت رخستی رازبا 
خواهم کرد 
ای پا حیرث ه آنها نگاه می کرد و نمی فانست چه 
بگوید ر چم گند. للب جه شدت می‌نیید ر رنگش 
پزیده بود به ودشي فار آوزد و گفت 
ای عزیزان سن. چه می‌تد که اگر په من, دگ 
می کردید نا از این جا می گریختم؟ باور کنیده کد میدن 
عما عفریته‌ها چدان به خندء آلدادند. که گلاغها از 
ترس گربخنلد و چرچهعابدان سرا تخم در آوردله و از 
ترس:زهره ترک دند یگی از عفرینه‌ها گفت 
« می‌بیتید ای عفرینه‌های: عزیز؟ آخر اینهم نامزو 
است که غوران بای خود برگزیده است؟ آپا صدایش 
را شنیدید؟ حتی سدای مررچه‌ها فم از عدای ار 
خشن بر است» کرم که با برنگهای زرخلر, مورت 
سید او سیا شد, گپرم توانسشیم سا قلمی او را بزرگ 
کنیم, گپرم ترالستیم آندام موزون و زخت ار را فرپه 
۱ کپې با صدای لطبف و اخلاقی اظربف از چه کتیم؟ آیا 
بهتر تیت که غوراد زیا روی را رادار کپ که په 
خواستگاری میخالسری خشمگین پاسخ مثیت پدهد؟ هر 
غفریشه‌ای کم په لات و شمابل میخاسری خشمگین 
میتگزد یک بل نے مد بل قریشتا ار مشود من 
نمی انم که غررآن لو اپن عردک جه دیده که دلباخته ار 
شده است؛ وای به روزی که میخامری ختسگین از 
این مرضو + پاخهر شود 
زر کات 
٥‏ پهتر است از این سخنان دست بردازید و په من 
کیک کپ تااین مردک را کې عارايم: 
سيس په : 


-آن صندوق را یار دہ بست ز بای تاذ را نیز باز 


نگهیانای. صندوی بزرگی. وا که پر از لوازم 
آراپعی دیوزادها و عفرینه‌ها یود ترد ژوخار آررفتد و 
قت و بای امیر را نیز باز گردنه, 
امیر زا سیام کرد آنگاه ماددای روفیتی به سرهای ار زه 

















غوران زرباز را برماشت و بتوره کشید و به هرا پد ۳ 


ر مرهای ابر را آشفته گرد سبس تتدالهایش, را به 
رنگ زره و سیاء در آورفی عطر بسیار دیو یی تیز به بدن 
آسے عگید و گفت 


< ینک کس فابل, لحمل شد, وران غاب با 
_ يهان بر لیران و ماترش خراهند آمد و مراسم 


لد و عررسی بر گار خواهت کد به رامشگران می ید 
پترازند و رامشگری کنند. 
هنوز سن ارغاز دمام لشده بره که سا اء | 


تد بردی للظ نمابان گشت و ازعیان مود و پخار." 
یو زامی مهیب سرون آمد و تعروکتان به زین تت 


زوخار پر صورت خود توف و گت 

- جاره خذیب این بخلسري حنم گی لت 
کلام بخت برگتنه‌ای ار راخیر گرده است؟ 

ای جلر مد و با قریاه گفت 

< اجاج خر آست؟ آیا رات است که غوران 
عزیز من می خواهد پا اممیازی لابه کار وشت کند؟ 

زوخار گت ۰ 

- آرام بات ای م‌خاسری خشمگین, از و جیزی 
ی بر سم و فوست مارم راستنی را پکویی- ایا تو په 
راستی غوران را نوست ری و خواهان سعابت او 
هستی؟ 

محا گت 

< آری من «لیاختة وزان زییازوی هتم و نز 
سعافت. او چیز فیگری نسی‌خواهم, چرا از عن چشین 
سزالی گردی؟ 

< ای میطاسوی خشمگین. اگر به حرفی که زدی, 
پای بندی از ابتجا یرو وع ھکر ھر گر نام غوزان رام زیا 
لپاور: 

خر ار خلی را که میک برد رکه کن گرد 
رب سوبی افکند ر پافرباد گلت 

ه, آبن خیقت است, چگونه ساکت پالم و چیزی 
تکویم و خپکت عورال عرز را سل گنها زندگی من 
پس از وصلت غوران و آن راد ناه کاز. تپک 
اززشی لدارج. لے آن آنپرادن که انته اسه 
فلب غوران مرا تخیر کندا 

امیر پر خود لرزید و په آرافی, خزد زا ُشت: پگن لا 
عفرینه‌ها پنهان کرو س‌فاسو هرا را بويد و گقت 

- گرچه تما پدن آن ادمیزاد عظر دیرژاهها را 
مالیدابد. ولی, من پری از راحس می کنم, او انتهاست: 

میس به سوی ار زفت و همین که ار را هید ء 
سر خوه کرفت و گفته 

اپن ارقن است. آگر غوران کسی را په هن 
ترچیح خاده برد گے عر شان سن هرم کسر خصه 
می‌خورهم و با او مي‌چتگیدم و رتش را مي‌نوشیدم 
زی آخر به کناغمقعب است این به کم مات است 
این که خر ان زمر ن این موش علبي را په مین ترحیح 
نام پكکت؟ نم فر ان من یت که باو بجنگم. 

. سپس بر برابر آمیر زان ردو با الما گفت 

ای انمپزاه محتری تسا می کنم که کاخ ساوت 
خره را روی ویراله هی آ نیال سن بنا لکن, شنیده ودم 
که ادم‌زادها جرانسرعند یار حررت کن و غوران رااز 
من ډگے۔ 

اسر با رث په او نگ یستت ر گنت 

* ای مخاسوی خشسکین! باور کن که من کیچ 
عافد ای پد اہن وصفت ندارم و خوران په زور میا واجار 
کرهه است که پاار رصلت کنم, آگر تور مرا پاری کت دا 









> لمي‌دانم. آیا شتدید که باچه اتی سخن میگ 5 


۰ «چگوند می‌توالم کسی را آزار کنم که یرای 5 


. شماره ۳۰۱۴ 


ار این مخسصه بگریژم. لا عمر غارم. مپاسگزارت راهم 


بو 







ینار پا تنیدن این خان بخ ستگی زرم 
و بر سم خود گرفت و گلت ۱ 

- که من حریقف اہن آبعبزاد یې او پا ثیرنگ با 
من مقابله می گند و من تھا جنگ می‌بانم و تیزنگ 









او بارد والمرد می کډ که و وی 
زپباروی تدارد با من از خرن از 
دراپن هنگام هیاهزیی به پا ند و رړآن تیان خد 
۳ خودرا یه ام و میطاسو راساند و بر جر هر هو فریاو 
کتی درک ۱ 
ہین است, آپا شرم نمی کتید که ہہ لاط به جنگ 
ا من می خوآهید خون یکدیگر را پربزید؟ 
ب‌خاسر پا دیدن قزران جر برابر او زاتر زد و با 
ااسلنی گقت 
لی غوزان زیباروی چرا با من چلین گردی؟ مگر. 
نکنته پودۍ که آگر سم روز, زیر کرای بنگین _ 
بخوابم بامن وصلت خراھی کرو 2 
غوران عقریت‌رار. گرشسه‌اي تار او گرد و گفت.. 
ولی کر تھا 4٩‏ روز ریز صخره‌ها خفتی. پس من 
دیگر په تو هیچ te ie‏ یا 
عزیز وصلت کلم. 
ب‌خلسر بر سر خود گوشت و گت 
من حاضیر پودم که صد ,ال یگ نیز زیر فی 
محا کی مخوابم ولی عبن که خبرداز تدم که 72 
می‌غواهی به من یات کی خود را یرون کشیدم 
هش خود مغاع کلم 
رران به ار ینت کرء و ګل 5 
مر آزار می‌دهی. من بز زا درست تذارم, کار 
با زور و النماس مرستٍِ نمی شرع آپا نو می راهن 
ہی آنکه وم سا ی مب عادو 
مایا ام زیم خهابگذار- 
میخلو فریامی هنګ کنید وب گنای که 
آتجاً بزدند گنت 
نم هیک فده راید 
می‌دانید که اگر پخواهي می‌توألم فا کا را بخووم:. 
ایس هرچة زود از آینجا مروید م مرا پا موم جبه 
بگنازید ابا خیال راحث یا آو سخن پگویم- 
زوخار گفت. ی 
- ای ‌خانو خشسگین! اگر ر را با وران لازلمن.. 
تنها بگذازيم یم او آسبی تخواهی دا می‌دانی که هدة 1 
فا غورآن را پسیار موست داریم زیر | باکنزن هیچ غرف ' 
و میرزادی په بابي ار ندیدايم و لخواهیم غید, ما 
تمی حواهیم تور او را افیت کی " 
میطاسر پم خاست و گفت. 











از مری موجه تیخی زیرنم است؟ چگونه می‌نوانم گی . 

را افیك. کلم که عندالهایش از ندانهای گرلز عرازم 
است: و دهانش خوش بوتر از گوتت مهار است؟ 
چگوبه می نوانم په کسی آسیپ پزئم که صدایش از 
رغد [یبانر است؟ نه, من حاضرم په خوه آسیب بلتم و 
یک مو از سر غوران کم نشرد ہس پروی و ما را ها 
بگبارید خاد با اتن و النماس بتزالم دل او رایز سر 
مه پپاررم 





اداه يارد 


۰-9 


















شصت سال عنر در اطلاعات هفتگی 

خماره ۷۲۸ سال پات دهم -پانزده هی ماه ۱۳۳۲ 
عمر دویاژه ٍِ 

| عضواداری متم؛ به عشق اضاقات ‏ "می‌گذرانم فمیسثه: هر نفی را 

|خانه من جبسست؟ بک انان محفر همجو کسولر گزیده ام نفضی را| 

در نظر دولت آين تسپ نداره ‏ جان شما قدر ر قیمت گی را 




















اگر خواهی شوی خوشیخت و از خوشبختی ات خندان 


ا چند مجبز فلان؛ بگ‌ویم و مالم درنظر اهل زور خار و خسی را 


ا قاقات صحبتی ست که هر روز ش تراز دور بشسنوة جرسی را 


TNE Taê DN 
لیک عمل در ان‌ناشد و یش مجر دل خویش: داطدار بی را‎ 


۱ که با ببهودگان منش‌سین: که بس آ اثار اعیصون 
















گذاره همنشسسین بد به افکارت در این بوران | | گشته اضافات هم چوعمر دوباره ‏ مسر دوباره: نداد‌اند کسی را 
| نپنسداری که از پسمون پود منظسور من اثتر ننکهاش 
خجسته بوده مفعسودم: نه آن همبازی تارزان 
دان گر همنشسسین گردی تو با پاران بی مايه ۱ حکایت 
شوی بی‌مایه وکین تر از پارآن هم پیمان متت دای داز عروغ ز دغل که وجردش موچپ عزید ټعمت است و په 












کسب اندرثن سیب افزونی ثروت هر جنسی که قالب می شود عابه تشاط است 
و جرن گی می‌افتد پاافث سکرات پس در هر فلپی درچندان للم است و ھر نمی 
را عصرقی در کنار. 


مهدزای عرامم سیم ی زز یشان 
که گر بار خری گرد شسود خرپول این دوران 

مکو بر اصحان هرگز, که من خود حقل ل هم 
تراوش کرده این فک از مخ هر جاهل نادان 

۱ که هر کس این چنین اندبشه‌ای داری ندارم شک 
۱ شود مفلوک و بیچجاره: اسر پنجا شیطان 

که سس و در تایه همم سوا ایم 
مبادا خویش رابرتر شسسماری توء ز همتوهان 

رلم پوسسه نه دسٹال تصیحت پار اسستادی 
۱ که باگذ آرژوی او: سعادت بھر هر انان 
حسین توح < نهران 
موست عزیز و آرجمتد با آرزوی سلامتی و معاددندی شماا از الثفانی که په 
#شکر خند» ر محیتی, که به مخلسی دارید. نشکر می کتم. نامه‌های مهر آمبز شمسا پد 
فستم عی‌رسد. رود #پبرزن رانده شبجم به علث سوزه غم|لگی و چدی بوتت شعر 
















یت 
از همت و ژبان که برآید کزعهد؛ سارق به‌در آید 
قحلیه 
کاسپ همان به که ہی تفع ځویش ‏ روی به درگاه تقلب برد 
بازان زیال بی‌عساینی به عده شات پانک رده و دبته چک متعددش ټر 
کشری مز صف کشیده و مه گارمندان را جر پا وصول پول درد و ثبل از 
عربافت اسکن پیت روخن په آدرس فلان کس ره 
ای جناپ تقلب الدپوان روه؛زگامیلی سفت‌تر داری 
نوي سوهان کجا نریزی موم لو که بر پول ما نظر داری 
عاگره متقلب خوه را گنده تايه خر در رف روغی بوبزه و همکار پډ دک و 
پرزش رالفرصوده نا زردچوبه را باز ریځ سامیزد و مان گوییده را په چای فلفل جر 
پاکت نمابد. روغن اعلای کرماناهی هنت عبر کش پ خالعي گنت , 
کمپرت فرپست؛ هلر په زغر هلال میدل شده, 









































عزت زباد »و کبل‌باشی» 










پلید و کثیف و لنیم و لعن بود زوغن خوردنش وازلین | 
فعطعه 

گر کسی وصق او زمن پرسد. ‏ بی‌دل از بی شرف چه گوید باز 

گو په دولت: بگیر و پابش بثد پس به مفزش بکوب خاک‌الداز 

«مییدی سیهبلی! 































رزیی آن» قبض برقم پاشتاپ آید همی 
عوجر بذطیشت بنسده برای اخذ پول 

با دو خروار اخم و تخم؛ پهر حساب آپد همی 
دیگ ما خحالی: ولیکن از اجاق محتکر ۱ 

روز بوی مرغ و شب بوی کباب اپد همی 
شسوفر تاکسی برای دادن باقی پول 










بان حال کارمند 


یا ندارد خرده یا دو وتاب آید 
باجناق بده باشد فاقد مدرک ولی e‏ ا ای اضالات:ای که دور اژ روی تو غصا هجر تو یاران رااپکشت 
از برای دادن پسزه باک اب آین وم | |هست خالی جای تو در پیش ما عمچودرروی بلوه ښای خورشت 
همسرم دیلب به شادی گفت: فردا مادرم گفته پودی خواهم آمد زودتر ابن خير در نامه پنوشتی درشت 


لپک عمری رفت و یداب نند ی گمان هستی سوار لاگ‌پشت! 
نعکنون 


هم٠‏ دایی و خاله از بتاب آید هس 
شاهین بهرامی + گوهردشت 





















۱ می‌چومه مر فشنگ تب کاره 
درم صب با عروپ پا و بجاران 

کی ند کی می شین با و یجاره 

برگردان رد گبلاتی عستم دلخوشی من بهار است 

/سوی چئم [ینایی چشم) من نشاگاری برنح آست ۸ 






۱ داستان شبرین یک رب المثل : E ELL CEBE.‏ 

۷ وف زره اس 

این هفتهه: ھی پشت هزین و هی زىن هبشت فرستنده ساسان سقوبی 

مصراغ عثلی بالا“ حاکی از تطرر زعا ابت که از روستای آلاه گوراب شبهرستان فوسن 
گافی آیمی رابه کمال مطلوب می رساد و رچه << 


خواست و ارزوینی پاشد. برمی آزره و رما أذ 


خواسنه را به پلد فنا ر یستی عی سبازه. حکایت 
امن ماجرا بهباستای از انامه برمی گردد 


«پس از آنکه ۔رمار اسار ایران رم ی ۱٩‏ 


از جنگ با افراسيانپ نوراتی پیروز آمد و عدلی فر 
زابلسنان په استراحت پرداخت. مصدفاً پار سفر 
بسث و در محل مسگان واقع در مرز اهران و 
ترران که تی وسیع و مرقزاری طرب‌انگیز بود 
په شکار گورخر پرداخت» نی چند از سواران 
فررانی که سالها برپی فرصتی پردند با از پشت 
اسب تپزتک رستم چرخش» گرء پگیرند. در آن 
مرقم که رستم ب خواپ رفنه پود مزلم را مفتتم 
دیدند و په آن وان کوء پپکر که در مرفزار 
سمنگان می‌چمید. و مي‌چرید. پورش برالده ہس 
از عیرزمانی, رستم یبدار شا و از عرگریشی. ر خش 
ار ندید. ب زین اسب را پر پشت لوم 
گرفت و افسرده وغضگین از گرجی ررزگار په جانپ 
شهر سمنگان رهپار شد و این ضرب‌السل مابغرة از 
گفنگوی رستم پا خرة در راه سنگان الك 


نف بنهای عردم خواف 


۵ نی تانجی ونون تادگرعی تی با 

برگردان آلهی برای امرارمعاتی په سختی یت 

6 اہی فال از تاراشا, 

برگردان الھی سوراخ سوراخ شوی و په مرض 
متلا شوی. 

© انی خرجه می خوری زم ور زم تلچکه 

ب رگردان الهی هرچه می‌خوزی, از پدنث جدا شرد ر 
تکه تکه شری, 

6 ایی لول پوفک بگبری. 

برگردان الهي جذام پگپری. 

فرستده احمد عطوفتی رودی از خواف 


ضرب العئل های لری 

۵ خر و کنیا اه چو بر نی 

برگرهان خر و گار را نمی وان یاپک جرب رالد 

[کنایه از اینکه پا همه آفراد نسی تران بک جرر 
برخرر< گرد ] 

6 شیر مهتت هق و مای آی کنی؟ 

پرگردان شهر سوخشه فوت یه ماسث نی کنی؟ 

[کداپه از الجام کارهای بی ربط ], 
فرستنده: مهر ناد شاگری از روستای ضاعنی مصسی 
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توسیح جلا اصطلاح در 
گویش دشتتانی 


بعضی از اصطلاحات در دششستان به صورت مشل 
عرآینه‌اند از چبله 

8 کم ری گل زاس کرھی۔ 

برگرقآن شم را از روی زین بلند کزدن: 

این اسطلاح کنایه از کسالی است که قصد دارند 
زلدگی سستقلۍ داشته پللند, و ریشم آن به بررخاستن 
نوم ادان از زمین تر داههای ارل بازمی گرم به این 
صورت که نوزاان پا نکم روی زمین می خزند و مد 
چهار عست و پا و هد روای مرا عی‌اپستنه و په این 
دريب روی بای خره ایستانن را آغاز می گسد , 

0 عت مار گحک حوارتم 

برگریان مثل ماری که گج کی را پلعیده پاشد 

این اسطلاح کنایه از افراد لاقری است که شکم 
پزرگ داخته پاشند, ۳ 

در دئتنان عارهایی رجرد اریز کہ با وجرد 
کرجکی جه طصمه‌های بزرگ می گيرند و به صورت 
کاسل می بلخند و طعسه تا هنگام عضم. غر شگم آنها به 
صررت بر صته هیده می نوف 


فرستلده: مر تضی انوشه از چرازجان 
یی ایادی 


لا لالا گلم باشي تسلاي فلم باشی 
دخو شی, از سرم واری. ننیرل فسدمم پاشی 
دطوشی, در غراپ شوی /واری رفا شوی, 





لا لالایی فز در گوشی 
برد بارار, مورو بغروشی 
به یک من و سی عر گوشی 
پا پنشی. بخور خاموش. 
موزی هر( آسر! سیر (گرش کرت E‏ 
از نوغاب گاباد خراسان | 
واژهناسه آردستاتي 
خرن خن | آب أ ر گردر از گنر آلاله 1 خرعا 
آمر | هیزم ایزم / باهمجان پادنجوم | پید. بذ صت جر پا 
گندم پروه ا تواستان, تتبن | جرب للزگ ر پكلد که ۱ 
غرت نو اتی نی |بخشتی گندم و جو گام برداشت 





جزم ری 
فرستنده قدععلی عصارزاده لز اردستان ‏ 
واه نامه عقابسه‌ای آذری و ساوجی 
پلین أت ای 
کقش پاشساخ اوري 
رتیل رة ربا 
گردو گردگان گر 
دیگ وان ی 
فرسننده محسن فوالفقاری از سلوء 
دای عحلی نابور 
۵ اش تمای: کدای لوی گیاء است که مز تیشایو . 
می‌روید و فصل رویش آل در بهار. پخصوعی. فز ملا . 
اول آن لست. اگرجه بری ابن گباه خیلی بذ است. اما 


مزه خربی دارد. آش کمای با خبوباتی مثل اوا عدن 
و تبز استاج درست فی‌شود , اکشر خانواده‌های 
لیشابرری عر فصل بهار از آن په عنولن غنای تی 
استاده مى گتنا: 
© اشکنه ر یوس برای درست کرهن أبن خورتی» 
ریراس را خود می‌کنند و با کر و روعن و تمتای 
خشک می جوشانند. 
فرستده عریم, ب از تیشابور 
لامه جبای شا رسد 


راحله غلامی موشنگاهی از گپلان - حسین فیاشی 
نوغایی از تلباد < محمد حدادیلن از شهر رپوش راح 
شهرسدان. کاشسر < جعفر سلدان تراد از آمتزا * 
اسایل‌زاده از؟ - مجید مرانی از تالش مهرفاه 
شاکری از روسنای ضاملی لورآیاد مستی < پاسر 
شاکری از فیروز آبلد غارس (ب ناس« مچید کاظمی از 
کتاباد (دو ناسد) < مصطفی سليساني میستدی از تهران * 
ثییمه فرآعقاری از فربدونگنار ‏ تادر کرای از تلاو ٭ 
صیاه لگ از روستفي کوعپان کیا( < سلسان به‌فویی از 
روسنای لاله گرراب فوم + اسفندیار کاظسی از نی ریز 
فارس - غلامرضا عهدیان از حسن آباز قم - اسماعیل 
شاجي زاره از زواره لدو نامه) > پریسا اخواآن از 
شهریار - ابرااعضل صمدی رضایی از مشهه < لورغلی 
ال‌مرعان از وزقول ‏ سنوچهر فرب از روستای گودگز 
ندر للگه و محمد حسپن بلاگار از لساء 
" 
¬@ 


شماره 4 





























هئرمند آگرٍ خود را هر گر و محضور 
مسائلی این چنیتی بکند. تمی تراد هنری 
ارزشمند. جاودان و تابلیر گذار داخته باشدء 
هرمن اپد درعین لپازمندی لسبت په همه جیز 
ی نباز پاشد و صلما در این صورت است که 
گرد ایام هم حتی لمی ترالد اورا په سری کهنگی 
بوق دهدن 

می نیازی هم به محرفت و شناخت تیار دار د و 
ران به ان کار ساده‌ای تیست. 

عنرمند یی یاز دارای روخی بلند و نرفالی 
متعالی و عنواضع فر برابر مرم و خداوند است» 
الب این به آن متا زست که برای مال دنیوی خرد 










































لاش ټک بلک دقدفه‌انی آن باخذ. 
E SEEKS‏ ۳۷ نا ( عیان هنر‌هاي مختلفہ جرا بازهگری ر 

Ra‏ چم یاجب رای ابجاه ر تباط پا مخایلب تخاب کردید 
ر Û TERR‏ تن 6 من خیلی تصادقی زاره این ری شدم. 
نتم ناب و ب از پایان دزا خدست سرپازی, بیکار بردم. 


هنرستان هترپیشگی اطلاعیه‌ای داده برد که 
دانشجو می‌پنیرد, من عم په آنجا مراحمه کردم. 
در کنکررش شرکت گردم و بذیرفته شدم. 

بعد از بایان درران اهنرستان امتادائمان به هی 
گفت. که تر استعداد ابن حرقه را داری.سعی کن 
با پشت‌کار ادامه #هی. و من هم چون فصر رم این 
بود که باژیگری از رت عتری 
راحت‌تر الت .به ممت آل کشپده شدم. ولی 
دقتی وارد اپن عرصه عدم ذکر لمی کردم 
باژیگری ابن‌قدر مشکل پاند. 


وی کیها و ابزار مر سیقی مسلط باشد. گاقی است. 









با قبل 1 حر چیز 1 حضیر شاد " 
۵ راعش می کتم. هن عم پسیار خرسندم 
قدیسی پا مجله خردم: بعتی اطلاعات هفتگی 
تارم, 
تویسلدگان این نريه از یگ فرهنگ و 




































ویژگی ای پرخررهاز ند این مز تیم مطالب و اما در حرصه پازیگری. بازیگر هم بابد موسیقی 
وه هایشان کاملا عحسرس است, این عم تدرت شتاخت و دزف و نحلیل را 





داشته باشد. هم با چامعه شناسی آشنا باشد و... 

تا جرا بل بگوی. تتا ,؟ انتخلب کر دید" 

6 به دلیل اينکه با تماشاگر روهررو بردیم و 
مر این گرنه ارباط ضعف فره زود برای خود 
عشخص می شود ودر تیجه فته رو به تکامل 
است» 

بازیگٍ در خرصه تادر, همیشه اهر و تازه 
می سان و از لحظه لحظه حضررش در عض 
ترس هی آموزة, 

نا بعد [ پامان تحصیل در هنر ستان لام اولمی 
نمایشی که بازی کرفید چه بود؟ 

6 در أن مرلم مصطنی اسگویی که تازه از 
مسکو به ایران آمده یزد با ما نمایشی کار کرد با 
ر عنوان #هیاهوی بسیار برای هیج»اثر کے . 
با عردم هم برای قماشا آمدته؟ 


کی ا د ی انار په 


این نشریه بەټور از اهو و جنصال و 
تبلیغات عچیب و ریپ حضوری ارزنده مر 
غرصه مطرخات بارد و ورو 


















ا به عتوآن بک هنوعند قذسنی و پست‌کسووت 
چه نعز یتی هتر جر پد 

۵ هتر بعی زیبایی طزارت: شبا‌ی و عشق و 
آزافی‌ای را که در زخرد اتان آست به مضه 
ظهور رسالدن واپن هتر لیاز بد شناخت وارد 

ما کر عرصه عر رسد بابد جه ویزگی‌نی 
دلشنه ينق 

۵ عنرمد مدبون عردم و فرهنگ غلی 
کشورش امت و قل از هر ویزگی بابد «بی تیان 
باش 




















سا وی نیاز +( چه چبزی * 





شتاره ۳۰۱۴ 












































صورت بک فر‌هنگ درتیامد: وة و 
ما ثباشاگر آنچدان نداشتیم و شنز 
مردم نماشاگر نمابشهایی پوفند که رقص و آواز | 
فاشت. 


الیته بروبجه‌های آباره درامایک آقابان 


۰ کپ به صررت زنده اجرا می شد. سابشها 
فابل نا مل وء و باغت می شد که نگرشی ز نگام 
هردم یه بتار عوعضی شود و دررالغ در تحول و 
شکل گیری تانر حرآه‌آی نقش به‌سزایی داشت. 

با تثاتر حرفه‌نی ما( چه سالی شروع شد؟ 

.۱۳۲۰ © 

تا کوب برومچه‌هاي تناتر آن, برد با هم قرز 
گذاشت بودند که در فیلم هلن فارسی بلزی نکنند. 

8 باه سین طرر ود متهی طی سحت‌غایی که 
با هم داشتيم فرارمان این برد که اگر فیلم و یا 
کار گردان خوبی یود کار کے و بم هنن دلبل 
بده که من بر قیلم هشب قوزی» بازي کردم, 

با گوبا بعد لز یلم جشب فوزی» بود که 

6 بله, درست بعد از آن بود که یل ۾گار» 
ساخته شد. مهرچریی قبل از آي فیلم بالمشی 
۳ را کار کرد ود که فیلمی مرخرف یود از 
وقلی ية افاره تاتر آم تحت غا پجده هی 
اناره تناتر. فیلم # کارء رآ ساخت. 

نا قبل 3 اقاپ در چند فیلم بازی کودید؟ 

۵ شب قرزی, رگبار خشت و ایله. صادق 
کرده خورشید در مرواب و آفای علو, 

بیشتر گار تانر می کردم با سیتماء 

نا چرا در بعد از قلاب نشار کم کار کردیدا 

6 په دلیل اینکه لمایشنابه خربی وجوم 
نداشث.. من در عرصه نار کارهای عاندنی 
انچام اهام و نمی‌خواستم با حضور جر 
تمایشهای ضعیف. ارزش و اختیار آنها را گم کلم 
و يا از بسن يرم 
ساراستي چرامي گویند هنر مدان 

































تاسفاله من پس از چهار دهه ر اندی 





ما چیا اچد سل مراک 
حجره یں بلزار یا چلی دیگر شاگرد بودج الا 


بر این سین و سال ساحیخاله جرابم لسی کر ف 
ولی از آنجایی که پة کارم اعنقاد دارم و برای 
پول کار نکردم هلوز می‌سوزم و می‌سازم: 

نا جه زعالی انار عابه پوبایی و تحول عير سد! 

۵ زدانی که از نرشته‌ها و درامهای ایرانی 
بهره بگیرد. متا سفگه درعل حاضر ما درام‌لویس 
تداریم و ارتیاط اببیات با تناتر و سیندابسان به 
شدت کم است, 

فعلاً سینمای ما پیشتر قصه می گوید تا به 
کاراکترھا بپردازد و اپرائی‌ها هم دیگر به قصه 


















































ن) آبا هنوز هم حمان عسق و علاقه رانسست به 
تتاتر دار بد؟ 

۵ بله. شاید شم پیشن. بتار ایثار ر غق 
آمی‌خواهد. از خودگذشنگی و رياقت که متا سفگه 
امروزه کر دز تلاتر ما ابن مسالئل یالت می شود 
چرا که بیشتر پچه‌های جاتر در گپرودار مسائل 
اتتضادی آن فتند: 
نا جرا لی است پیش توان و هنرمئنای 



































آنها برای میا سا مات تاد 
حرفت فائلتد: متولی سینما پاید حامی ندیمی‌ها 
باشد و په نظر من فردی چرن ضرغامی به 
یدای ما خدمت گرد من با گرایشهای ابشان 
کارت دارم ولی مي‌داتم هدقش پشرفث 
مینمای ابران پرد و برای فترمندان احثرام 
خاصی قائل بود ولی بعه از رفتن ایشان نیگر په 
ترمندانن قذپسی احترآم نمی گذار ند 

,تا دی پیتی فلویزیون از شعا به عتوان 
۱ انت قشر حائی کرد و*.- 

اپل من از آنها واقعاً سپاسگزارم: آین 
اه بېد از سوی وزارت ارشاد و برای 










sg 7 ae ۱‏ ك 





برای خوعم کسی پودم و نگرائی دا رانداشتم و | 


اگر دوبازه متولد شوم هیچ وقت په 
دنبال کار فرهنگی و هنری نمی روم 


اہو ام کان س مکی کے 






هبه ,هتر مدان قهبمی بو شوه 
عثل خانم شیخی که دز اوج ننهایی از 
دیا رفث. لورت وک لبود بازیگران | ۱ 
زن متناو اتر ایران برد ولی تا زمان حیانش 
آنچنان که باید و شاید حق مطلپ در موردش ادا 
تید 
© شما دام وره زنه‌گی کان را بیشتر فوت | 
دازید؛ جواقی: تودتی با مان عاضو راو چا 
۵ زمان حاضر و پختگی حالا وا. 
مولانامی گوید 
حاصل عمرم سه سحن یش تست 
خام بدم پخته شدم سوختم 
نا شما ام تلخ و عوسی سید" 
a i e ha EO‏ 
شیریتی های برخورد و لعلف مردم راعمیشه با 
رو ا 
تا شما ندتهای مقدگاز بسبارۍ زا چه در 
سیسما و چه جر تلویز پون بازی کرذءاید و جمثه 


| اسدالله‌خان تر پدر سالاز, شعیان. استخوانی. در 


هز ارتستان محسدان لے در قیلم علتر وسا 
می کنید توبار + زمان ایفاي چتین لقشیهایی بر اسان 
یت بدامدا 

۵ په داز گی عر مجنو عه‌آی تلزیریرتی به ام 
وحجر پن عدی» تفشی را ایقا کردتام که مخقدم 


| اکر دوبله خوبی شود پکی از تفتهای سالدنی و 


چاودآن عى ود 


فر لین نجسوعه ن نقتی «رزید» را باژی 
کرددام که عتون پخش نشد» است» 

6 چندی بین شا به اقفلق, عده‌ای ۸ 
عنرمندان در خشمت رح محم اقااپ بودبد 
محبت‌های ابتان را چگونه دمدېد' 

۵ ابشان برذاشتی صحیح از بعد می هتر 
بارند که نشان از شهور و اندپشه متعاقی ابشان 
است» 

گشنتگری سسمیمانه و رافيردی اپشان 
می تراند در بسپاری از مسائل پرای ها رافکدا 
باشد و کاس ابن جلسات ئر باشد نا به اققهای 
تاز:ای در خرصه هتر برسیم» 

نا و زندگی با هتر خاطر + پدی عم عارید؟ 

۵ می‌خراهم حفیفتی را بگویم و آن اپنکه 
من اگر توباره منرلد شوم هیچ رقت په دتبال کار 

قرهتگن ز هتری تخراهم رفت, 

تا آبا عرصه سینا را برای حضور 










و دوتاب در نما پکی شد». حرقه حرثه 
تست چا 


مالم و ارو نده عی‌دالید۲ 
۵ من مرائ تیستم. را ر شات ا 


































رقتی کته است؛ پس 
پاخلاق. مخاعن و عرف هان ده پد وو اج 







مردمی و عالد گارند, ۱ 
حرمت و حریم هترمند. بايد نس کل 








لا هنوز نمسای ۱ ۱ 
ê‏ لہ مگ خنرمند می تراند جرا تبات 

رزحیه جواتی اگر در هترمند پاشد په سکون 

شی رز سل 

نا باستار«سازی تر سینما موفقین با مخالض؟ 

® عخالتب. مگر در سینما #متاره» قصه را ه 





















کارهایی که دثیفاً در قبل از اتقلاب انجام 
می‌شدا و چالب اینکه سناره سینسای آبران را ۵ 
مغاز,‌ای می بابند و بط می‌شود سی پراستار(ا) 
آیا این ستاره‌ها که ريشه مر بازیگری هم لدارند. 
افرلشان حنمي لیست؟ آپا په صرف چهره خوپ 
داشنن می‌توان در غرصه پازیگری عاندگاز 1 
تنام هنرمتدالی که ماد گارئد و عردم پس از 


شماره ۳۰۱۲ 






















رز« جهر: کار کی 
ا هرر خی است له پا هر 3« ار تباط و فر از 


فز یی صر قرر 


سی کئد. 
با فکر مي تعمد ان ساره ازى سے با 
مۈضۈغات سطهيی. ‏ قشع سی گونه فبلہها 


بر هی گر ند * 
از @ یله قتا هسين طور 


درو توفع ص زم به کرت بانب آزرههایم و 
ا دم برای تالا فیلم ری لرء هم طرد 
کی کے ۳ که دیگر :مل با یلعای ابکی 


امسوم دا استتء 
لام نو سستان ۳ پا به مال تابد 
جاععه نی دارند. ته سائل عشقی و باری بے ھ 
مت و۰ و حالب ابنکه ر س Dw‏ 
اامربعای تین کاب سےا ل تتھایی ار از بعش 
هام خردشی ايرشته. ادا متاسفقابه ویسلد ها ما 
ما جادعد. مكلك تہ پرخورے پذر و مکلر پا 
افرزند و خیلی سالل فبگر 
ات ۰ Lf‏ 
اود رار تعی‌دهتد. و په شین دول 
لوقا سعفحی و کم‌مابه اسح 
۱ ۱ و ۰ : 
ترواقه ی رن د مه تي فسابله‌ای که 


۳ ۱ ۰ ۱ 
| ویس دان فیلساب‌ها ر لمایشنامه‌های ما از أن 


۳۹ 


را تابه تو . شته های 


است. که 





رنه دار مَذ مسادثه سا یف ایت ۳ سس 
8 ف شمارء ۳۰۱۴ 





از ۵ در صد وتە طا ول لحضق چ 
| رششه تخزیر درم یذ , 


سا اکر خاطرهای / دورن با بگری ځوه +| 





اغراد 
0 خاطره ژباد است. ولی کار عر افجسوده 
تلو بزیونی زار دستان پا تسام سختی هاېش پرایم | 
سیر چن رده 

در صحنه‌ای شعبان استخوالی چند گرلی 
استخوان را در ت آب رون ان 





اندی فعالیت هنری: هلوز 
ستا؛جرم. اگر به جای این جهل و 
حند. سالا در پک ححره در بازار و 
با ای دیگز شاگردی گرده بودي 

الان وراي خودم كى ۽ 






مس کدی هرای شه رک سیلمانی بسیار گرم و ۵۰ 
درجه پود و ا کیک قم بر گ‌ها می‌افزو د. بری 
پد استخوانها مرا کلافه کرده پوډو تازه قرار بو 2 که 
او آپ آن شم پتورم, علاقه را فرون دیگ ک دم 


1 ۱ ِ_ ° ۱ و ۹ 
بری تعش آزارم می‌ناه, مقداری از آن را 


خوردم ,پهنی هر دهانم نکه داشتم :و بقیه را په سر 
و صورتم ربخت ابن بط از پلیلن کار, اب داخل 
۱ یختم اما در هر حال په خاطر تحبان 
|استخوانی. آپ استخوان خوردم! 

ا گر حرف حاصی دار ید. فرماید. 

© از لطت , بزر گواری سم سپاسگزارم ار 


امپدرارم خدسگزار خرس برای مردم, هتر و 


ھام را پیر ازن رام 


اسع آم یام 
۱9 


™ 


ss oe mm E mE o o my 
ادشای نما متا‎ 


این جشتراره ا[ ۴ نا 1٩‏ هر مار ناق جاری در 
اصقهان بر گزار ی شود. شکیابی په فسر اه هر شدگن 
ادي گرعاتی, رخا میرگریسی فر دون 
خلیلی. و لیلی میرهادی به قشاوت. آثار جشنواره 
می پرهآزند: 


غمو رز اذه 





۱ ار دیوار تکار خازه ها 1 
بر نامه ۳ تعالیت گار خاله‌های ۷ له ان 

ر ریر به اللا غ عر له مد این ی رسن 

1 نکازخانه سید از ۱۳ مه ها په مدت یک حت 


الار خطاطی کام از د کوهستانی: 

بگارخانهفرت. 3۰ مهرعاه نان تضویرسازی 
امرزشی < کار گروعی از کسوب سازان 2۳ 
کودک۔ 

از خاله فرش ولا , ۱ مهرما آتار نقاشی تفشی 
و جسته علی فصب تیخی. ۱ 

نگار خانه سفداپاد از ۷٩‏ مهرما لمایتگار 
2 مدرن داب استری. 

گارخګه تیاژی. | ز 1:۱۶ ۲۵ مهرعاه تور 

اگررهن «نتاشی» کار جس ار کر رای ز ماه 
ا چ سپ یچ 
الک عبدالس و.. 

نگارخانه ہرگ سالن بک. نمایشگاه نفاشی اد 
اسماقبل لبشه گران پا عنوان »خاکسترء از :۱ 
مه اه 
تدا لمایتگاه نار 
کورورتی قاطضی مراد از 


گار خانه برگ. خان 
حرشنویسی, عدرل از 
مهرماء) 

گا رخانه بر ی سالن فو المأيتگان إا 
۰ ار مر ماه 
زکارخانه برگ. سان جهار. ندایتگاه مجسمه 


آثای می‌آدیتن (۰ 1 ۸ا مه عاد.] 


بار تفاشی 
الم أل فاخمد ری [ر 


امیر قویدل در جهنم بخ زده 
افیر. فویدل کارگریان خرفه‌ای ننا که قرو 


تدار ک ماخت فیلم جدید خود یا لام #عهنه بغزز ده 
و ‌ 


ااست. افتقاهد مارد که ساخت اين 


ده ول او تصاه ی خود را به کار خر اد گرتت 


قیله س تشرار 


1 
1 

















































هفت ترآنه را بهمن زرین بور می ساره و ابرج 


راد دیگر بازیگر اصلی این فیم اسے,. 


که هرچه زودتر فیلمپرهاری آن را آغاز 
کنه , 



























مرور سینمای ایران در چین 
پحشن ويه دصبن, جشنوآره «خروس طلا و 
گلا که از ۲۶ نا ۳۰ مهزماه قر چ پرگزار 
می شرد. اختصاص یه مروری پر سینمای اپران دار د. 
فر اہن جشتراره فیلم‌های ریگ خداه, مارا 
الام اعهر متفری» و #روسری آبی» په نبایش 
درعی | پثد, 


فیلیم ها به روابت گیشه 














۱ مرج مره فیلم بحت اکر ابراهیم حانمی کا 
از ۸ غهرعاه در سیتماهای لهران چه اکران عمومی 
فرمی ابذ, 

فرار برد به جای موح مرده «شب پلدا» آگران 
شود ولۍ پختی کنند» هر دو فیلم ترجیع هاده سرح 
رده زو هلر آگران شوه 





برناعه‌های رادیو فرهتگ 
پرده دوم. نمایشهای مطرح جهان 


پرده دوم ران پرناده‌ای است که به هست ادار» 





در این پرتامه نملیشهای معلرح چهان. به 







۱ اس سس 


ای بحشها نعایت. مررهلظر. وبستد+ آن و ترابط | 


ی و و فرهنگی معاصر آن 5 اف جورد | 


ارزیانی قرار می کیرد 


بک فیلم. بک کا رگردان 
بک کارگردان پک فیلم غنوان برناعه‌ای است 
که روزهای جسعه ماعت ۱۳۸۳۰ از این شبکه پخشس 
مي‌تیود. 
ت اہن پر سافه از ظرات 
می شود : 


حسن فتحی کا رگردان 
هتازگن اکت ماي تلویزیونی «علاصر »را 
به پایان رمانده جر تدارک ماحت یک مج هه 
نلوب بونی دیگر پا علوان مشب دفم» است. 

اہن حجموعه در د قت بات می نود و 
دارای مطضسوتی امتداعي میانی و تعب اند 


جشن مبلاد حضرت علی(ع) باحضور. 
کتتی کیان تیم ملی وهنرفندان 

مرانسم پاشگرهی به منابیت حشن, سلاد 

پاسعادث حضرت علی(ع) عر حت گنت مرگزار 


ثم این مراسم اغضای کشتی تیم ملی اعانی به 
مسابلات جهاتی په هترآه محسن کاوه مزبی کین لی 
شرکت واد , 

ڈراپن مراسم فترمتدان و ورزشکارالی از حسله 
امبر کریمی پهرام حص یی چگ پان محرد 
علاقاسس شمس الدپن دعاس لما خا ۳ 
اعم عابدژان شور فاکش 

این بر نامه به هست کک سوه لهه شده رهز 


2 و حسید قرغ تراد هم 


حسی پریا مدپریت فیللیرداری این تیلم را 
به‌عهد« دار د. 





صزرت رالپربی پخشی جروت بر. 7 ۷ ۳ 
|اغلب ارات عم بنهای کارشناسی با حضورا ال 
کارگردان الز و چند کار تناس صررت می گیرده در 


فتفدان ن اتان 


بان حرله‌ای تلوبربرن کەاإ « 


دلویزبرنی علدا کہ به به کید گی سينا قیلم فر 
| هران جلری نوري وله استا: 
خوبه مادریژرگه را ۳ 




















ترسی بابد که 


غرامل آن په شرح زیر بوفندا J‏ 
غهبه کیلد و کارگردان ‏ تلویزپونی. محا 
کلشاتی. مجری طرح, محسد هاشسی, مجری. جراد 
تازه‌های بازار موسیقی ۱ 

بقی و ١‏ سرزعین روا ناقام 

سرزمین رزپاها عنوان کاست جدیدي از یانی, 
اهنگساز ععاسر ات که این زرزها روائه بازار 
نو سیقی شد» الست 

ابن کاست هرر گیرنده آدار پالی در سال ۲۰۰۱ 
است و از قطعات بسیاز زیپایی تکل شده که دز 
اکتر آتھا سلز اراو توازندگی خوه ری رنگ و 
بري خاصی به آتها نادن است: 

از دیگر اسیلژهای ان آلبوم ایلکه عر پالی 
ام , مازهای مختلفب ارکستر را ای ههد مایت 
شن از رعبم آن مر فل دنبای 
ار کستر سمفوتیک اسنفاهه می گر 4 


ان یشل رز و «بله توسوم» 
ژان مبشل زار استاه موسیفی الکترونیک در 
فرن بستم مبلادی فرزند آهنگار بزرگ فرانسوی 
۷سرریس زاره سازنده فوسیقی فیلم‌های ماد | 
محسد رسول‌الله سرمت عى بن یم رمب 
ان 
او منولد سال ۱۹۲۸ است و از بنج مللگی به 
راهنمایی پدرش په مرمیقی ړوی ازرد و دز انامه 
تحضپلات متوسطه په کنسرواتوار پاریس رفت, 
اولین آلیوم وی »اکسیذن» نام داشت که از عاي 
پسیار زیبا و مرقالبی تر شکیل تد برد, 
اوم جدید مبشلي زار با نام «پلرترنیرم» 
مشکل از جدید ترین ساخت دای ار په از گی رارة 


پازار موسیقی ده ایت 
شماره ۳ ۳ 






rd 
یا‎ eernnsnl! 


e2‏ سے ص 
از فراز باشد #بهشت از آن رہ را 
آخرین, فیلم عل‌ضا داوودنزاد ید حاب 
که به پلسازی که همین چند سال پیش قبلمی متل 
»لاز» را ساخته چه گذشته که حالا حرفهایش زا در 
۱ قالب فیلم ۷بهشت از أن تو می‌ژند؟ 
+ هنپشت از آن رونا حفانه یش از هر چبز:دجار 
|سطحی‌نگری و سادهالگاری است. اصولا نگافی که | 
در غیلم‌های عهگر داوردنواد سیت به جامعه و 
انش وجوء ناره. فر این فیلم دیده نمی دزد | 
يه گرله‌ای که شداشاگر پاور تمی کند که فیلم‌های | 
«لیاز٭ ر دهشت از آن نوم را یگ فر ساخته باشد. | 
آگر بهشت از آن توه داغیه اجشاعی بردن 
ت مي‌شد پدرن نقایسه پا کارهای. دیگر! 


ن‌ 


1 
0 
"٩ 
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آمده و لر لپجہ عن چیے را ھا 
گنه و به یک ررمتا در شمال می رود و این فجرت | 
تې بے عنران یک رال برای مپارزه با ان 
نصیت‌فا عتران می‌شوهد آدم مجور می شود کمې په | 
درر و برش نگاه کند و فضای فیلم را با آلچه په عنوان | 
له گی رافعی می بیند. مقابسه کند, 
اصولاً آنچه هر پاوزپنیری یک فاستان پا یک | 
تھی لی اپفا می‌کند. آشنا و حقیقی بردن 
خخصیت‌ها و وثایم است.ما هر کدام در روز پا مهها 





قرع کنید مردی که شیج نوج اطلاعات خاسی 
فر مره مشکلاتش په تساشاگ, داده نمی شرد میم 
می‌گیرد ہہ چیز را رطا کند و رود اصولاً به جرا 
خرسیقی آبندآی قیلم که قصد دارد هال و هرلی گروتی | 
مرد را پنماباله و یکی هو جمله از اطرالیانش که به ما 
مي‌فهماند. شخصیت لیلم قیلاً اسر برده یچ نرع | 
اطلاغای په نداشاگر داده لمی‌شرد. | 
E ET‏ وس روز 
که از نوخ زل د گی اش خسته شده و خب طسعی انست 
که هر کت نا په تحت رهش مشکلانی آز وع | 
مشکلاث خوش را برای آين فرد تصور می‌کند. | 
مشکلاتی که با وجود قدرث‌نمایی دائمی‌شان| 
تتوانسته اند هدور او را از گوره در پپرئد ر همین عدم | 
طاین, ارلین کات را ین سفاطب رشخصیت اصلی | 
آفیلم ایچاه می کند ر ابن شکاف وقتی بزرگشر می‌شود | 
که نزعبزندگی آين کرد بنده از شهر را هر نوس | 
ر ات 3 


۳ ۱ 
0 شمار, ۳:۱۴ 
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حدی داعبه اجشتاعی, پودن ارت پعنی از " 





اثخصیت ال قیللم اتعاذ کرده بر دردسرها را 
استعلات زندگی و مصیت‌های تللی .از این | 
امتتلات غلیه کرد جیزی کب زتدگی عرفاه دور از | 
اشهر و تهد اما ایرد کار اینجلست که این آهم رید از 
]همه چیز:چندان هم عار ق گونه زندگی لمی کند. یگ | 
۳ ویلاعی حر یک روستای سرسبز شنال کشود | 
باره و یک علئپن حاطر و اماه, که به ععض ريدن | 
اروشنش مي‌گند و مشکلانتی را پا آن ل مي‌کند. 
| پیدش هم پگ رید کلی و همه چور مایحناع ند گی | 
او به طلبالتی خریدن اسب و کار و چیزهایی که خیلی‌ها! 
اخرایش را نمی لوالند بيا و اینجا همان قطه‌ای | 
کج ج یو تایه بان یز ایب | 
لشستته در ناخل سالن سینا ټزرگ و پز رگثر می‌شوه | 
زر کار به چابی می‌رسد که تماشاگر, بدوت| 
| فصزات پنداری با شخصیت‌های لیلم. صر فا نماشایشان | 
آمی‌کند و از نیع زندگی فالتزی‌شان لت می‌برد| 
اپدون آنکه رفشن بد موی أن رالد گی را به علران یک ¦ 
راء‌حلی برای غلبه بر مشکلات ریز و مرشتش پذبرد | 
هتنت از آن لوه دچار نوی بورژوازی است إ 

که اکثر داشاگران سینا با آن بیگاله‌الد. اکشرا از آن | 
وخ زندگی می‌دفدخه خوشتان می‌آید که مع | 
کورهترردی کنند. عضر آسپ‌سرازی و خپ کنار آش [ 
پلشینند و ساز پزنند و بطوانند. ابا اهن فرع زندگی را | 
احثی در خیال هم نمی بیشند. عمدتاً جنان امکانانی | 
اندارید که پتوانند پدون فرص از پاپت زندگی] 
[خاراههشان در نهرای. چنان زندگی‌ای پرای ردا 
ابسازند ر پیش خودشان هم فگر می کنند. که اگر چان | 
چاو مکان و امکانات مالی‌ای هاشتند. هرگز کارشان 
اه ایتجاھا نمی شید که ریش ا بگذاوند و از زن و 
فرژند بیرند و برو مار رشان را آنطور په آم ولال 
یندازنه: 1 
فر کل مشکل اصلی #هشت از آن عره موی از[ 
اغات رم آست و اه رال لرانه ده در لیام 
برای درسد بلایی از مردم جټ کاریرغی ندارد و 
بت که یلم شرا می هلاه انیا 
می تراد از آن مخاطب عام پاشد. ۱ 
| از طزز نکر کلی قیلم که بگنريم. جزئبات رح 
انشان مي دفند: یکی از این جزئيات. فبلمنامه ضدفصه | 
|فیلم اسث. «بهشث از آن ترء بیششر از آنکه داستان | 
کہ باشد. یک خط دارد یک ل و پک تخصیت. | 
ضیافنگ فبلم متباسبا پا رند گی آرم اخل روستد | 
بکدت کند است و آين با دی برای همان مخاطب | 
اعلم که وضتعشش گفنه شد. خن کننده است؛ پک | 
| زندگی تقربا پکتراخث یا آشناالی که الگار نیت | 
مر چھ توبت می یئ و کمن اصیحت می کنند >" 


هب تسه مس وس و او او اج سس ا 


ابندای فام فصد عارد بکوید که عی نوآل با زوشی که 








۱ آ3 ا فار وتا 
ع ظزر که فلا کے شد. فبلم ج 














و کمن حرف می‌شنرند و می روتد: و آگز 
جا و نوبششان هم عوض شود. اشاق ۲ 
خارق دبای نمی اند 
1 اہن صاءله پاخث شده که فیلم نا حد ژیاحی بے ! 
اتصویر و از آن پیشتر به موسیقی منکی پاشد. سارت | 
یلم عثل فیلم‌های دبگر داوودلژاه که در شال | 
[می‌گفرند. زیا و چشم‌نواز استه ولی علصري که | 
|«اوودنزاد په عنړان پک «عربه جدید برای ایجاد| 
|جداییت از آن لستفاده کردد مرسیفی است؛ آوازهای 
ایام که سیک خاصی هم دارند در یکر موارد یه | 
اعتوان پرکننده خلاء فیلم و آپجاد مرک در سے | 
اصل‌هاني عدا ساکن و ایستای فیلم عمل می کتتد و 
مرم تیست اکر فرار بود فیلم فقط په تضایر و! 
خطررایی کمرنگتی عتکی می‌داند. کار پہ کیا 
سی کشین . 
نکنه. دیگری که در مرره لبلم‌های غلیر‌ضا| 
داو ودتزاد دیگر تکراری به نظر مي‌رسد. سیک خاص | 
ارم استاد از افراد ماش په نان بازیگر است 
| که په عنوان یک از تقاط قوث فیلم در انتال حس 
امل می کند. پدر و «ختری که همدیگر را در آغوش | 
|می گیرند. عادر و پسری که همدیگر وا می‌بوسند, لینها| 
| محتعلی مت که الگار ققط تر فیلم‌های داووطزاه| 
می تران ہد ادا خب «بهشت از آن بره شاد دارای | 
اتفاط ضعف يري اسبت پة لفاط فرنش باشد. | 
تقاط ضعنی مثل. سطحی‌نگری. ساده‌انگاری| 
دوز از طبقه‌های میالی جامعه و تان دادن پهشنی 


1 
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| که آنقدرها هم په‌ساهگی نمی رالد لز آن مرجم دال 






















از مجری گری تا 
ایفای نقش غول 
پشمالوی سبزرنگگ 


زندگینامه بازیگر و کمدین مشهور یتما 
«جیم کری ۷ 


قا مجم گری» از همان آغاز فردی ٣‏ 

کاملا اجتماعی. صادق و بی‌زودربایستی تر مراجهه 
پا حردم پود. ارلین تج په پازیگر ی درا سالگی ۳ 
با تمایشس #کلرول پارنت* بود. ار در هوران یسنان | 
په انجام نماینهان عاش و متم لال٥‏ ها5 























لله می گوید) برای همکلاسی هاش می پرداغت. | 
او اولین اجرای خرته‌اي‌اتی دم تا 8۹۵ا بر 
ار وک ایا ۷۵۷-۷ یکی از چندین پلشگاء محلی | 
که نقش سکوی آموزتی و پرتاپ میم زا در آن الها | 
داشت) آن عم به طرزی عفتقح و لاامیذ کند؛ | 
کزه: 

اسان وا رک کرو و په هقی تفش های 
ر تخهیت‌های مشهرری جرن جیمز 
آستوارت و مایکل لاتدون چرهاخت و هو سال ۱۱۹۷۹ 
تمام نکر و ذکرش معطوق تقل مکان په لس آنجلس 
شد. این شهر تمام ذعن او را اشفا گرده بره او با 
(رنگی راه خوه را یه 51۵۷9۵۸ 909۷ ۷6 با 
در کر آتها تالت ورای دانگرقیلد» را آنقدر | 
تحت تابر فرار دهد که این گهته کار کدی تام ار 


د که از ار صاحب عختری پم یلم #چبن»شد. ‏ | 

این زوح پمدفا از یکدیگرجدا شمله و یمد از آن | 
چیم با خالم پازیگری یه تام #لورن هرلی4 ازدواع 
د. یم آین بار کیت په زندگی رتاو میا | 
عفري می گلب: و بالاخره در ماحل کفرنون پهثر 


قرل په کار شد درحالی که لمایش. کازی بی مزه و 


تر پیدا کند. 

رئ قبل از اینکه پا ابفای لغش په علوان: یک | 
مگ تضاتی در قل ۷ ۱۵1۸۵9۲ 
E‏ | يە موققیت‌هایی دست بهد و به | 


۱8 95 5: 5: 51 ۳0: 5 5 5 
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خرلماین‌های حجولاکه پپردازد در سال ۲۳ 
اه دز ۰ 00 ر در سا ۸۶ به عنرآن | 
آهتر بیش نی مکل عر ایگ ی سی ازعراح گرد» به| 
آایقای نقش پرفاعت. 

«بانمرن رایالزه که جضت تا ,تیر دبزانهبازبهای 
کری قراز گرفته پود با پزامزش اکچ آپرری وایائزه 
که درحال لهپه یک نمایش کمهی یه تام رنگهان | 
شاد و زنده (:۱۹۹] مرم صأنی گرفت. کری نبز به 
کرو اضاقه شد و په حرعت پا اجراها و بازبهای 
| کستاخانهاشس بارا اسم و رسمی. برای خود شد. 
انتفاي کری از یک پازیگر دیوانه و گمنام نلویزیونی | 
به سرتیتر روزلامه‌ها ر رله‌های ناره‌ای 2 
/بینالمللی ننها یکسال اطول کشید و ار یکسا به 
|جهرهای عشهرر و چهانی تبدپل شد. 

ار سال ۹۳را با جرختش دز یلم هایس ونچورا ى 
کارآگاه جبوانات» آغاز کرد که یاعث شد 
ترانایی‌های چسمائی, و کیک او کاملا مشهرد 
اآشکار شرد. فیلم پعدی یگ افر قرق: لهرمانه 
آپشری برد په لام اللاب (ملنگ) که در همان سال په 
اکران برآمد و به سفاطیان فهناند که بط | 
نرالايي‌هاي گری فا چه حد اکان فارع او راقعاً در 
این فیلم فوقالهاده بود: 
رجام لاو بارهم حالتهای تيا ررر | 
اوه ر این یار با لای شخخصیتی کرد ولی 
دوست ماشنتی هر فیلم یرادران فارلی یه نام «نتگ : 
1 خنگ تر٤‏ او را په یک موللی میلیو ثم تپدیلل کرد در ا 
اسال ۹۵ که دیگر گزی یک بازیگر بفروش کال | 
|است ار به آیفای نقشی آنتیگ. در اذم تون رای | 
اصیت.» )٩۵(‏ می‌پریاز دم (او جابگزین رابین ویلیاقر | 
تدا در همان سال اودر قت درم «ایس ونچورا» 
په لام هرقتی طیھے فراعی خواند» پاڑی کرد۔ سبسی 
با کمیاتی ونی فرارداحی ۲۰ هبلیزن «لاری را برفی | 
بای تفس مر قیلم مره کاپای» په اس زساند .| 
جلیگزین گریس فارلی شد) اپن. فستعزه بپشترین | 
ادستمردی بود که تا آن رمان په پگ کسدپن پرقاغت | 
| شده پرد. گرچه فیلم به ښک انجامید. چه از لظر | 
متفدان و چم از تش تجباری و مخاطیان, [در این فیلم 
کدی کرې به پکباره سیک ناخته شده 
بازیکریاتی را کنار گذاشت و کاوی ماوت را 
| عجرب قرد) ادا ري سال بعد (۹۷) با فیلم | 














" ار خریداري نداشته پاشد تصمیم گرفت نا نفیر و 


انزژیگ «درولگر مروشگوه په صدی ‏ ۳ 
| بازگشت:از نا که ار نگران و دلوایس پره که میاه | 
این جرپادات جائ کسیاش تیگر جب ترجه نک | 







تحولی را فر أن اپجاد گند, 

او چایزه «گلدن کک را به حالر هنر 
|بازیگریاش په خود اختصاص ناد و عه دریافت 
(اسکار را رای او پیش عینی می گرجند و هنگامی که 
این الفاق نبفتاد. کری اخضای اکاسی اسار با( 
گرته بین و کرله‌فگر فلمداد گرم 

ار سپس عر قیلم «مرتی ړوی ماهلا په آیناي 
غت پرداخت و یرای بار نوم جایزه گلد نکلاب په او 
ااختصای یافت‌امالین پار هم آکادنی تاک مات 

کری رنجیده خاطر بران پار درم پا پراتران لارلی 
اهسکازی گرد و مر قیلم «من. خویم و آبرین» (۲۰:۷) 
اهر شد که داستان تر تخصیت چکیل و هاید گونه 
ااست که عر در عاشق پک رتا با بلزي رني زلریگر) 
آمی‌خوند. که عر زندگی وآئعی نیز آين رائعه رري 
می دهد , چند عا ہی از ساخت فیلم کر و ژلویگر 
رما اعلام می‌کنبد که ازدراع گرده‌اند. حخصیت 
عدن که کری تفش آل را الا گرد یک غرل 
|پشملوی سبزرنگ بود قر یلم «چگونه گرینج 
کرینضی را هزدید" (۲۰۰۰) ساعنه کارگردان 
|مشهرر هران هاوارد باق گری عصمبم گرفت 
که مدنی زا به استرأحت پیردازه و به گفته خود در 
انکر مرون رفتن لو آسپکاست(۱ 


بت برخی از دستهزههای گری 

۱ ایس ونچورار ٩۴‏ - ۳۵۰/۰۰۶ ولا 

کار آگاه رالات 

۲ء تقاب (ملسک) ٩‏ - +01۰۸ دلار 

۳ پنمن برای بت ۹۵ - 20۰۰۰۲:۰۰ دار 
| رک ابل ۹۶ ° دار 
۵« مرو شگو. ھر وشگو ۷ ۴۰/۰۰۰۱۱۰۰۱ لار 
۶ مایت نروس ۹۵۸ - <::/۱۲/۰۰۰قلار 


۱ فیلم شناسی (گزید.) 
| همه درمزه‌های طوب ۸۳ 
٣‏ کوفسنان کوپر ۸۳۰ 
| ۳ کار خله آروک ۸۱۳ . 
۴ء پابندگاز. نگهدا زندگان ۸۴۰ 
Bitten ۵ ۱‏ 6 0 - هم ۱ 
۶ پگ یسو ازدواج کرد - 4۶ 
۷ است‌خر مرها < لا نام جور کری) 
۸ گادبلاگ صورتی ۰ ۸٩‏ 
aro ۵090۷ ۸‏ 1۳۱ ۸۰۵۳ , 
۰ په رنگهای گلا و زنده > ٩۰‏ لیا نام جیسز 
کری) + و بسنده 
۱* چم کر با[یگرنی ال رطع ۹۱۰ + راق 
Strung ۲‏ 4۱۰۷۱۱۵ 
| ۳ عتکبوت کرچولر - ۹۲بانام یمز گری) 
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شماره ۳۴ 


















پبوند کردن یاو خش با افراسباب 
پامداد فردا پیران ترد سیاوش رفت و به خالة 
فرنگیس «عونش کرد و از ار اجازه خواست که 
ملد‌مات خروسی را قراهم کند, سیاوش با شرم و 
آزرم گفت! #چیزی از تو پوشیده ليست هرچه 
بایست, بگن.» 
چو خورشبه را چرخ گردان به سر 
پسرآورة بر سان رریسن سر 
سسپهداز پسیران عسیان را بيست 
یکی ساره یزرو سس شنت 
به کاخ سیاخش بنهاد روی 
پسسی آقوین خواند پر فر اوی 
چنین گفت: «کامروز سرساز کار 
پسسه مهاي اح سرا 
چو فرعان دفی: من سزآوار اوی 
ميان را بسیندم به تیار اری۱4 
ود را دل پسوآزرم ودا 
بیان زخشانش پم از شرم بود 
بدو گفت: اتو هرچه خواهی بساز 
تو دانی که بر تو مرا نیست رازه 
پیران کتابان به خانه رقت و کلید خزاله‌اش را 
په صسرش -گلشهر -سپرد و او نیز هدایای فراوانی 
همجون دستند, گوشواز, ناج, چامه ژربفت و 
خدعتکاران بسباز پرداشت و ند فرنگیس برد و به 
رسم پیشکش لنفدبمش کرد. 
جو بشلید پی‌ان. سوی خاله رفٽت 
دل ر جان بست اندر آن کار تفت" 
به لشیم پسپرد پیران كلد 
کجا سود کسدپالوی پبهلوان 
سستوده زنسی بود روشن‌روان 
بے کح اندرون آنج ؛ بد نامدار 
ز زرسنت چسیی هزار 
زیسرجد طبقها و پسپروزه جام 
پم از تافة مشک و پر عود خام 
دو افسسم پم از گسوفر شساهوار 
دو یاره» یکی نوق و دو گوشوار؟ 
زگ تردنیها تتروار دست 
ز ات واھ سه دست 
8 ۴۶ شماره 1۴ 


همه پپکرش سرځ کرده په زره 
پسسر اؤ بافثه جز کسوله گسټر 
ز یمین و زربسن شستروار سی 
طبفها و از جامة پستارسی 
یکی نخت زرین و گرسی چهار 
صه نسطلین زریسن زیسرچندنگاو 
اده سعد اه زر بسن كلا 
ز خویشان نزدبک, صد نیکخواه 
پسرستار بساجام زرپین قوپست 
نو گفتی به ایوان دزون جای نیست 
همان صد طبق شک و صد رعفران 
همی رفت گلشهر با خواهران 
به ژریسن عسماری و دبسپاجلیل 
بسرقتد بسا ضواسته خبل خیل* 
بسسپاورد الو ز بيهر نار 
+ ینار بسا خسویشتن ده هزار 
به لسڑد قربگیس ہردند کے 
زبسانگان پسر از آفرین بود تبز 
زین را سبوسید گلشهر و قث 
که: «خورشید را گشت ناهید جفت 
بابد هم آمشپ شدن نرد شاه 
بسیاراستن گار او را پسه ضا 


پس مجلس جشنی آراستند و سوای فئایای 
بسیاری که په داضاد داده شد. آق‌انسیاب قسرمان 
حکمراتی سرزمیتی پهتآور را په نام سیاوش نوشت 
و به آر داد 
همر شف روزش سيا س 
سس مشک پسر گل سب اس 
بسیابد فسریکیس چبون باه لسو 
په نسزدیک أن اور شاه نر 
به یک هفته سرغان و ماهی لخفت 
تسیاهه سر یک نن اندو تهلت 
زسین باغ کشت از کران تا کران 
زاوی و آواز رامشگسسران 
بدین کار بکذشت پک هفته انح 
سس هنم سار نت سار ج 
از اسان تسازې و از گسوسیند 
همان جوشن و خود و تيغ و ند 
ز ویار و از پبسسدره‌های درم 
ز پسونبدتیها و از بيش و كم 
وز این مرز نا پیش دربای چین 
ىه تسام بس دند شسهر و 
ببه فسرسنگ د برد بالای از 
شس و هار و 
سشت موز س صل 
مہ پسادشانی پسه رسم کیان 
به خان سیازش لرستاء شاه 
تخت زریسن و زوین‌کلاه 
آنگاه جشن عامی ترتیب دادند که هر کسی 








می ترالست بیاید و جر چفدر خوردنی مي‌خوآهد: 
خود راھ زندانبها نی اناد عدند و یک ها 
په‌تادی سپری شد. روز هشتم مبارش و پیرآن نز 
افراسیاب راشند و از او سباسگزاری گردند 
وزان پس پسیاراست مدان سور 
هر آن کس که رفتی ز تزدیک وادور 
من و ان رخا اف 
بس‌خوردی و عر چسنه پسرتافتی, 
ببر‌ی و رفتی سوی خان خویش 
بدی شاد پک هتنه سهمان خويش 
درسته زسدالها مس شاد 
از او ادیان پخت ر ار نیز شاد 
بسه هشستم _ بیاسد سیاژش پگاه 
با گرد بسیران به لزدیک شاه 
گس رفنند هر دو سر او آفسرین 
که: «ای صمهریان شهریار زصین, 
سرت سیز پاد و دلت ارجند 
مش برگذلنه ز چرخ بلند» 
وز آن ج ایگ زگ شاد 
بسس از جھاندار کم دند پاد | 
باري, یک سالی به شادی و خرشی گذشت تا 
ینک افراسياب کسی ترد سیاززش فمرستاد که: 
اید از بودن در کار من دلننگ پبشوی» پس بهتر 
است که در کشور بگردی و هرجا را که مناسب 
دیذی» برگزینی و هدان‌جا بحانی.» سیاوشی پذیزقت 
و رهسیار خثن شن. . 
فنی گشت بیدار بر داد و مسهر 
رغاد ۳۳۹ ر دروبیک اه 
سه انبزد سیاوش بکی نیکخواه, 
کل سور سادء هى شاه را شهر یار 
هی کنوید: «ای فهر نامدای 
بوذ کت ز طن دل إكيةاهمى 
زز ایدر ننستت گریزد هنی 
از اپسدر تو را فادبام تا بے چین 
بکی گرد پر گرد و ببگر زمین 
به شهری كه آرام و رای آبدت» 
همی ارژوصابسه خا آیندیتا, 
به شادی بباش و به یکی بمان 
ز خسویی مسپرداز دل یک زصمان» 
یاوش به گقنار ار گت شاه 
برد بای و کسوس و نه پرنهاد... 
به نسادی بسرفتنذ سوي ختن 
قح ناداران دند انسجسن 
۱ تیسار, دلجویی مپان بستن: آماد» شدن, دست به 
کار شدن 9 ۴ آزرم: مهر, شرم 9 ۳. تقث, شتابان 9 ؟. بار«: 
دستیند 8 ۵ پیکر: شکل, پدنه 9 ۶.جلیل پر ده پوششی 
کجاوه . خواسته» مال و منال بل گر وه 9 ۷ سنک وگل؛ 
کدابه از هوی و روی ۵ ۸ صوالیگمر؛ آشيز , بسر تاقلی؛ 
میاو س 




































موح جدپد سینما 


قیله‌سازان سیاسی: کوستا گاوراس و 
الیور استون 

# تعالیی فیلم یبای 

مضمرنهای: مياسي تا لبل از دهه‌های ۶۰ و ۷۰ 
پشتر برمینای داتانهای غیروالصی. قرار داشت و 
برواقع پا رمائتیک گرایی در حپاست. تجسمی 
نابلموس از سپاسث در سیثما احساس می‌شد. اما از 
سالهاي هناد با ترجه بے رامیت ھا جهان و 
تضادهای مرجود عیان سیاسنهای اعلام شده و 
سیاستهانی اعمال شده سپلماگرانی پا یه عرصه رجرد 
گذاشتد که توالستد با مفذاری کمک از تجربیات 
مشقصی په ساختار فیلم سیاسی, ارزشهای ملسرسی 
را یرزیل کتنا. 

دو تن از سینماگران در ساختن فیلم‌های سیلسی 
سرآمد «یگران خدند که یکی از آلها در اروپا و 
دیگری در آمریکا نوانستند یا اعطای رینمی 
اغجاب آور و ضرپاهتگی پرتلاطم اما وافعی سیتمای 
حیاسی رأ به پروازی بلند در عرص هنر وادارئد. 


# توسنا کاورانی 

لساز پوناتی‌الاصل فرانسوی که وجه تسس 
قیلم‌های او فمانا به تصویر کلیدن ی عدالتي‌ها در 
خرصه سپاست پود و اپن تحسم با نزدیکی خیره کننده 
په واقعیت ترانست مخاطب ویژه خود را ترمیان 
سینمادوستال پیدا کند. 

گارراس که در خانواده‌ای متوسط در بولان 
متولد شد و پس از پایلن دوران تحصیلات نیرستان 
عازم فرالسه شد تا از مدارس سینمایی پرسته آن 
کشور بهره گیرد, آنجه گاوراس در فرالسه فهد. مورد 
ترجه و علافه از قرار گرفت. آزاعبهای موجرة غر آن 
گشرر که کلاً پا فضابی که ار در برنان تجربه کرد 
ہرد تفارت داشت. او را مجنوب ساخنه پود و 
سراتجام گلرراس عصمم شد که پس از الام مدرسه 
سیتبابی در آن کشور اقامت کند و ثیلم‌های خود را 
هر آن کشور بسازد. 

یکی دو فیلم اولیه ار چندان لوچهی جلب گرد 


کرد این فیلم وزده (2) تام داشت و پا واقع‌گراسس 












نا اینکه اوضاع سخوف کشور زاه‌گاهنی پفتي پربان: 
حکومت فائیستن سرهلنگها که با یک کودتا در آن 
کشور روی کار آمده بوند. زمینه‌هی ساخت. یکی 
از بهترین فیلم‌های سیاسی لاریخ را برای او قراهم 


بی سابقه‌ای توالست ترجه جهانیان را تنيت به آنجه 
| په‌شکل قاجعه‌وار در پرلان می گذشت. جلپ کند. 
فیلم 2 ترالسث برای گارراس جایزه اسکار 
پهترین فیلم به زیان غیرانگلیسی را به ارمغان آورد ر 
نام این کارگرفان را مر چهان پر آوازه ارد 

پس از آن گاوراس این فدرث را در خود دید که 
په تتا مضامین و پش زمینه‌های سیاسی 
دست‌اندازی کند: از اتقالگران نازی در زمان جنگ 
جهانی دوم در فرالسه گرقنه تا رضمیث لاپهنجاز و 
پعیض در مورد افلیت ااجزایری در قمین گشور که 
یا قیلم‌هایی جرن افسست ونژ و #لوسین! لوط 
گارراس په عصربر کشیده شد, 

ار در فیلم‌های دیگرش به مضامین متضاد و 
مندافعطی دیگری «ست پازید. برای متال از طرفی از 
تعلیم و ترییت شکنجه گران در حکرمت‌های 
مست‌نشاند» ترسط ما موران سپا په عثوان مضمرن 
اسکلا م گرد و جامعه سرمایه‌داری شرپ را هم 
طویحاً موره انتفاد فراز مي‌داد و از طرف دبگر په 
عجرم ارنشهای بیان وزشو به جک راسلواکی و 
دومن آزاتی از آن کشور اشازه می کرد و 
سر سیالیزم کرای اروپا را نیز زیرسوال می یرد و این 
بیش از پیش دعتیت خالصی و سباسی ار را په البات 
می رساد که برای او شرق و رب تفارتی نمی گرد و 
رجا یی عدالتی ای مشاهده می کرد با علافه و اشتیانی 
و با هدان خرباهنگ آشنای خود آن را په نضویر 


دي ۲ 

گاوراس حنی با سرمایه امریکایی فیلسی به نام 
«گنشده»ساخث ودر آن په دخالت آم ےکا ر کردنای 
شپلی اناره گرد که فجایم پسارۍ ضمن ابن کردتا 
حتی نسبت به شھرولدان امریکایی وخ «اه. پس از 
آن ہکی از مشکل نرین موضوعات مرجوء را برای 
خود انتخاب کرد و در فیلم #هاناکی» به فلسطیتیان و 
ناعدالتی اسرائیلی‌ها در سرزمین‌های فلسطین اشاره 
گرده 

گاوراس با لیلم‌ها و ویژگیهای خاص سینمای 
سپابی غود لوعی أشتهار ین‌السللی در چهار گرب 
جهان برای خریش کب کره و به غتوان یکی از 
پیشنازان سیتداین جدید ساسی, خود را به چهالیان 
اتالد 


# لور اتون 

انتون هم یکی از فیلسازان بجسته سیمای 
سپاسی چهان است» 

ار که خود از علواده‌ای تسیناً متمول برخاسته 
یود در ختقران چوائی زاهی ويام شد و آنچه در أن 
ذبار عر پرابر چشمان از فرار گرفت. بدون شک فر 
اپجاد تمن سیاسی اش نا عبر فرق‌الماده داخت و اتقافاً 
نفسئین مضمونی که به‌شکل جدی راجع په آن قیلم 
مانت عدالا جنگ ریشام بود که در سه فیلم پیابی 








چهارم ژرلیه»ر همین و آسمان» که الپور استون په 
خاطر کار گردانی دو فیلم ارل, جایزه اسکار بهترین 
کازگزدان سال را درپافت گره. 


استون ویتنام و مخاسمات آن را از سه دیدگاء و : 
که در پابان هر لم بد بک دید مشترگ منتهی 
می تلد مورد تحلیل قرار اد 

ین مه فیلم هبارت بودد آز اچرخه مواد 


موثقیت او در به تصویر کشیدن قایمه ویتام و 
اقاي که از مرلنمردان آمریکا مر این مورد داشت 
به الیو استون جرا ات پخشید تا با پهره گی از سر 
مخاین. به عرام‌فریبی ترسط رهبرازه آمریکا ر 
ساده‌لوحنی ‏ آمریکییان . اثبازه‌ای: داشته پاشبد.. 


فیلم‌هابی تظبر #جان آف کتدی» و «پکنون» از این . 


دست بردند که اولی فرطثه تل کندی زا از ډېدگه 


جدیه و پر ضد مژسات درکتی آمریکا روئی توار . 
فیلم قط کرد و در یلم بعدی, ذعلپت پک ويي 
جمهور فلند و سالل مریرط به راترگیت واوو ` 


تحلیل قراز ناد ۳ 
در ابن میان با اينکه فیلم‌هایی نیز پا مضامین 
کلی عوسیفی و پا هلر ساخت. اما پاز هم در این قیلم‌ها. 
از دطالت میلست و میاسیون در زندگی رو زره 
مردم و آبجاد ذهنیت آشتباه جز آنها ناسله تگرفت و ید 
عنران عوامل اصلی آنها را در فلم‌های عرد گنجاند» 


عر ابن مان کار ار حتی ب آمویکای مرکزق تی ۱ 


کشبده شد و پشلیانی نازان سا از قدرتهای 
خردکامه و پپکتانورن در کررفایی نظیر 
السالرادوررا په وضوح و قاطعیت مررة انتفاه قرار اه 
و فیلم زیایی چون #سالوادوره را کار گردالی کر 

در جایی دیگر, الیته استون په شریان حیانی 
اتتصاه آسریکا پعنی سهام حسله برد و در لیلم 


«وال اسنریت» پا فاطعیت دئیلی سرعایه‌هاری و 
حکومت آن بر رگ و ريشه انان زا په تصوی . 


۳ 
قیلم‌های استون نیز تظیر گاوراس از شریاهنگی 
سریغ که نزمه ساختاز بک فیلم سیاستی است: بهزه 


می‌برد. تلاوت عمد»ای که پلید بین این دو فیلمساز, 


قانل شد لاشی از کازیره خشوئت در یلم آنهاست, 
که استون فلت ازادثری فراین موره داشت و همین 


خشرنت فرط که خود آو لازمه بیان جاسناتهای خوة. 
می‌دانست. موره انتفاد فرار گے د اما آو نیز نیدیل په ٠‏ 
فیلسازی شد که لامش می‌توانست عامل جلپ نظر 
دملٹاگر برای دیدن فیلم هلیش باشد, 
استون و گاوراس با ههد شجاغاله ر پا خود 
تواستند معت مینما را از ابسنایی مطلق در 
فالبهای: سادءلرحانه و استفاده من‌مجابا از توان 
تکتولوژنی و جلوه‌های وعره تجات داده و تفکر پرشور 
سیلسی را په مان سلتاگران باز کردانند. و با این افر 
در رده سیتداگراتی قرار گیرند که موج چدید میا 
را به‌شکل پیرسته در نکپر قرار دهند و با ضریافنگی 
گیج کننده تصاویری فجیع از بی‌عدالتی‌ها و ناوت 
مین عمل و شهار جر سباست واار طریق يشا برای 
جهالیان روشن سازند» 
E‏ 
r‏ 80 


شماره 1۴ 




















یک دختر جوان در اعتراض 
به ازدواج اجباری خواهرش را 
په قتل رساند 

























روز شنیه هفت مهرملا ساخت ۱۵و ۲۰ فقیقه در 


۱ لور خودرابه قندگاه رساندند و در طبقه آول ساختمان 
i‏ پا یکر مده‌جان ۳ خون‌آلرد هو دختر جوان به نام 


را به اران اتفال ماف متا مقابه طافر 
شدت جراحات وارده و خوتییژی ندید جلن 


نیا 








رد 

مسورلان پیمارستان با پلس ۰ تناس گرفته و 
آنها را مر چریات قن فرار نانئه و ما موران خی 
کلاتتری ۱۶۲ نهران وازه عمل شددد. در تحقیقات 
اولیه خرد عر پانتد. عامل جثایت #الدس نام داره و 
خوافر: ۲۹ اله فریلیان است. که از مدنها پیش از 
بیباری السردگی فر رتچ بودم است. 













۱ 


او را به باه التفاد می گر قننذ, جار بیماری اعصاب شد 
اد از آز زمان با تتدخویی و پرخانگری با اعضاي 
خاتراده عذایله می کرد 

نزدیگ ظهر روز شی الدي رفتی مادرش 


اباط ره کرفن آخزین خواستگار او را «عوا گرد یه | 


نظرف ادرت حنله گرد و با یک جوب فتن از با 
خی مي کد. عافر برای مذاوای چراحت, به 


بمارستال می روه و در خواهر مپگر رد الدس پروتد, 1 


از پاسسان زخمها په خائ بازمی گرده و فر 


پا هر دختر که یسه مان ووی زمین افتابه پردتص | 
تھ واي التبی خبری تبردء کار[ گلمان با ۱ 


وردن مسخصات ظاهری و زیرظر گرفتن 
خیابانها و پارکهای جنرب هران موقق مي‌شوند ۲۴ 
مات هد او را مر پک پارگ شناسایی و سگ 
اح 
اقدس که ظاهری آشفنه داشت. در بازجویی با 
اهترافات نکان«هندباي. فتل خواهرش را په گردن 
گرفت؛ این خرافر کدی گفت من نا زمانی 
رکذ میلم نگرنه بردم یچ نارای 


0 شماره ۳۰۱۴ 







نداشتم و راط خریی با شلی خرآهر و و 
برادرم داشتم. پدرم رالئده تریطر است و از نظلر 
ابالی در شرابط وی هتپ پس از اینکه عر خوافر 
پزر گنرم په خاله شرفر رف من با تعداد زیاای 
خواستگاز ززیرو عدم. ابا هیچ علاقه‌ای به آزدراع 
ناشت و هته مادرم و دو خراهر کوچکترم با یش و 
کنابه عرزا ازفر می نادند , 

پا اینکه روز حلبیه ماذرم گفت سن نو از ازهواج 
گذنته و پابستی یہ خواستگار جدید جواب کت بدهی 
و من خبلی عص شده پودم. لشرانستم خودم را کتترل | 
کک به نت مافر حمله کردم و با چرب او را زنم د 
یی به طبقه نوم خانه رفنم. بعد از اینگه مادر از خکه 
خارح خت به ططه پایین رفتم که جر خواهرم طاطره و 
سلرا اتضا بوهند و پا ختقر په جانتان افنادم: بعد 
تناسنامه‌ام را رٍ فاه و خاله را ثم کب کردم. 











خبان پافری در محله اپوفر اتاب کوی رلی‌ناد | 
زی را عیدند که پاسی و.صورتی زخس فریاد| . 
3 کد مشر را اده چند عن از همسایگان |[ ۱ ۱ 





۱ ول » و مداه ۰ اله رویرو خدند. وفایقی بغد اض 








|خواستن. وی آمش‌نشاان مرفق به امو کرهن 
ای شدند مر پازربی از خله زر محتخراب پیکر | ۱ 








اقدس از وقتس, عادر و خاتواده‌ائي ج آزدواج | 2 : . WE‏ 
_ رتش اخ رامن سس گردلد و پا امین هر را تکل ا ریما تی مشخ مر که ات رر | 


لام مروحالگیز انتهاکی # است که بهتتهابی زندگی 


از سوي عیگر, گارآگاهان یی بربند که حاعلان 
قل عررح‌انگیز» بهد از ارتکاپ چنایت و اجرای تقشه 
"شوم خره یرای کدرا کردن. بلسی. اپتذا یکر می‌خان | 
|فریالی تان را زير نطشخواب جاساژن کرد سپس با 
ریختن رخت‌خواپ روی ان تر سه مسل مختثف لاله 
آقدآم به أن‌سوزی کرهه‌آنده صححه جتابت شان ماه 
که یک مپهنمان آشنا بدون تکستن قفل فر زارد خانه 
قریاتی اتی ده و پا انگیزه مرموزی ست په قثل رغه 





ما موران جایره ۰ اباره آگاهی نهران در نحقیلات 
چذایی دریافنند. قربالی از ۲۰ سال یش په خاطر 





ازدواع پسر و «ختر دیگرش هر آیرآن. به‌تتهاهی ربد گی 
مي‌کرهه آنتت هو آنن پررسی‌ها کارآگاهان عریافنند 
اسل أ ات ابتدا در افداسی غافنگ انه از پنټ په 
۳ قریانی ای حلا بره و با 











۱ ار گریید» میس پیک یجان زن تهارا 
آش [ع است, تحقیل هر آبی بره انامه دارد. 
ابران ۱۱۰ سر 


لبود در ژاهدان آ5م کشت 


یت بک رر مره ۴۶ سگ زاهداتی را کشت 
پنابه گزارش خبرنگاران «عیدمحسد < ا پههتراا 
چنه تن از درستاسي برای فریع و تکار به رون از 
شهر زاهدان رقنه پره که ری با یش زلیرر از باق 
ایب پس از لیتکه زنر وی را از لابه صورت 
نورد اصایت یی قرار تاد هبراهان او رابه پزخک 
رسالدند. اعا په دلیل فور بوشن عساات. یس از پک 
ساعت وی جال خود را از دست فاب 








جام جم 


کتف هد در کارتن جای 

په ارش خیرنگار ان رې گزارشهای تلصی 
آمردم به مرگڑ فرریشهای پلیس مینی بر کف تیم لله 
ایک مره جر باعل کارتن چای در چهاررا» مرلوی, 
ما عوران یا عضور عر محل مراعپ را به قاضی وبا 
| اتل گزارش کردند, چنه ساغت ہس ال این عاجرا این 
بار سر و پاهای مفتول بر در گرچه ععررف به مر لھا 
| کف و به دسترر قاطی برای تمن فربت په پزشگ 
| قاتونی اتفال يافت و قاضی جدایی به کارا کاهاں بایره 
٩۰|‏ ما خوریت تاذ پا پیگیرپهای تخصصی پرهه از راز 













| ج دمه شده عرد بر دار ند. 


بدین ترتیب از انگشتان فربانی, انگدتگفری 
اصورت. گرفت و متخ ند عاب جد یک مود 
سابنه‌دار عر چرایم سرقث. شرب خت ترک انقال 
سم و جمل است ر در هلت سایله کیفری با نام 
من رضی* و هیال شکرری4 چند ال در 
زندان پرده ات اما هویت فانل پا قانهان ضوز حر پرده 
آبهام است. 

۱ حام حم 


جسد هرد جهل ساله ای. 
قتل دذختری را برملا کرد 
| بنابه گزارش خي اران نب جد هرا ۳۰ 
مالذای ر پارار تهریاز و اللانی ما مووال برای 
ی فال پرده از قلل دیگری کلت 
باب آین گزازنی, در تانح ۲٩‏ رما سال جارې 
ہی از آنکه چسد مرم در بلرار طباطیابی کھرزار 
مگاهده ل فاا رازان لیر ری اتتفلامی د انس 
کک در تحقیلات خر ظاهرا به آبن يجه رتد 
که متترل قلا با دختری رابطه لامشروع فاشتہ و برای 
اپتکه این موضم ۶ قاقش نشوه. مر غنای این «ختم که 
هریت وی گان اعلام شده است, سم ريخته و لو را 
به فتل می رساند + بذر دختر ہس از مطلع لشن از این 
ماجرا یا همدستی فرد دیگری به تام «مهدی < ]۲ 
مسعود را به قثل مي رسالد۔ 
ما موران آکاهی شهرحنان هپار پاللاش لزز 
الان را در ر وای اصیل باه دستگپر اسودلد. 
جام جم ۲ ٩۲‏ مهر 
a‏ 


r rehi‏ )و مر کز آموزش 
و آزمونهای اتاق باز ر گاٹی لندن (1©€1) 
آمادگی‌خودرا جهت ارائه‌خدهات ذیل اعلام می‌دارد: 
0 دورهمهارنی کر یری مت ر جمی زان کلیسی با مد ر دوز ت فرهنگر ار شاه لای 
@ لاسهای مکالنه ۰۱ ۳و 8روز در هفته 
© کلاسهای مکالمه گرامر "روز در هات 
© کلاسهای مکالمهزبان فراصه ۳ روز در هلت 


او لین موسسه ترعیم مو در ابران 
روش نیز اسکن از امرپعا 
ایر نظر مم خی تر میم مو از کارا 
© کلاسهای تف جل سوضوعی زبان انگلیسی ۰ ازز بکد نار مو دا یکصد هار داز نو 
© تررهای آموزشی-نفیربحی نیم روزهو مك رؤز بهرزیان الگلی بدون عمال حراحی 
® کلاسهای تلفظ و آواشناسی زبان اتگلیسی تدالی : ولبعصر ٠‏ جنب سبلماآل پا طبقه سوه 
بر گزر کننده تعصاری آرزمون و سر زسرنهای الاق بازر گاتی تد ۱۱ طفن A+:‏ ۰۸۹۰۸۴۲۳۳ ۸۸۹۳/۲۳- ۸۸۳۹۸۷۸ 
۰ ۹ ی ۳ و © افهو۱۱ ¥ toe‏ _ ع _ Brnail! Kiel‏ 
پااعطای «پپلم رسمی از انگلسشانن (ممتپر فر ۸ کشور جهان و سورد قبول يشر royi rrr‏ بدادیگ ی‌تدارت 
دالت گاههای ارر پا 
® ه رنه کته جدیدلرین کتب» توار و فبلمهای آمو رشی از دانشگاه السضورد 
® دهاسازند ابرتورهای کامپونری و فکترونیکی بان با لالید په سازهارن پزرعشهای ۱ 
شعیه‌های ز پان سر | تجر یش (۱۳۷۰۰ ۸۷۱۷ ۸۹۳۳۶ ), شور ک فرب ۱ ۳ ر ۰ روش هو لكا مرهای ز تدا جرشی؛ تفویت حافقه: 
(خواهرآن ۴۵۷ ۸۴۷۶)( پر احران ۸۷۸۰۹۷۲۴۱ ۸۰۹۳۳۶) بر سالت ب اتکی » زیی شب ادراری» سپالیلك» سودا. وان 
۴۶-A ۴)‏ ) شور ی ری ( ۰۸ ۳۷۱۷] ۽ کت صتا رف فبر: 


تلفن: ۴۱۷۱۱۹۰۰۱۳۴۳۷۴ طاکس: ۱۵۴ ۳9۳ زس پم ب یا و E‏ 
مر @ zahûamurn‏ موم وود € ما م۴ 7 3 ¥ 1 . ۸۷ « ۳ 1 ٩‏ ۲ 








مور شدبد و ر خقیف ب بدون درد و er it‏ 


۱۱ 


اموزشگاه ارایش مردانه 


سس پیشرشت هرسي و ازیه سای حالس 
2 ۱ = 6 ۹ ۰ سي ایک ۳ 0 ۳ 


٭ أن اسخآوبی بدیی عل بت اسنها راصي فبزدک شجمی» روش جس فش خگوبی به اسنها 
اروس فسومی ۶ ار امه نطیشی * کدکورهای آر عابنی* فسنهایی شکور سالهای اش (۱۱ ۴۰ 
ساله) » لمان نکم ری * مضاوره فرسیه رفع اششال + روش عداالعه ۰ ند خوقی » آشوپت 
تاه « رون الست رفن ٭ تلان مرو ابی ۰ قوس رنه + معطالاب عر سی مطر ج در اراسي ۾ 
اسخهاای اعصعالی کور ۱ وس 

اران جوت در )اف دشر جه راههای راگن به بی از دو روطی زير اشام نایدا 

اکل فرم فف و ارسال سریع آن به آدرس؛ اهران صدضول پسشی ۱۱۳۹۵/۲۳۷ 


۲-نداس با قفن ۸۸۳۰۹۱۷ و ۵ ۸6۱۱۷ ۸۸۱۹۷۱3 پیک آسان 


ارساال جدهختوین و کاعادرین کب و انست‌های آمورشی و تک کتگوری ر 1 ۳ 


اهاز رس وه یلم من السلز تلفن 
مداد رسالت ۴۴۷۱۷۳ ۷ 
ا 
ها ٩‏ ۹ آثهی‌هان 

۳ با اتف ستری 

اصفهان و orn‏ " آظلاعات هفتقی 
۱ ۲ 

قو بتر ین کادر آموزش ۔ با دا لاترین 1 سار قبو ی یی 1 ۲ ۱۳۳۳۳۷ 
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زیر أظر 7 مسر صا مهدپزاده : 
۰4 


آواز باران خورده بط 


گر په ابی سای دریای تو می شد باز پام 
بک سسبد از شاخه‌هایت: مرج می چیدی برابم 

در ظروبی این جنین دلننگ بھی ریشب دارد 
بوی یک آواز پاران خورده را دارد مسسدايم 

گفته بودی! آپنکه نا خورشید تو راهی تمانده است 
گفته بودی! اپنکه اپن دلننگ خامش: نبست جایم 

راب دیدم: آسمان از سست دریا می‌شکو فد 
خواب دبدم اسمان: آواز می خوانسد پرایم 

موچها راء در سید چیدم؛ په ساحل بردم انگار! 
بسوی دریا می دصد: اما: هنوز انگشستهايم 

شوق افیانوس راء در خوپنستن؛ می پروراندم 
گرب آیی‌های دریای تو می شد پاز پایم 
عادی محمدزازم 








بخوان 


بخوان ز حزن ص‌دایی که در سخن دارم 
پر از زیانه‌ام و شوق سوختن دارم 
تو یستی که پپیسسنی: به پادگ‌ار از تو 
هزار ژخسم لب آلسوده در بدن دارم 
ډو کی که چتین رتنه کرده‌ای در من 
که من به شور تو شوفی به ژیستن دارم 
نو یوسسسف هنی ومن هه قرهی تي 
برای پافنسنت «بسوی يرهن » دارم 
به جسستجزی تو هر راء رفته را رفشم 
هشر هم به خدایای آمدن دارم 
بین چه زود در این شهر کهنه پچیده ابت 
شسیاهتی که په آن مرد کوهکن دارم 
مرایه حال خود من رها مکن ای شق 
که من بدون لو مسسل قتاشدن دارم 
No‏ 
فرشسته‌های نی خدا کنسد هرگز 
تصیرسنان شود طالسمی که من دارم 
ريغل عالیزاند ‏ پابلسر 


1 ۵ شماره ۳:۹۴ 


دو غزل از من خضرتی تزا - گچساران 
من کی م۱ 
من کیام بی تو؟ فقط یک غزل پردردم 
عاشسقی بی سسروپابم؛ شبحی ولگردم 
پا گرفنه‌ست دروتم غمی از جنس خران 
مسل پاي نرين فص الم و زرد ژردم 
فرق لکرار لو بودم همه روز و همه شب 
جه پلاهسا که به روز دل خود اوردم! 
ام از همه مردم و حتی از خویشس 
دیگ سر از ادن تو به دا دده 
می‌روم بی تو ولی وسوسد من این است ۳ 
۱ که شی باز بسه آبادی نو پر گردم 
ئو همان تانیه اہی یی تکراری 
من کیام بی تو؟ ففط یک غزل پردردم 


ترانه بر دوش 

من از قبیسلا آن تاژپاله بر دوشسم 
1 رمتل تسشن سسرخی زبانه پر دوشم 

پرم ز اشک و لرنم؛ پر از ترانه و بعضس 
یا که بی تو در اینس‌جا ترانه بر دوشم 

سرشسته‌اند وجود مرا په داغ و په درد 
ز زخسهای خذابی نشانه بر دوشم 

در این کوبر سترون که شرف رویش لیت 
تسام وسسمت درد زعانه بر دوشم 

برس به داد دل من که میسوه‌ای کالم 
مد مد غزل ناشسیانه بر دوشم 

دوباره ذربه‌درم مثل یک نیم صبسح 
امن از مسلاله ان هرد خائه بر دوشم(0:) 
۱) مسراعی است از استادم حسن نهرامی 


دلم گرشت 

از رعا و برق ر غرش و عصیان دلم گرفت 
از ابرهای ےه زطوفان دلم گرفت 

از چترهای بسته و پس کوجه‌های خیس 
از پارش مکسسرر باران دلسسم گرفت 

از بادهای زرد و وداع و سقوظ برگ 
از شاخه‌های خالی و سر بان دلم گرفت 

از سایه‌های بی رمق و دسستهای سرد 
از عایران کسوی و خیسابان دلم گرفت 

از یک تاک اعت دبوازی اناق 
۱ از نامه: پرده: پنجره؛ گلدان دلم گرفت 

دوزخ زبائه می کد از چشم زند گی 
از شعله‌های آتش سسوزان دلم گرفت 

اکنون در ابن غزل که برابت سرود هام 
از واژه‌های سر به گسرییان دلم گرفت 
رصا حدادبان 


این روزها 


این روزها در کوجه‌هایی مه گس فته 


حا مانده ام ا زدپانی گس فئه 


زخم عسوری تازه راد ر سیه دارم 


می‌پارم از حال و هوایی مه گسسرفته 


جس فی گنه انگار نصلی زرد زردم 


خشکید» ام در انتھاس مه گسرفته 


نهار از حتی سکوتی تاشستامم 


در خربت شم انزوایی مه گسرفته 


یات ژ اسس‌پر لح فه های ہی ررم 


افتاده‌ام در ص نهگ_نایی مه گس فته 


از من نمانده حر نگاهی خیس و ابر 


تل خسروری» های‌هایی مه گسرفته 
تورش کاسدی ۔ گچساران 


عسمود رافروهی < زاهدان 
گنرد امیدرارم در این نامہ متفاعد شد؛ باشید: که 
زمنه ایت پپترفتي داشته‌ام..» 
فوت عير گنت زمان به‌تنهاس پاعش 
شرفت نمی شرد. بايد مطالعه کید و در اشعار 
ن و ماران دقیق شوید و آلگاه اتتظاز 
شم فت دآشته پاشید , سر و ده ای 
دکر هرا قر خربی نشان. از ہد لت اہے 


ار عل میرم فی ارآ 3 آن روخ هر گر 


فپدنی ست...., همان گول که حظه می‌کنيد در 
سررده خود که ون وارعایت کزدهاب. و نم تب را۲ 


شیم رازفی - اسلهان 
قر اتجمن ادبی شهران شرکت ګید و از 
هری‌های خاهرآن آنضا بهره یگ بد. به ظز من پھر 
ت قعل بر لالب کلاسیک ملیع خود را بیازمایید. 
شی از سروت تان را می خوائیے 
تبم 
کدام سر می وزد 
که باغھا لپن گرنه 
معثر خدهاند؟ 
آپا از منت هتن 
می‌وردا 


یااز ست فوست؟ 


نامه‌هاپتان را خودح با مطالعه بيشت آثار بهتری 
خواهید شرو 

هناپ رحیمی وحید. تهران - فاطعه زندی, تهران 
گرم خرفتی. عمدان “ مهسا معلی, مشهد < حسین 
دیلمی کترلی علی آباد - حسین فیاضی ترغاعی گناہاء 
* زیا دهفان نیا تابیاد > راضیه ضیفسی فلاح. ساره * 
محمدرضا تارویی خندان. زابل < نا مض تیا آمل 
« غلیرضاقاسمی کرج -سیدخسی ادامي, آمل »دآوود 
خامته‌ای, نهران < مهدی تیک‌نزاد آل - مهدی 
شریفی. ماهشهر * مهدی. بخشی, فر شهر « 


دوییتی مهرباتی می کند پاز 





۳ 


به بسن ععدم شورأفر بش 








شبیه واژ؛ دربا چفدر زیایی . 
جغدر پاک و نجیب و زلال و گبرایی 

اگرجه همدم رنجی دران تلالم سرخ 
۱ برای درد کنن همه ننهانی 


دریع لحظذ بکری در التظار و پود 


بگو سافر شپ! از کجاتو می‌آنی؟ 
بخوان سرود شکفتن نو ای گل زیا _ 
اگرچه زیز عطشهای سیل آسانی 
نمام خجاطره‌ها سبر مى شود وقتی 
که زیر چتر خبالم دمی یباسایی 
کنار پنجره‌ها روی بغضی یک دپواو 
نوشته‌ام که تو درا جقادر ژیانی 
مصەلمی سسدی ۰ رامهر مر 


چشم اتتضار 
هله گفته‌ام ای خوب بهنر از جالم 
که من باون تو اتسرده و پریشانم" 
نو نیستی که ببنی در این سیاهی شب 
چگونه می دود از گونه اشک جشمالم 
تیان این همه مردم یکی نگفته په من ۰ 
جرا همیشه غمینم؛ جرا زمستالم 
دلم گرفته برابت تو خوب می‌دانی 
۱ ندای ناز نکاهمت مگو نمی دانم 
برای. انکه به پایان رسد شب تارم 
به انتظظار نو ای اقتاب می‌مانم 
اسماعیل مزیدی - علی‌آباد تتول 


خیم را اسمانی می گند باز 


دلم مبل جوانی می کند باز 





r 


غم پنهان ترین غم بود هسری 
دو جشمانم پر از نم بود عخمری 
شضوادار من خلوت گسسژیده 
دلی همزاد شسیتم بود حمری 
ترام رسولیی 
2 


کاش باران می‌شديم , 


کاش ما یک روز پاران می‌شدیم 


چون هرای نویهار ان می شدیم 
گوش می دادیم بر آوای رود ۱ 
عغرق شوق تزه زازان می ندیم 
کاش وگن می شد بم از ښشاځه ای 
تا رها در جویباران می‌شدیم 
پاز من خوردیم سبپ ساد گی 
پر ز بوی چشمه‌ساران نی شدیم 
می گذشتیم از ار سایه ها 
نم‌نمگ خورشید پاراق می شد بم 
محمد شرف + هلوند 


پابان 

منگریزه روزهایت را 
دیگر گلوی جاه 

پاسخی نمی گوبد 
خسنه برمی خبزی 
و برای باران اخر 

دیگر دیا نمی کنی 

حسین ففیان < شهرقدس 


9: 


شباره ۳۰ 






س ہے اج کے که [ ee‏ سه ۷ ت 6 ۰ 


نایک حرفهایش کین عد برد ۱۳ ر ا تنيالم افشاد و من فرار کرو و هرن ۱۴ _ 


















1 کید رق رزو لاان فاد رم" رفتم. خیابالن نل هسیشه پر اا جسعیت بره و‎ ٩ 
: اراز ترم ( ]چرالها از هميشه الاف‌تر. #جمعیت زیا معضل بدي در‎ ۳ 
8 خدایا عللن به دتیا گم شده | +جالعه‌های عش‌مانده است.» این جنلذان برد که از‎ ۱ " 







عانقی در این سرا ماتم شده 8 ذهتم عیرر کرد و بی‌اختهار خنده یی لمکی کردم و گنت ا 

چنه بار بللد خوندم: اون اوعد بیرون: لکام کرد ۲ نو را چه په این حرفهاء کی به فکر چوالهاست که نبیر و 
خندید. هد جنس را برام زد ۰ 1 
- م گم #برای تر چشمک زع1»دردلم نتم مگر آدم ا جلد دقیقه بعد از خیلبرن که برمی گشتم مردم جدد 5 

یووم و کرجه بات یع کرده بودند. گویی دخوا ندرد 


۳۹ 
e 










۳۹ یه ا مر ول این ا اا کرای فلا خنبا نمریك کن مبگه چی دگ " اقا هندیگر را می‌زدند و رای میج زلدگی را بر خرد وکا 
ا اخراتی سیر مي‌خراند و سعی می کره شادی پهای 9 - من تگافیی کرهم. اون تکام کرد, خبلی جات ےا دیگران تلغ می کنتد. من برای میات پا دجرآی مرجم 
که از چهزهاش آشکار بود را در زیر مزهای ژولیده‌اش 9 کنیدم. جشم‌هایش گوچرلر برد مستهاشی کرچرلر قق زاهم را" هوض کردم و از گتارش سرسری گذشتي 
AT‏ اسسا دب نیمه مه برد و دنتهای | وی نزدیکتشی » چادرش 09 رو ر و[ چجدتا از چچه د عرا عیدند. په سری ۳۳۳ 
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1 2 ربخن DY gE‏ 
ال شک آلرجی کره و گفت #دپدی من بوړله پس 9 
و دیدی مردم نداشنن خروسی کلم بعد چئم هبش | 
تسه باز مان ر اندامش ی رم اي درکن بای 2 
آنداطتم. خشم سراسم وحودم را می‌جرید. :۴ 
قوست #لشتم علملان این کار را کته کب 1 
لگاقے ہہ مائین کرجک پلاستیکی در دس 8 
چیش انتاد. 
به یاد حرفهایش افنادم ۹ 

ایک لپاس و شلوار خوب سفید می خری: * 

انقدر غرب. عتل کت مدذآفا. بعد مانن ا 
می‌طری, از خیابرن گل می‌خری. ماشین زا چ 
شنگ می کنی. بعد عروس را سوار مالین ۲۶ 
2 ۶ عی کتی. بعد تیرینی می‌خری. آلفد, خوب!؟* وا 






الا اله اال کهاست؟ 
۱ » نتزدیک. از اون کوچه رابت اتی ری تر اون 
8 خیلبرن که سرش بک فعساییهاا 











e rE 1 ۳ ۱ 






گنت عا بآ بمدا ریق کن خی خرام رم 
e‏ نی کار داز ټکار تندی کرو و 
































#تمائنن دانه بردم, داشنند عضت کلکش 
۶ می زدند. په خاطر چد؟ په لامر یک ماله سپس. 
6+ جرم نزدی کک می خورد, ار پگ سیب از 






اکا یک سیب چند نفر او را سیزفند. او نیز سطت 
می نالید. کم عماجم پود بک فکذاتی کتفطء به 
رقع چه عادش ریئم و گفنم, پاپا دست گر 
حرش بردارید. بنده‌خدا یک کمی کم ارہ بحر جد ٩‏ 


شد. کسی برایش ائک لریخضت و خوتخواهی ۱ 
#نداشت. ۱ 








اه تیه جان کہ یف راز سان درآوردم. از انرت ب | پرسان پرسان نزد جوان معازه‌داری رقتم که وثایع 2 
ا د کن ا ء 

فر روز مئل یک پچ آرام ر کسی هم حل و جل ۰ 

ت چ می امد و اینجا می نشست و با پجه‌های کرچک باری چ 

1 س شریف را رد [می کرد ولی چتد روز پیش یا یک ماشین پلاستک بہ 5 


پهز چن شبد اجا آمد. آن روز غمه حالات و نگاهاش عرطی کد ا 
EIST‏ : ارذ وهر غم باضفای باد آرارٍ هی رالد ن 


عاشقی در این سرا عاتم شده ۱ 
یک هشتری ارمد. می با اون را راہ انداختم. دپدم اد 


را عزدیدتد, مردم هم چه دنیال شریف هر کدام با جوب |3 
و زنجير و بضی‌ها با پیل په سویشش می موپدند و آو تبر 4 













از جران. مفاژءدار اما کردم د مرم اک 
بررگشتن. زهره کرچولر را لوی پنجره خاله هید در ؟ 
چشمانش وعی اللظار مرج میز دا 3 


(۳ f اسل‎ E 

او نیز لح ملو ج کنان اپ دهانش را قورت عاد و ۾ اصورتتن نئل پک دکه پر سرخ شد. گربی از 51 
گفت. از دام خرششی ارمد. لرل نام وا حرفنهايم خوش تبامد. به اطراف تکاهی کره. 

شنبد. خوششن ارحد, عاگقم: شد از چلبم هایشن لیر دہ برد با قلره ستکی 4 95 















































شتم از شاع مم (RE‏ ۳ ۱ 

و برای تعریمات رم درتال جرو ‏ 
کنم. فاشین را روبه‌روی بالگ پارک کردم و پا کف داخل زو 
کا ہک کہم پک ربعی را که در آلجا تراد تحویل عل 3 
که اگذراندم پار کی ز طلایی گذشت! هته افمپتطوز ۰ 
جج و و برد« تابد پهشرین آرقات خسرم فر بالکها و هگام غریافت 1 

آخرین جک راهم ربل رفت و ایند 7 

ع می بانستم کی لا فسستی! دستکاری در فاکتور ها 
باهت شد که آبن پول کلان -علاو» پر حقم به من تجویل ا ب 
و گزدد. کیفم را پرداثیته و پا یی تدان از اجاره خارج شدم. ۱85 
۷ »یار رام را آنطرت خییلن پآرک کرد بوم با قدار 
ET‏ را را روش کردم وسپ ۳ 













یه ی ای عات 
مرون و پرتاشتن ویج رو رت اسل رت RF‏ 
ا جار دویدم و بعد ار اینکه مبوچه شتم که سمی عر با گرفن 
نو تر سهرده است. هساطور که محکم به کیل می گوسنم 
فریایز نان از مرم طلب یارین گرهم. 
غد:ای دز پیاددرر لوجهشان به من 
جلب شد و چند خرن هم رده 
جلر. که پخدربه پک مولوری که 
فر نزردیکی پاک ایستاده برد به 
ست ما اعد و خبالطور که خی 
بلسته بر درک موتور, با فیگرری 
کاملا کر دناماها دززیتی را که ۱ 
رف روی شاه و عرست داشت زو 
به مر دم چند پار اظهار داشت که 

+ قلتاریه..:طلً عکس افنل 
شان دعي -. بلس دا ریه! 

در هسن عبن ماشبن روشن تد 8 
و هسرا؛ زلور به سرت از اجا 
درو و هر ال لوعي نت راست ۱۱ 
خیابااز گم عدند. هدانطور که سم [۲] 
ناشتم داشان بدوم پا دو دسل بر سر گوییده فوار زدم کد | 

شان م8 کره به وراهی: آی دزد جی خی رو لب داریه؟! زابسا... تفا یدام 
< یی پسر خرن عن اعاب اضافی ندارم.», 6 درد گرفت, دیگر نتوااستم یدرم ایسنادم, از کت رل 
0 زیرجشمی بگاهتی کردم ازگار خیال رقلن لداشت: رہ اا مجان ساتم می‌لرزید و لحظه‌ای نگناشت که اجک ا 
۲ بکاهم فی کرد و چتسمام را پر کرد زائراتم خم شدند. عماتجا کنر حوی 8 
1 پگ عمیقی په گار زوم و میس بودلي را از صد نې چند نفری چم آمدند. ۰ آقا چی شد؟... < آفا 3 
نوی صررت کلیف. اون پسم خالي کردم تفهمیدم چه [ تون که پخ مین آخه قکر می‌کنم من غم یک 
لاله در کایر پردم؟ 
عمانطور گریه کان خالیتان کردم که آنها فریپ غورد آل 
ور پول و مالین مرا بر الاد دلسوزیها شرع شد و هرگس 
شهار نظي کرد و خلاصه کم کم ترروبرم خلوت ج و من 
9 با میتی ام نها ماندم. آخرین غراتی که شاد این قضیبه 
5 پودند؛په طرفم آمدتد. چهار - پنخ جوا که پاهم دوست په 

ا لطر سیر سیدند. همانطور که ار کنلرم صور کی کر ددد 

EE E‏ تخد تفر از ماغل مان ]و[ یکی دان تجرا گرد د باا آوریه ر 
املا به گر می‌رسید, لحظاتی یمد از نگ بستن په اد. 4ص صانطر, که با هم می‌ختدیدند و دور می شدلد #یگریی گفت. 
او پرزخندی روی لباقم ای گرفت. که «عجب آند بی‌کازی اا برو خدازر شکر کن که اپن لها نا غالا خردث ررا 
قلت این برادر سن! که اینطور و فنش را فدر میگند»ا سرم کا لیر دند اہ این آخرین جسله‌ای برغ گه از آنها شنیدم. ج ا 
را برگرداندم و مترجه خالواهای شدم که مر مرغررق کا می گفحد[ یار آوردد؟! هرچه خواستم مر مقابل وجمان ا 
عجیب آنجا یود کے به گزنه‌ای به من و ماشین چ خر جرت آنها را شوخ فلمذاه کنم و در واقع خود را په 
عبره شده ید کہ انگار تا حالا آ دما دید اند یام جیار آلها ق کر ج جلنچپ ینب نشد گنه دته 
#باجرری عدالیک» رجو تداشته است! خت :ام گرفت: 
ز ایک راف تد و به راتت هرجه 























کش E‏ ۰ رااشدگی ‌ِ 
عمل دیگرش یل گیف ماصموسم 






































عنم مسم تراک اداناک مرخ 
2 خود غوطهور بودم که پر آدامس 





































۱ پډون معطلی قدری رفشم جلوء میگار را پرنت کردم سرون د ۲ 
لیے را پلا کنیدم, اسلا بوك دانم دوپاره سرو کلا ٩‏ 
پکسی از آن مزاحم‌ها ینا شرد. در رد و انکارم غرق بودم | 
]همه رتگری شم که کي طزدر کرش ر ره 

























ی نے نے 









سل ععیی ‏ عرلن 
مول با عل را خوامدم. بک کل 


نیت قر کاردان ورد و هلا ال إرعن و 
| |روانی ازاز خت اپنکه زاره‌هایتان اد 


ناسنانی چو 

اا در صعف عم باشته یکم سول لقن 

عکزلری برغ. شرم راخت اصه ۳ 
پبشتر ےه به پک مقلا طقن بر+؛ غلل ۱ 
رران نناسی که می‌حراهد پا مذایسه خرب 
و ہت راء خوب وا نان بدهد | تنش 
دار بترت ے. 

یری خسن مورا شیر 

از نامه تقپی‌ټان که یغرم اما سه 
فاسان جدیدیان! حسن ایتکه کوفاه یرت 
ارتب هن پسر که قر سه وا خوالدام :و ابا 
اقصه‌ها: عرومی؛ حرقی برانی گرقتن نداشت ۲ 
ادوم ست خالں ولی پر از امیذا این ءوس | 
از غر سه وئر برد ول ابن عقف را داتت | 
که مر رڈ سس چ گخاضی: رود که فه 
می کوبتدش ردا و ایتک کج بردم که 
4 یک ریگ بول هم باکت ؟ و بالاطره که 
استرسی حن نب تید ملا کمی هنتدی ها | 
امج وسم سه تفلن که عرد عسرمی هتکراری 
ہودنا را نذشت پاز هم بر ایساز اس قرست ۔ 


محعد فرو حر ار پم 

ادا بگوپم که جتی, هرعن عاستازتریسان | 
حرفهای کشورهان بز قوس یی 
حنلی را خوب وحرقهای پتریسد کم اراب پا 
ابن توضیح بلید پلدآور جوم که خا په غنوان 
| یک میند ی دا سنا بلسي «جدایی ر | خرب 
ار عھد دائ ہا یتایز آبا یک خف خسله 
بر فر تو کات وجود یلت زر تایان 
جنلی آنچه ف همه مهس می‌يكتد رار و مصلی 
اہ اس چم ای اک یھی جاو کن 
خواننده یز تا بايان زا[ عصاارا تشحیصی 
الذفد: ظا فستم پا خراندن آبار لا گانا 
گریستی» این یهت بر ط رف ی تروء 

ساهو« علاقهسه *ز جابی‌شیهو ترج 

از ایتک یت ر این حقحه 
5 عبرال آموزکاری پازنتستته فلم په دست 
گر فده و قصه‌ای پلاق ارسال کر دید. به 
این افنخار بر خو می بالیس پاور کید که 
خی فلم می ض و است اه دلن راا زيب 
صفحه بارزم ادا ارس که با امکان جاپ | 
یگ خاطر: زیا و تگلنه‌هنده را تداریما 
حدم تال کے ھاگن افستم, سربلتد بشید . 

بر گی مرونی < شیترری 

میتی ءا رقم بچزین چ چ نفد | 
فت پاانی بود یخی ار آن جای که بیرژن ‏ 
اند دوه می کد ...ان که قفا ساز | 
ز درصیفت حابر فز اس تست خی . 
ریا یره و اما ابتدای قصه شعفتی, اس ود 
که شگا, ہک فیلم را روی ھور ا گذاشتمانم. 
دز یت ماق ما اند زی دگ زق | 
را ارضيم ية با یاپان فصه مفهرم کو | 
که ابن, عل کار را کاب به بایان 


بر سس 





و 


























































۱ جات نر فر طرف و گاه از یک ‌طرف بریده با 
خاکرغاری شده است. به همین خاطر رالندگال باآشتا 
په چاه ارت زهادی رامتحمل می شوند. چه حوب 
است محلهای خاکیرنازی شده توول علاتم مشخص تو د. 
1 ۲ ب رحد امکان په تعداد تیروهای گشتی پلپس راه 
خصوص نر هنگام شب اضاله شود, 

۴ از ترده وسابل نقلیه ستگین در روزهای تعطپل 
جلوګرۍ شود. 
#-جاده اصلی فزوین » لرشان خط کسی نداره و غر 
پعضی قسمت‌ها تپز دارای دید کافی نیست» 

۵ در تابستان سال چاری شاهد عصافهان ناگوار و 
م ۷ و مپر مسران بردم أمیدواریم حسرولان محم 
کمی به قگر مسافران این جاده پاشند. 
غبرنگار اطلاعبات هفتگی - لوشان 


























۱ سم سردا 
پرشش کمیته امداد امام غمینی(ره) فستتد؛ ولی 
ما سفانه این واحم. در شهرستان پیله‌سوارء من .و 
خالراددام را که جزو طیفه کم د رآمد و ققیر این شهر 
افم و په خاطر بیداری قادر په امن مخارج 
زنه گیمان لیستیم. حت پوشش فرار نمی دهد . 
این درحالی است که افرادی کم ہد ماپ وضعتان 
پهتر از ما است. #حت پوشش گنته امداه قرار دازند, 
حال ما بمی‌دالپب چگونه پابد با شرابط خث 
زوزمره و يدون خفایت ه زندگی خود انامه «هیم. یا 
سورلان کبیته امداه بیله‌سوا: ازه‌بیل این گرنه 
می خواهند راء الهی ودرا انامه دفند» 
تآم این عبدجو نزد ترازو محقوظ است 





ی ابا خر رف کت مھ ارچ 
قدعی با صندوق دریقت فروشگاه فاسطه تداری مرمی بازنی 
بارس به نو نزعیک می شوه وبا خلت می برد آیا یکن 
است بەجای پول لقم ہن خرید لو را به دوق پردازی؟ 

و تواگر بار اولی باشب که با یک چنین پیشتهادی 
روبرو می‌شری با لاراهشی چراپ خراهی باد نه 
پپختیدا ر طرف به سرعت از کتار تر دور خواهد شد نا 
آنتدحایش را با خانم پا آقای دپگری که مید خریدش 
پر از سید خرید و است و فل کنر از بل توه 


® ۲ شماره ۳۰۱۴ 





ارعان پگلارد. ۱ 
راگر پار ارت یاد ین خریڈ رامی گیری و طرف 
د پت فدمی دررنر در سیر خروع صندوق با 


گرانی نتفر نو مي‌ماند تا بابت پنهای دریافتی. پول 
| تقد ی رابه ار بپردازی وبعد با یک ښک غر مگیناله از 


تو خداحافاظی می ګند وعو دلت می گیرد. کیمه‌های پز 
از خرید در دستهای تو آنلدر سنگین می‌شوه که اگر 


می‌ترانستن کے فا را عبالجا رط فروشگاه رفا 


م ی کردی و به منزل مرمی گتتی+ 

الیته عقابل. فروشگاه هم فستنه تعدادی که شفل 
شرپفشان خرید بهای کارگری و کارمندی است. ولی 
کارهندی که برای تمریض بن پا پرل لقد در فررشگاه به 
نو مراجهه ميکند. ختی به آن ترصد ناچیزی هم که 
بایستی ب دلال بپردازد احتیاج ارہ 

وال اپنجلت که لین بنها با برای جه به 
کارمئمان می‌دهند و چرا کارمند محبرر است از 
فروشگاه معینی خرید گند! 

و به این تریپ کفرمندی که به پرل تقد شر 
امتهاح مارد پاید شخصیت خوء را پرای فروش پن فر حد 
عمان دلال کنار خیابان پلیین پیارره و خجالت بکشد. 
یرای اینکه از غو خراخکن کید که بن او زا به پرل تقد 
پیل کنی و بترسدا! 

ترس برای چه؟ و اگر درحال فروش گنای که 
ملق به خوه اوست. «ستگیرشی کرد جه کازش 
می‌کنند؟ آگر منظور کمک قبرنقدی په طبقه کارمنذ 
است عرب در بایان یک فرطی زرغن لای و چند کپار 
برج دوا مہ چعبه پردر رختشوی را بگذارید فال یگ 
کیسه و تخویلش بدهید. مگر تنام وزارتخانه‌ها شر گت 
ععارتی لدارند؟ اگر ندارند. جرا ندارند پش وزارت 
تمارن چه کار می کرد جرا فسان ش رکتهای. تعاری را 
پد ست مدیراتی لاپ تقریت نمی‌کنند؟ آپا قلان 
فررشگاه بلهای خطربد را پابت خمس و ذکاث په 
کارسندان میج پالز سازمان مریوطه پولش را می گرا 

خوپ اگر پول می‌گیرد چرا چول را پهخوه کارمند 
تید تا برای فروش من شخصیت خره زا زربا 
بگزارد, شت ده پانزده لفر را بکشد ر صف روز هم 
ری پا ترس و ارز رای قررش ہن در فلان فرروشگاه 
پاک خوردبای برق اما سزال ایتجلست که جرا کارمند 
را وامار می‌کنند که کنار گول مردم پا ترس و خضالت 
برای قروش من خواربارش زمزعه کند؟ که «لالهای 
کدار خیابان دون نرس و راهمه فربلة بزنند. کارگری 
کارسندی باطل شده و نشده را خريدارنم. باشل 
خدداش را هم می خرندا! گذادش جوم است؟ باطل 
لشد‌اش را با پرل عو کردن و خجالت کلیدن. پا 


باطل شد+اش را با کال وقاحت خریدن؟ 
ابرح جیهانمانی 

۵ نز چ گذشته 

فر بو فستخننان > حقون در بالنی ماهبا ۶۰۰ نومان 
آ۶ گرشت زان رل 
رع صترنی رجہ بک یار ۰ رل 
۴ نان ررر بر کیلر ۴ 
یره مصرقی جر کار یی 
9 ری رن رروفن ۳ رل 
۰۶ سفارج ستفر ده ای رل 
ایاپ و نمقي رو زانه یبال 





باریشسنگی حقوق مربافشی ماهپابه ۴۱۰۰۰ تومان 


Jatt 


اناه رح 0 

جع کل ۰ رل 
پس دار رزک بک 
0 مخا چ در ال 





۰ گرشت بک کار‎ ٩ 

۴ رک خرن ارج پک ۰ا رمان 

# تان ررزالا در گیثر ۰ توعان 

بره مضرلی ررزاله فر کار ۰ رار 

۵ سرن پک کپار وان 

تن رررشن وک رمان 

۷ مغازع ارت جایی ۰رچ 

۷ یلپ ر اخاي رورات yf‏ 

سم کل = ۳ راز 

کر روزاله ۳۷۵ ران 

معام پازننسسته ۰ صابر دلخوش . 

ONE YE TTT E FI 
غواغان آنا تد که مسوولان په ین مشکلات ترجه‎ 
کرد و فر رقع آلها پکرشند‎ 

باغ ملی قسا در شب از روشنایی کافی برخور ماز 


نیست به مكائي برای غرید و قروش مرادسخدر تبدیل 
شده ات په علاره مردم در روز نبز از دست این 
مراحبان بر آمان خر 

۳ه عپور و مرور از آکثر خپاانها په عت پروزه گازرسانی 


خت و گرد خاک تمام فضایی شهر را آلوده گرده است: 


۴ بایاله مساربزی به لت نداشنن زبرگذر 
دناسي پامث اف و مرگ هر روزه ماران میود 

اج پر ای یا تسردان 
گالی است» 

ق مقررات راهندایی و زت گی AT‏ رائند گان 
رعابت می شود و عهمتر اپنکه اکثر چهار راهها ر میاعین 
لاد چراغ رامنا هسشند, 

۶ مسارستان ۲۰۰ تختخرایی قا الهاست که 
نیمه کلره رها شده و ناکتون هیچ گرته اقدامی از طرف 
مسرولان صررت نگرفشه أسث. 





فت خی کر کی قاط یی بار اس 
است که فریین دز استان مازندران و گیلان فرار دارده 
این منطفه لبلا جزر استان مازندران په مساب ميآهد. 


انا جد سای است که په اسنان. مستان پیوسته. با 
این حق مشسکلانی پد شرح زیر داره 

۱ قفط هنت گیلرمنر از چاده اصلی دوراهی ب و آب 
په ررودی خطیر کر+ که مچسرعاً ۲۴ گیلومتر طرل داد 
انقات شده استه 

ایی منطفه سیل‌خیز استه با پارشی پاران با چند 
روز راء ارنباطی فطع می‌شود: 

۴ وسپله نعلپه ماسیی پرأی زفت و آمد مردم په 
نو استان همجرار و جرد نداره. 

۴ فیچ درمالگاه و مکی برای مداوای بیماران 
رجره ندارد. 


یمه دواتعفاری 














کنکور سال ۸۱ نو 
گر نیز ند ۱۷۰ مهدا ری و ااعفاریں عوهت + لسحوا ۰ بو قاهرا ی درسی ۰ اناب 
کنگیری ۶ ,اسای ران لسن + انه هری ۵ اشوین حاقتله ۰ لسعه‌ای ۱۰ ساله شنک ۰ 
عخلوره و رفع کال ۰ ا اوی نوی عل به لای رباضی, فبربگه شیعی ۰ 
تکاس موی افهدی ۰ روش جنس پاس‌خگومی ٩۱‏ دریس ععومی » آدتور آرسابشی ۰ 
کثر تامه‌های اطیفی ۰ ۽ ساو طفداین جنیت. هستیاه 

همین اسرور ۱ جیں اطتلاعامه پیدشر * یکی از دو روش زیر اقام اصانود. ا تسیل فرم 
یل ر ارسای آن به آنیرس؛ هران هوق پستی.۲ ۱۷۷۴۳۵ 


۲ تعاس با تاشنوای ۸٩۱۲۹۸۵۱‏ - ۸۸۱۳۹۸ هه دحونه 
ھم ر هم واه لیا 


کد اسیا س دص امور کلاس | سے دچلے در رشع 
مفااسے د راض ارم و شر جہ اسای این می الم کہی ارم عبر قاقل سر ل سس 


نا نالاترنی آعار قو نی تال ۱۹۵۲-۸۸۹۱۱۳۸ ۰ 


‌ 
شم د 
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0 مس 
رقع قافمی کک :مک با روش کاملا جدبد. رقع خال. جوش جای جوش: 
نک, چروک , افتادگی سورت کدری: متافذ. رعع آتواع لاغری» رفع کلبه 
مشعلات پورست» لاس انلدام و تدرپس زبياني در سلح بسیار عالی و 
عدمی ۲ . ۰۷۲۱ ۲ ۸۰ . ۰۳۵ ۲ ۰۱۱۴ بائو جلالی 


درمان چاقی و لاغری توسط پزشک 


1 ۳ ۷ ۶ 
اي ۳۷ 


1 ۲ ۱ تب 


2 1 لیا ۶ 


ِ ۲ 
7 7 
5 
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نکر و خلاق با ۸ لوغ تکتیک مدرن وامتتالی 
ماهر سز بت نټ تحولی لو حرگني شوواره در نومیم و زپاساژی مر نیج بها امن وره 
بسواس ما در آرمیم و زيائي موی شما پیش از خب شان (a)‏ 
FIVE‏ ۳۶۴۳۵۹۸ رت نبدی 


هه و ساب ۱ 
نکی متام آ له جنرب بر تر یار ستان امارحسین: ر وع ی چب تر بن شفره۳۱ ۵ طف ۳-واحد۳۵ 


ا ۰ 
با دیش از ۲۵ سال سابقه کار 
عراسم عفد عروسی و حشن ولد شما با با هنولو ین شیور پنمها 
والواع کیکها در مدلهاتی جد ید جاودانه می‌سازد 
آدرس غیابان: بهبودي لش اصرت ۶۰۳۲۸۱۶ 


= 


عر لاکز پخش ؛ تهر ان - باز ار بزرگ - سر ای مشیر خلوت وار وشگاههای خرازی 
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همو طنان عربز بیانید دا ترک عوادعحدر دوماره منولد شویم و زند گی گذشته را به فراموشی بسپاریم و نرای زند گی بهنر تلاش کنیم. 
اعتباد جرم بست به بک سعاری است پس ا معناف مئل بک بهار رقتار کسیم. نا استفاده از داروهای ارک اعضباه و دی دیگر می تواقید بمون درد و بدون سنوی تفس و عواری 
حانبی ‏ با اباد تافر از موادعخنر و صرت سرباقی و لاملا پسهانی این تیصاری را برای هعیشه ازن سرید. صعنا بک قوره داروهایی نیروزای جائی تننده هعراه دارو عی‌باسف 


دارو برای نهرانمها توسط آزانس و شهرستانبها با بست فرسناده می‌شود. 


فان اطلاعات‌هفتگی 
۳ ۳۳۳۳۳۷۷ 


۳ 










جدول اطلاعات عمومی 


افق 

۷ ترر عطان و هراد عر لا < پنپ خطرناک و 
خهان سے ۲ بایم.و پنیاد > ین حذاپرستی. ˆ از 
وسایل ارتباط جمعی زمینی که جر آن سنگریزه 
سار بان ۳* گربانی که مشکل از کرد فله‌ای در 
اتان نارس یکی از در سیم برت * دیگر جاتی کر 
بدن نددارد ۰۴ موضوخی را په‌دفت مطالعه گرتن * از 
ررزشهای عقرح «اشاره ۵« از کتورهای اسیانی 
ذرپار: شد < ہکی از لہاان ایاپ در فرن کشم 
هری که در له حدبت و علوم تج و استاه 
ود ر جع الیان» و «جراعم ااجامع» از الار 
ارست ۶۴ فر حرف ازل ی نارق ر غر حرف 
بعدی. ویتامین انمقاد خرن است: ادو کلمه) نگ 
سفید پا سبز وبکلی که نوعی فارج است‌او رواق تال 
و بی غلاا مالده پیدا نی‌شوه «ولی ۷* رز ر 
زعین * دختر حاتم انگلسی > هنوز ماست. تشده؟ - 
پرشاک و لیانن ۸ه از عناصر کیمانی انت < 
توسلده الجزاهری کاپ «انفلاپ افریفا» - نرعی 
تال ملگ عقب و پشت سر - هر جبق و سب 
شوه می کتند < جوالحرد ۰۱۰ اطر اف دهان < موز »ای 
معروف از لپریررگ « جری خرن ۱۱ عیوهای که 
- ونگ طلایی - 
مار کی پر نطویزبون از فجرای تی ۱۲*شهرق 
تزییک زنحان - حرف وال جر اصطلاح 
زمین‌شناسی, بقایلی یر انات ا پاات را گومند کد 
از عروآن قدیم در زمین بی مانده است ۱۳* از 
عیزدهای عفوی گرسیری “تنبل و راعت‌طلب 2٩۴‏ 
یخی رها خیای پررور می‌شود!*پحشی شد روق 
زم «په دنال قطار کشبده می تود ۱۵* برهبز کار و 
پاللوا < ناتس و اقبال ‏ سار کن بر ماتینهای 
آمریکلیی - خرب ز لیکو ۰۱۶ واهدی دز سطع > 
چاهد و لیای < دز زمان یری میج گا برتمی گرد« 
مخز هود؛ ۰۱۷ از ین رفثه ‏ الری از شار 


پللداوازه #خطار لایور ی #. 


س گند‌اشی خوشمرە تر ست 


خصو دی 
۴ ۸ وع تی برش زستامی < باغ پر از تی ۰۴ 
ایشاری ععروف هر زلاتدلو «پرهته گرهن و کندن 
امار تظامیلن ۴ة الری 
مهرزف از ليده نکی ناته در موربها “ 
فرقهان دز یتال ۲* پسرو روز "از لماز هی برعیه 
ج جل ۰ این هم الری از 


برست ترت = مل 


تریستنء مشیم ر 
اشانو بیان # ات ٥ی‏ زوی و دحایه سته شود ۰۵ 
اقا ۽ سرور جسح مرلیه < چقد و پوم ۶ یکی از 
کنر های آفرپذاس اس * روان و خن پاک ۰۹ 
ماحتضان ¬ یکی ۳ سارھاں سس = ترس و 
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شمار» ۳:۱۴ 


از ین حزیزالی که هر هفتا جد ول مجله را 


|| صحیح حل کرد و به دار مجلهارسال 
فك نهایلد - در تفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود ققد یم می گر ده 


۴ ی مصسدنقی اصعر رر له را 





جرا م :۸ گان نا به انرص اآنها ۱ رسال خواهید شد 


ول زر سو ر 


رین تار ۸* برهنه * تیر و برارلده < در تلان 
ررزتی به الت ی دوتد! < بخی از شرکهای 
بزر گ: لقنی جهان * کاشف میکررب سل 4 رل 
عبر * پارجهای برای کٹ و شفوار * تردستی “٠١‏ لر 
قیستی < رشک = خطا در فوتبال «-وسیله‌ای برای 
صاف کردن چين و جررک لاسها - محل و خاب! ۰۱٩‏ 
حرفهای بهرده سار لپ‌فار هرگ فلبیین ‏ ظلم , 
کے ۰۳ جهسان < تریسنده المتی ر خکق ار 
«کوهتان جاتو» که در سال ۱۹۲۹ اده جایزه تربل 
عد ۱۳* طابفه + لله ۰ کشوم 


۲ أ 


مجلس شیوخ ۹ داغل ز جررن < تامی دیگ پرای 
شتر < درون هر سفره‌ای فیده سی تود < جزی ١ای‏ کا 
کر نفام مدن یه فاست. رفش رده ادكه 
خر شد ریا ۱۵* مکی که از دتا رقدگان بزای 
ورات پاقی عی اند توعی میمرن است ۰*۱۶ یکی | 
فان و جپالگ دان سی تیا که لاء الیاتی سبه 
زا بر کشفب کرد ظر یکی از دان ا کوهرز به 


روابت قافا و و سى ۷ نو پس تد امربکایی 








کاب «خرته‌هان. حنلم» ‏ هری فقارہ 

کئوز که ر موران 

ککور اقب "گرفتهه 
ooo‏ 


در عرسا 
دا عقشس. دو مین = عقاه « 












ا او انم 
9 ار اس 







از سه نرازنده ترسیم کزف: یکت 
| لسو هم از روی آن کین کرد ر بعد 
, آن رآپه ۱۲قطمه مساوی برید. وقتی ۵ ۰ 
| این بریده‌ها را با دقت نماشا کرد پا یرت متوچه طاوت کرچکی دارئب آیا شما می‌ترالید بگریید | ۱ 
| شد. هنت قطعه از اين تفای ھا ہا تقاعی اصلی ان قطعه‌های مصاني كذآمند: ۱ ا ۴ 
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نت س مت س س ص ج 


1 ټی‎ «4٩ تقتہ ساختمان‎ ٤ 
سراتجام ویلا ساخته شد مهندس پادشی امد از ابن هشت‎ | 
| اش کدامیک مربوط په ویلای نوزبنظر است. آپا شما‎ 
۱ می ترانید لقف اصلی را در ببح این عشت نقشه پیدا کنید؟‎ ِ 


۹ 1 





arr raa a woo e ee eee eS ru‏ نز 
اشنباه هان یک کی رج کرم- وفتی باج ا ۳ 

تصویر تگله کرد ترجه شد همه چپز محکرس . 

پدر خانواده در اول سال نحصیلی, مشفول. ‏ کد و فقط ہے چیز به شکل ارل تررسیم شدداند, | 


سه‌سوال هتری 
۱ نخستین تلبلوی نفاشی از کیست؟ , 
۷۲ کرام تفش برد که کوش رد وا برید و ان با برای ۴ 1 
نامزعتی فرستاد؟ ,رآهندایی دو پر عرد برد دخترني که فونی پا شما می‌توانید این اشیای معخوس تشد دا | 
۴- کرام تغائی افلیع برد که با و جرد زندگی ززل کی | ( لای نات رازان صحنه عسوبری رسم کردو پیدا ننید. ۱ 
قاش ررزگار را به بدیختی ر سیه زوزی گلرالهد؟ ر بعد به‌طور معگوس از رری ری اصلی ۱ 





شماره ۳۰۱۴ ۵ 0 









ر دکتر و مهندس 
لشسنه‌آلد و پفیه لویار گان فهیم با یرجه په یکاری 
سم فای بحضیل رده یه ار ک دالیگار و #ررن 


اب ۷ عه توار کو یداد فیط بای سقر » کت 


اسدکار از کلب یه په می دھے ای من کار ۱ 
خا سے هرام کک ماله ی ده کس 
سرست) اثر دوریین آفای «شافین بهرامی» ۲۷ سالذ 





ساکن رجایی‌شه, کرج که وفنی از او تال شده جر 
اید جه وق ری انوا خراهی کرو أ ڪلم ۳ 
اناره عست راست خوهد را مقابل گرتی گزاشته 


نود مور جدان بابل و شل از اد دات باشد ولو 


۱ 


سر ل سد 
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صادر: کهاست (الخار نهر اي بلبشر چه لحفه‌اي هست) اما حفی عدسی تریس 
لی ۶۰ ماق الم ژدن در تنام تشریات ر کشور [ترفیی. کاربکاکور. ذکاهیرن 
گل‌افاا که ذکر ناه حقیفی موسوم تست یکین از اسامی مستمارم #بچه 
واسان» وده و فست. نا ۶ امرشی دنم پدره فر واسان په لغل التضا 


لور 


خر ‌خدابه در هن زه مزقات مصوری به هستم رید از لا ی‌جان» که 
پرادران مي بالات عالیه ز #احضی: عنران اداری با ترجه په ایتک پدر 
و ر سمندشلن پرا کاس بر داشت نصرل 1 


س کنند ا رس عیرس پشو 1 برای زوتتازادگان لاف و ترس لواد ”حم 


تهران که پا اختفال به مشاغل كلذب مل 


ارۇ ارق ىكن مگو چیست کار 


اگر ام م بداشته پاس اکا نھر ها کے از سم سال ازات ار 
دھران با زجودعاشتی «ده لیجه » زادگاهشان, عار می دانند یگ یه ےا اتان 


زې اشتضال کے ےا که مقس فب کنلده رذن و مت سرتن ار است و 


پرخور دار مستند, با چته روز مرخصی می روند ولایت هر مزرعه والدنی کار 


عجب ارقام دزشت. درشتی! 


قاق «عواخات» بکی از خوانندگان قدیس 
امللاعات هنتگی در اهراز لی نامه گله اهيزحان 
قن ارتل نعداد زیاهی طت بخت ا رای لار | 
معاز یکی از نیم کبلو تقد زنگی که دز تموته‌انی 
J‏ در کی پر س لاه : ی قرماپا) له 
سایق بر ابنگه خر برگ پیٹ بت آزمابی برس 
سازمان خدمات اعتداخی ۲۰ رپال برد و حایزه 
مستازش صدهزار لومان, عراس فر هه کشی عضر هر 
چهارشتیه از طق نامه مم رادو در شور صدها 
تقر نش و پلافاصله با پرتدگان هنقه قبل مصاحیه 
می‌شد (+«تی جراپز »۵ هزار توعان به پایین) ولی, اتر 
| سوت آحیر س لروش اررای ۲۰۰ ترحالی تحت 
وین 
تاریخ فرعه کی خلنی فر حضور رام و ععرلی 
برلذگلن قیلی تامخلوم! 

صرزرت ا 


بیدا کید ر هاا 2 رام 
= ۳4 روح ب 


وقور سبکگار قاچاق 


جرا کتترل اجتاس قاچاق مفاپل پاسگاههای پلیس 
کر در حازه زافزان؟ جرا تيب زاح تحار با 
هلک یتر و پا به روابتی بالگ ؟ اج خیال 
سایق!) شسکار عکابسمان 


تلف با خرابز تحوصی مارم ابت اما 


ومد 
تادان تراد« ضمن ارائه اين 
ستی برس ماز ای در ۷ توجصفغهان) 
ززهیکترس شهر کان په بارخت ا رکز 
اتان کیلان که پاکتهای ارا بیکاز 
فاجای را ری پیاددرو عخارتتدانبه مر 
مهرض دیدن مشدتریان کناشنه می کوید 


ذکر تم کلم غیر از کترر با هبح کحان 


تس پر ۸۱ 


: 1 ِ r 
نیا ورود 2 یی مسر و قرو ان ازاد‎ 
پلتد[‎ 


هس عدمی زیی به عنوان جانسی 
غاد جدی عکلس اطلا عات هندگی 


توان جاں I‏ 
















Tari 


سسس 





7 کے 5 
ور تسس مس س 
۳ سب خا ےا دج تی 


م نوهنن 


تخقیف کلی, اکر پرتقال فروش را بیدا نگردید 
جر س پاییز لیسرشپرین و نارنگی وتر په بار از 
میں ابد اروشد رغ شی یی مرکپات زا ینا کا 


در زعیله استفاده از ولژه وآزاده عرض می کے 

اگر آزادی الد همه جار و جنحگ راه می‌اندار تد و 
حالا ھم که کم و یش در بعضی ماز د آژابی عل 
دیده می شود. عدء ذیگری شکایت پلرندا 








حسع آوری نان خشک. ماشیین‌شومی شرید و روش کوین زباله گرهی و:م. حئی سالی یک پاز هم به والدین حقیم روستاً سر تمی زد 
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الای «خبدالرشضا لر کلیان۸ بحم 
ابی تتجی در نامه‌ای که رای ما هرمتاده 
مرفوم داشته, اکر مراععان, ما متکل ینای 
بدلرتد؛ عنتها چون پرآثر گرفوغیار معلل در هوا 
راه با درد هزاران. ويله نفلیه آلاینده 
جشمهابشان الالو گیلاس می‌چیند. بده قصه 
دارم به جا تدابلری بین المللی ای ۳3۱۷ دا 
ر.-:تصریر 

تمدادی ألبالوی دماوئدی و گیلاس مشهدی 
به ذپرار عطب سب مایم با »یل ار پتوانم 
تباره نک شهروندان عزیز بردزده را تین 


کنے! 





` همهکارهباشگاهپرسپولیس همەكارەترتد | غرور دارم تا غرور! 


را ی لهایی جادگاه خل اختلاف مدعیلن سهام پاشگاه پرسپو لیس به لفع | چا آیم مروز خصرصاً 
سازمان ر میب پدنی. تست غنران متولی اسرال مصادره‌ای مر تا میدن بود مر از 2 ای جا ۷ مزر تفر 


آمضای حکم آفآی مهندس پد فانقی. بااین تفاوت که معاون سازمان ریت | میگران است ی زندگی 
بی قبلا کم هسه ثار؛ په علی پروسن داده پره و تامبرده هالا مه کار«تر شتا غرورامیز په صاحیتی احترام 
ارت آقابان مهندسی یحو حی | 1 چ من 0 غاہد یسی ۷ ایا در زمای که می بحست 

آقای دکتر اخفوزی فر رتیس سازهان ریت بدنی بود و پی از چهار سل | ود کت 
ریاست, رقتی برگسرر ابرالی پدون دسنکش بالای رینگ مسایقات المپیک | امار لکته سنجسان, در 


رقت و بازنده کد اوقلم‌شصره مازلدران در 
گقت: »اصنلا من از ۱ اشرح این دو سوير انوت 
ورزس چپزی سرم | واکسی ترجران وارد مغازء ما 
چم تب (دلیل ند. کیقی به دست. مر دبائه 
استعقا!], ربد آفا کشت راک 


باید بای بلشگاه 
پرطرفدار متعلنی به 
مردہ مص‌اره‌ای 
سهام چاپ می کر ند 


با داد از آنهاً 


می زنید؟ کفنیم بله. مشفول 
کار برد که با ستيه 
ستیخت عدسی اطلاعات 
ففتگی را لالت دادیم و 


~e ۱‏ حلر + مت 


غیرقاترتی ف‌ افای عکس شنا را برای یب در 


اس محاه بگیربم؟ پاسخ داد 


وله ص <س د محم ی 


و۷ سسرول خر زر ۷ 
هنری شهرداری واگذار 
شود فردی که بهتر 
ت در کار اسر تک 


مه ا و کی ار 


ی سال نوم دایم کر 
ررر لس از ساری کچ کار 
یه الہ ھر ھی ابم لا په 


متکر فمالیت داشته مځار ج وام کمک کے و 
پاش تک اسای سح ۳ را تربیأوزم ۰۷ 


| فولسال! اله بب 
| پوسپولیسی نیستم و 
| پا طودکار فرعم یپک ساری عت زیاه است و 
حل هم نمی ترالم پلویسم, اما خدارگیلی گر سا چندعا #علی پروین» داريم که | کاسپی واکسی‌های ډور گرد 
اپکی از آنها مرئوس اقلی یکی کار + ندایتده آقای +زم» پاشد؟ پلزیکنی اگر ‏ کساد.» نوا بول 
آنه می نظے, پذکہ کم لظظیر که طی چهار دهم په کاپینانی و سرمرییگری نیم ملی یرل به ار بذفیم قول 
لوتیال هم رسیده پاشد (صاحب. پاژویشد در مساپلات جام جهانی ۱۱۹۷۸ انکرد. و فقط اجرت براق 
آرزاتتن) پلہ نقط یکی اریم» متها عکاس اطلاعات هفتگی با لرائه لین کزدن در جفت کش را 
| فکنی خالپ که در لا ءانزار از همه کاره نیم ولیس لهیه کردا حرف حقے | اوداشت. لوازء کارش را 
خدسی‌تریس را رل لذاره ر عی کوید, چلم‌بندي. که لیست: ۳ نوی باک گنلک و | 


بشسازید: پتح تا علی پروین داریم! 


اتو کن جر 


زائ شهر؟ جواب فاد تر 








نع و ما خازج شد 
















* مگر شما گناهکارا را په فار می زنید» 
+ پله.., من په جلاد پیر مشهور عستم! سالهاست ۱ 







د 


e e e e a 


هراي دادگاء گرم و حفقان ارو بود» پیر مردفای 
بیکاری که بای نساششی. محکزم یچاره غر آن 
فادگاه گرد آمده بودند با کلاه خود را پا نی زدند و 
پیرزلها مدام خود را فوت عی کردلد و با دسنمال 
جرق پشانی خود را پاک می کردند. داستان سعی 
می گرد پا حرکات سر و دست احساسات عردم را 
قد عتهم برانگیرد, ترحالی کے با چشمان بف کرده 
و دعان کف آلره یہ قضات بگاه می کرد گفت. 

“ فرآمرش تکتید! فرامرش لکنید که این آقای 
۷بررک » عرتکب یکی آز فجیع دربن جنایات چند 
سال ایر شده». آیا قبافد آن «ختر نی گناه را که په 
تست این چای بی‌رحم يه قتلی رسیده به خاطر 
ی اورید؟ 

+« عثهم یا بهت چه البو + جمعیث لگا می گرد 
نگلنهای آکنده از ترت و خصرمت حصان پک 
لحظه او را آزام نمی گذاشت؛ فسه پا افرت و خشم ار 
را می‌نگربستند حتی وکیل مدافعی که دادگله پرای 
او تمن کردا پود 

این وکپل مدافم که همه ار را «فیت» عدا 
می گردند پا مهارت سعی می کرد هړ طور شده او را 
واطر په اعتراف کلذ با فادگاه در مجازّات ار خقیف 
تل شرد و #بروک» همان متهم بیچاره پا عجر و 
دالرانی می گفته 

آنقر من کی را نکشتهام,.:چنلور به ناه 
که مر‌تکب نشدءام, اعتر اب کہا 

* پس تمی خراهی اعترال کلی؟ تو خزرب 
می ئی که این دختر نحچوپ ر یی گناد محیرب 
نعام مردم اپن شهر گرچک برد و غردم امروز 
آمیه‌اند ها محگومیت فائل عی‌رحم او را په چشم 
پینند. تھا راہ تجبات تو آن امت که اقرار کنی و از 
آلها طلب بخششي کنی. 

صدای داستان دز قضای تادگاء طلین انداخت: 

* ترست ر عمکاز من عقیدء داره که روز گنل 
کسی مستقیداً جرپان والعه را ندیده و هبع شاهدی 
پر ضد عنهم وجود لدارد. فبرل دارم ولی بابد 
عرض کتم که هیچ فانلی وفتی میادرت په حنایت 
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مي کند. کسی را پرای لماك دعوت لمی کندا 

مردم با یرن ابن لات خندیدند ز داحستان 
پا دستمال عرال خود را پاک کرد و طودرا زوق 
ندلی اتداخت. 

متهم سر خود را پر گرهاند و نگاه ملتمسانه‌ای به 
فرودنی» کلانتر کرد, قد للد یکل لا خر خشمان 
میشی و ریش کوناه کلانتر تدان می داد که عردی 
مهربان و خوش قلب است و فر باطن دلش به حال 
متهم چران و بی‌ست ر با می‌سوزه: او با نگاه 
متقابل په #بررک» پاسخ غاد ولی تگاه او طرری 
محزون و افسرده برد که می رساد #بگر کار از کار 
گذشته و ارهج عل متبتی نمی نواند برای آو انجام 
دهد .اغلام تفس کد و انامه جلسه په داورل 
شد بعد از ختم جلسه, معاون کلاکتر خود رآ به متهم 
رساد و ستینه آهنی را درباره به دستهای لرزان او 
زد کلاتتر پر به #اپروگ» نزدیگ شبد و یا ملاعلفت 
بازری ار را گرفت و خطاب په معاون خره گفت 

* #جیم» لو پرو,.. من خوةم ار را په زندان 
عدایت می کنم. 

زندان شهر کرچک عبارت برد از یک اباق 
تیسه تاریک مر طوسہ یک هیز و صندلی و تخت‌خراب 
شکست و یک چراغ لرری, پالای زندان یک پنجره 
با در مبله آهنی رجوه داشت که زندان را په خیابان 
رصل می کرد. «رودتی! به زتدأتی آناره کرد ها 
پنشیند و بعد گقت: 

* بر وک »6 شو آدم پدشانسی هستی: هه با تو 


۱ خصومت دارند. عیع کس از تردقام نکرد. 


* آیا تو هم خیال می گنی من گتالعکار هستم. 

تمی‌دانم. ولی تیم لهابی آنها این است کة 
نو را پالای دار پفیرستندا عثل ایتک بادستان با و 
دشسی دار 

- اما من گناعکاز نیتم بازر کن باو گن ,هه 

“در اينکه نو گتاهکاری پا نه نظری لدارم...اما 
من خود تخصا حاضر نبستم در صورك محکومیت 
تورادار بزنم» 

ابر و گ 0 پر سیگ 









| که مجبورم این کار را پک چزن آنها پولی رای 
| امتخدام کسی که این کار را انجام بدهند. دزد 
اما من هم از آسکشی خستهام مطمثی. 

| دادستان از من می خواهد تا نو را پکشم ولی مر 
کار را نمی کنم. ۱ 

” پس چه کسی این کار را انجام می دهد؟ 

هیچ کس, در ین شهر کسی جرات آنعکشی 
تا 

کلاتتر به طرف پدچره رقت و پادفت گرشی داد 
پا احتباط و آرامی په طرف زئدانی آمد و مرحالی 
که به طرف ار خم ميشد از زیر جلیقه پک جعبه 
پزرگ فرآورد و په آرامی بر آن را باز کره و چند 
اه تز یرون آررد و گفت 

* زود ایتها را پنهانن کنء., عجله کن» _ 

#بروگ » ملل ادمهای مسخ شده بی آنکه خوه 
پداند. با دستهای لرزان چمپه را گزقت و زیر عتکا 
پنهان کرد. کلانتر پیر یا صنایی آرام خطاب ہہ 
زقداتی گفت, 

* گرتی کن #بررک» پا این اروها می ترآعی 
شرف فو ساعت میله‌ها را ارہ و فرار کنی, شب ری 
معاون من آمد من په او قرحی خواب آور می دهم و 
بر می تزانی یی آنکه کسی موجه شر فرار کنی» 

۱ -ولی کلالتر... هی مقصود شمارا تمی فهمم... 
ار 

جوان رلت زیابی لداری».. باید زودتر شروع 
کتی. من هیچ وقت دیگر آدم نمی کتم. حتی اگر 
پول زپاتی به من بدهند. این کار ثاراحت کنندهای 
است. روزهای ارل شید په خاطر پول ہراب مهم 
نبوه ولی حالا" خت ام دبگر لس ترالع.., 
می‌خراهم یک کار راحث وبا درآمد کم پیدا کنم و 
نا خر عمر از زندگی لذت ببرم. من یک ماه دیگر 
باز نشسته مي شوم و می‌خراهم یک زندگی آرام و 
بی دغه را اغا کې 

آقناپ آهسته آهسته غروب می کرد و پرتر 
سح رنگ آن از ورای میله‌های زندان گذشته و 
تصاویر کح و معوجی ارآ روی دیوآر پدید می آورد. 
کلاتٹر پر سید 

د راستی »بر کم مثل آبنکه تو نفاش هستی؟ 

پله... و په همین دبل, برد که په این شهر 
آمدم» بی پول و بی‌چیر بردم, امدم با گاری پیت 
کتم, همین ہی پولی پاغث شد تتوائم وکیل مدافعی 
برای جرهم پگیرم. اما حالا فقط می‌خراهم ژند, 
بمام. 

۰ 

#پررک» با کوشش فرارانی تسام نصیحت‌های 
کلانتر پیر را به کار یت و خره را از زئدان نجات 
بادء وقتی از زندان خارج شد از میان جنگل خود را 
به کنار رودخاله رساند. انجا فابفی فرار داشت. 
«بررک» لابق را په آپ انداخت ر کر مسیر اب 
بی‌هدف په حرکت درآمد. کمی که په علو راند 


۱ 












| خانه یبلاتی کرچکی نظرئی را علب گرد جراغ 





انانهای طینه بالا روشن و پجره‌هایش بل برد 


هروک» با کوشا قراوان خود راابه چلو خائه 


رساند. هوا اریگ و سکوت مطل پر همه جای . 


چتگال حکمترها ہرد روک درحالی که لباسهلیش به 
علت امالس پا شاخه هرختان چنگل و خار و خاناگ 
پار» شده بود و از فرط خستگی نفس نق میرد 
فتن را روی دست‌گیر: عر گذانت۔ هنور دستهای 
لرزان و بی رحق خود را پرنداشته برد که در پا ناله 
محصوعی پار شد. فضای انان کاملاً لیسه نازیک 
برد #بروک؟ نقی راحتی کشیذ. آنگاه په آراتی 
جرا را روشن گرد و نگاهی به اطراف اناق 
انداخت, تاگهان فریادی از و هنشت کشیدد. جلو پای 
او نی الاقم و قر خون زیادی غرطه‌رر پود. غر 
کتارش هم یک یله اهنن په چتم می خوزد: 
درست سل محده قل دخ ک! 

ارو ک۷ از تعضب پرجای جود می‌خکوب شه و 
خرق رهی تام پدنش را فرا کر فتن مثل اقراد 
هیپنوتیزم شده بے رن خیره شده بود بغد از چلد 
لحفله در کار ند روی زمین نشست: سر ززیل را از 
روی زین بللد گرد و بااو شروع په حت کرد: 

من نمی دام در از کجا سروگلهات پدا شد و 
جرا این پلا سرت آند. اما من آن «خترک را کشم 
چون او پولدار برد. من فگر کردم می‌نوانم پرلهای 
ار را پردارم و فرار کم ولی آپن طور نشد لچس سر 
ريد و خمه چیز لو رفث. اگرجه آنها هبح دلیلی 

برای قال ودن هن پیدا تکرهدند آما عنل تو یگ 

چسد ہک له و یک مرد یال په تعریف دارد و 
حالا دز یاه تو 

در عنین لحفله منذای پابین آمدن نو نقر شتبده 
شد: کلانتر پیر رو ہہ سا مور تسس کردو گفت؛ 

من که په شما گفتم عی نواتپد روی من حساب 
کہ. آخر من مالها در این کار لصریه دارم. 

ابر وک ۷ حصأبی جا خورده بودء ثمی تزالت 
بار کند که خردیه قل اعثراف کردا 

کلت ر پر آناسه ناق 

٣‏ امپدوارم با داشتن ابن دلیل قانع کشده ازا ی جه 
خقی را عاب رکتید؛ 

عن دخثرم را خیلی دوست داشتم و خرشحالم که 
خردم در يدا شدن اتل او به شما کمک گر م۰ 

ما مور دجس با یځار رضایٹ آمیزی درحالی 
که په دتهای ړک که مثل مچسمه خشک: 
شده بوه نین می زد رو به زن که هلوز تکان 
لم ی ځور د کرد و گقت 

- پسیار خب تو هم می نوالی پلند شوی. نفشت 
را عالی بازی کردۍ نو می توالی هترپیشه حوبی 
شری. ضسناً کلاند !حدما به خاطر این 
به تو جابزهای تعثق میگیرد. 

گلانتر یطندی زدو گفت 

- بهترین چایزه برای من اولا محلژات فابل 
دترم و بعد پازنشتگیا+ از همین فرداست! 


تپزهوشی‌ات 







راخت رند اما چفرر ها ابن اال م | 


تام این پرگ‌ها منظم و حاضر و 
آمانة عخویل مشتریان می‌خود و پد سروفت 
ارثریت قرار می گبرد خلا مي‌داند !* 

این افراد که جنوژ هم لز نلاشهای [ 
شهرداری تهرآن تاد تشده‌اند. با مهربتی 
عی‌گویند. انا عم می‌دانيم شهرداری با و 
مشکلاتی روبرو است. ما هم سی داتيم دست 
شهرداران ہت ابش آما بیت پرای این 
بشکلات فگری کره» پسیاری از اپن 
شلات پا بک مر نامه‌رپزن خساب شده 
رفغ شدنی است رعا چشم التفظاریم. 

اما مر این مټان خانواڊبهای ساکن قازر 
لخت یعتی فان جمهرری با حیابان 
دامپزخنکی هم گلاپه‌هایی اعد آنها 
می‌گلتد. کائی شهرتار محترم, بکلیف عا را هم 
مشخص م کرد ما نه می نالیم خاله‌هایسان زا په 
دیگران پفروشیم و ه شهرداری فرحل حاطر افدام 
به خزید این املاگ می گند مر صورتی که دا هم 
حقی باریم و آگر پایک ابه پد رویرو شویم. بابد 
سالهای سال او را تحمل کنیم و امکان فروش لدا 
باشیم, چون صت می‌فالند. خانه‌هاي ما جزر طرح 
لواب آست و بأد تخویپ شود ما ضمن عراجهه به 
شهر داری لست به ابن آسر اطمینان حاصل کر دایم 
اما زمان این کار مخت بست و ما همچنان 
با تیف مش اہم 


> ستگفوش خیاباتها و افزش اسبهل! 
رمن بعد از شلیدن آپن گلایه‌ها خاطرات تهران 
قدیم را در نف خوه نداعی اج 
«لرح‌خان امین الدو له4 در هرپار تاصرالدین شاه 
اعتبار و تفر داشت و پم اختبار اپتکه مالها در ارو پا 
زندگی کرده و به دیدن قرب اکا بود نظر شاه را 
لبت په عفروشی کردن خیابالهتی داخفی و پرآمون 
ارگ جلپ کرد و عم ار په الجام وادن این کار عاعور 


پاسکهای باخوش خود کلنجار بروید 

پقیه از صفحه ۵۷ 
نقنه ساختمال #بلا نی 

تہ خبار: اجهار) مبرط به ناختدان ,بای اہك 
اشتباه تفش 

| شه کتری و دیزال جر هر در قسویر یه پگ 

| شکل ترسیم فاد و بلیه مفکوس ذا 

۱ یک نفااشی و۱۳ قشمه عععایی 

+ در اوه (دو)ادم گربه اضافه شده است تاره 


۴ (چهار) دنباله پشت کت نوازنده ویلون را لدارة* | 


ر 


سس ےه س که اس سه س عد نه که مه که نے ر ده ۱۳ = 
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۱ شاه (بع) سگوله پرده تدارو ساره (ششی) 7 


دباله ویلرن‌سل را لدارد » شمارء )٩(‏ کرارات و 1 
اشانه زارد + شار (دد) خط کناری محل ټت 
مرسیقی را ندارد شماره (دواز؛) جرب زیر حر ساتر ۱ 
رادار 
سه سو آل هرای 

| از یک تفاش. لاشتاس فر پداڼه یک غار‎ ١ 
قدیمی در اسپالیا که قدست آن زایه چند میلیوت ال‎ 
: پیش دخنن زدد‌الد: وان گرگ ۴ تولوز لردرت‎ 


e ۰ 
9۰ 


ستت = ~~ تاه نا ان متاخ س 0 
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آپن نامه را به خاطر داشثه پاشید. 
عیدی عهدوی. مود توالایی. داوود 
مفسلی. محمد سلیمانی. شیر بار مهرلمی 
روح‌لله کولیوند. فرهاد نلریفه مجن 
للت کاس لص پر اد بوني ان احسه 
فاج و محسترضا فنایی, عواز ده بزرگ مرد 
توچک تیم هنی والببال توحوانان, اسران 
پودند که با نهر گیرقی, از عدایت بزرگلن 
دپگری چون مصطعی کارحقه سرمرس» 
محمد وکیلی غربی» غلامرضا معصری 
مدپرقنی و مهدی دادرس سرپرست. کاری کردند 
کارستان ر در سابقات لهرسانی والیبال توجوانان 
چهان در کدور عضر دریان تمامی غولهای ابن 
رشته به عام اپ فهرعاتی جهان دست یافتند و 
برای حمیشه پر ووی نظریه عم کارایی ایرانبلن در 


ی ساب 
ی مسایقات مقدماتی جام حھانی ۳ 
1 8 ا لب ۵ یھ ۵ ۴-۹ 2 زز صاه ا یا ې ي س 


Y۷‏ وب > ۳ 7 ت 


این رشته برای هله نظربه ضمف 
اپرانبان در ورزشهای دسته‌جمعی را 


به دست فراموشی سیر < 


تيم مل والبیال 
نوجوالان ایران ڀا 
عله بر پزر گانی 
چرن ثایران. ونروئلا لابب فهرملن جهان). لهستان 
[ساحب عنوان سرم جهان). روسیه [قهرعان جهان) 
ہی از پرزیل به عقام ایب لهرعاتی جهان «ست 
یافت که این دستفورد در اریخ ورزشی ها و دران 
وررژشهان ی بی سابقه است" 


درحالی که سرنوشت آلمانن؛ رومانی؛ بلایک ر جک به مسابقات حذفی مخول شده 
وی و اسکانلند بخت حضور در جام جهانی 
۲ را از دست دادند 


۷ خود را یرای مبابقات حلفی نامزه گرد 


ات۱ کنورهابی 


چام جهانی. ال ۲٥۰۲‏ قر مرعله مقدناتن 
| |سرترشت سازترین . شب خره را در اریا گنراتید. 
خرتحالی‌ها برای پررزی. امینراریهای مجده. و 
نیدی محضی در چهره‌های مردمان چای چای اروا 
|| هیده می‌شد: در گوشه‌ای عردم رای اتخپ نیم ملی 
"|خورد در چام چهانی جلی پیردزی برگزار کردند. در 
| گوته‌ای یگر برای داشتن پخت محدء و لاش برای 
پیروزی در آینده شکرگذاری گردند و در گرشه‌ای عم 

"ابا ابوری به ايتکه چگونه چهثر ستل طولائی را برای 
جام چجهاتی بعدقی پەر آوزند فکر می گر دند. 
در اپن شب اردپا پرونده خوه را برای حضور در 
چام چهاتی ۲:۰۳ با خدود زیاتی بست و م‌ترشت 
| | آلمان رومشی بلژیک وچک به سابذات حذنی محول 
شن کشورهایی نشو ‌گسلاری هلاه و سکانانه. پضت 
حضوا دز جام جهالی. ۲۰۰۲ را از دست دادند, در 
گرردهلی محف اروا سرنوشت بدینگونه رلم خور ده 


[۳ 


N‏ ری 

| اصقز فو پرا سرکیس قر آخرین عیداز مستقیماً به چام 

|اجهانی ۲:۰۲ راء یافت: اسلواتی هم +رمیان شگفنی پر در 

| از پرگسلاوی طاهر شد وبا پروزای سے بر جار 
نم بر جزایر فارو با سب عنران درسی گروه 


شماره ۳:۱۴ 


نظیر علند: بر گا 


















تر گروه درم این نیم سلي پرتفال پود که استوئی زا پا 
بنع کل عر شکست و با کب مقام نخست گروه پس از 
سه دور غیت به جام چهای راه باش تر این گررء ابرلد 
عم باچهار گل بر قبرس غایه کرد و اکترن باید برای حضوز 
در چام چهای یا نماینهه سوم آسپا فست و پنجه لرم کند. 
علند که بحت اول این گروه بنار می رفت خنراتی بهش 
از سوعی بهدست یلورد و بابذ چهار سال گر به اتظار بشید 

انما رک خدان‌گرنه که انار می‌رفت با کک گل 
ایساند را عفهرر فدرت خود ساخت و پیٹ سفر به زاین و 
کرء هر سل ۲۰۰۲ را مر جیپ گزاشت: چگ گاری کرد 
کارستان و با شنی گل بذفارسان پرامید را هرهم شکست و 
پا عنوان درحی به انتظار عسابفات حدفی لشست. فر اپن 
گررہ بلذارستان که ابندا پکی از امیدها للقی می‌شد. از 
ہرگ مسابقات حدف شد. 


در این گروه سرنوشث از قبل تین شطه بوه و سود با 
السب عنران تحت بے جام جهگی ۰۰۲ ۴ راه پاقنه برد و 
Sl SLO‏ 


ا فھر ماس 





برخی از کم اندیشان تصور می کنند که ابن یک 
اسر انفافی پود و براساس پرناسه و نفلم بخصورصسی 
صورت نگرفنه است: اما اگر به گزارشهای میا ت 
برگزار کند» مسابقات دقت کیم و جلیگاه تیم رالیال 
ترجوالان خودی را در بخشهای مختلت فنی «ریاییم 
متوجه می‌شویم که چه کار انسجا پافته ر 
سازماندهی شده‌ای ازم ابت تا یران ب این 
دساورههای قلی وست پافت. دوز ین از پازیکنان نیم 








ین گروه پس از سه درره فت به چام 

جیانی راا پافته برد اما برای متام ری 
آوگراین مر رلابتی سخت با بلوروس درگپر پود که شر 
اخرین ماابقه ارگراین ٹواتتے با ضاوی پک بر بک 
در برایر هان به کسب عنوان عوم کل آید و به 
سابقات حدقی راا پیدا کند. اس فرحالی برد که 
پلوروس در آخرین دیذار با یک گل مقلرب ولز شد و 
امیدهای خوه را آز مت داد, 


. گر تنم 


گرواسی در پالزده دقیفه پابانی دراتست پا یک گل 
پلئیک را مغلرب کند ر به جام چنھقی ۲۰۰۲ را؛ بابد. 
بلزیک با عنران درمی به «یذارهای حدفی راه یالت و 
اسکالنند علیرغم پردزی بر لبتوالی بابد چهار سال 
دیگر آرزوی حضور در جام چهاتی را انامه دهده 


۰ و هت 


در گروه عقتم انپتبا یرای حضور در چام چهانی 


انتخاپ شده است. اما برای عفام درمی یک دیدار ميان 
اثریش و اسراتیل غاصب بابد آنجام شود که بابر سیم 
«قیفا» فدر آسبون بین‌السللی فوتبال به جهت تاآرامی جر 
کور اس البل غاصب. أبن ماه فعلاً به رین اتتاده 
استه فر این سابقه پیرارزی تريش و با تبچه تسلوی, اثریش 
را پاعتران دوم ه بیدارهای جذفی اعزام خواهد گرد 


۴۳ کرو ته 


آبتایا با یک گل مجارستان را کست دادو به چام 
جهفی رد پدا کرد غت آنگه رومشی هی رغم اون پک 
بر پک برابر گرجستان عنوان دوس و حضرر فر 
ساقات حذلی را یرای خرد عضمین کرد در اين گروه 
س مچارستان بکی از فوتباگهای پرانتخار بی کلاه ماد ۔ 

1 

همه ماد ان گر ید هدب 
شب خر آلبان قر پراپر فنلاند پدون گل 
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لی والیال توجوانان ما ترمیال شش بازیکن متب 


جهان قراز گرکنہاند مرعالی که کتررهای دیگر فتط 
لوالسته‌اند جداکتر پک بازیکن را در تم التضایی 
بهترین ای جهان جا دهند.. 

لقب اررشمندترین بازیکن نرجوان, جهان په 
مد سلیسای از آپران رسید. په این معنا که ار در 
رباب منی خود پهترین والیبالت جهان ه‌شمار 
عی‌رود. ضسن آنکه فرهاد تظریف یز بهترسن 
فریاقت کننده به‌تبار امده است و اینها ان‌غارات 
کی نیستنند, غر ایتجا نبابد از کار اصرلی و مرفق 
فدراسیون ولال به ریلست آفای پزدالی خرم که 
هموار؛ اعتقاه یه شرفت غلسی و اصولی غر ورزش 
والبال داکثه‌الد. به آسالی غبرر گود. 






*کشرر از ارپا به تبدارهای حدفی زاء بافت الد که 


حنغفی بدین ازب برگزاز خوافد شد 
اسارالی با رومایی 

*ألمان با ار گراین 

-پلزیگ پا حنهوزی چگ 
ترکیه با اثریش با اسر کیال اسب 

اپ رگد با نساند» سوم أسيا 

برنده هر گدام از این ادات رفت ر بر گشت په 
جام چهئی پای خواهد گذاشت و سرنوشت تم 
رعبورم آسیا عر .مسابفات آینده متخي 


سس سس سس 


یکی از کشورهای عریستان ابران ابارات و با ازیکتان 
کچ تد چرا که پدنظر لمی‌رسد سار کشورهال آسیایی 
بخضی: فراق کس ران نوی آ سا داشت باشندء 


آسیا برای جام چهانی ۲۰۰۲ جم کشورهای تخب شده 





ورد با ره ی اه ی 2 
را ؟* ره الب 
آقربقای جلویی ۸ کال که تیجربه ۰۱۰ توي ۰۱۱ 
ین .۱۲* روھ ۰*۳ تقل ۲ کرواسی, ۵ مولد. ۶ 
بالنرک. ۱۷- ليان ۸آ ايا ١١ء‏ ابتاليا, ۲۰- 
ابگاسشان. 


بای جر مسابقات رفت و مرگشت برای حضور در جام 


یت کشور نامپرد: جستجو کرد. 


ران زر لا 
۰ پفارستلان 


مسابقات والسال قهرحاتی توجرانان جهان قدمتی 
فوازهه ساله ارد و مساپلاتی که در عصر انجام شد و 
آپران به متام دایب فهرعالی چهان مشر شد. «فلمین 
بوره آن برد. عز عقتمین برره عسابقات ہے على 
والیبال ترجوائان رزیل برای پنجمین پار په امقام 
تهرماتی جهان دست بالت و این تشان از افمیت دادن 
این کشی, به کار اسولی و پنبه‌ای عر والال می دهد 
سس از یرزیل ابران به مقام درم زسید و روپ و 
سپس یربا اقات عضر په علامهای سوم و 
چهارم دست باق طمن الک لهسان کر» جتربی 






خزاهد خد و هم‌اکترن پا لرچه به رضعیت 
تیم‌های, آمیایی, ہر للك بابد حریف خود را میان 


۵ اتخاب ن اون 
پا توجہ به آتخاب جین به عنوان یکی از تسایند گان 


ا چام جهانی به ت کنوم رسیده ایت که این 
بن ۰۵ کاجاریکا * کاسررن. ۰۷ 


* کتورهای صاض بت 
با هه به مسلیفات پافیانته کتررهای دیگزین که 


هترز می لو اند هر رفیف دواز مه عکان پالیساند برای جام | 
جهای ۲۰۰۲ قرلر گیرزد. عار ار 
اسراب یرزیل پاراگرنه ارو گوثه اکوادزو, مکزیگ 
افندرراس, آفریکا ررمالی. اسطرانی؛ المآ ارگزاین | 
لر کیه الرش. اسرالپل غاسپ, بلایک. چک. ايرلند 


آن و خرستان. 
درحقیفت. بای ماز کشرر بافسانده را مزان 


* سوابق حصور کنو رهی «تخي در حام جیالر 
کشورهای انتخضاب نده دارای سوابق مختافی برای 


و و اج وا و تا 


افراہ و ترتس یہ مقامھای معدی عسابفات بت | | 


۰ ظچطثف۰ط«ث«فطظط_حظح<«<خعن<ظ<غ<غ<غ<غغ<غ<س<س<«س«س«ضس<«س«س«س««<« س<س<س<سسسسسسسسسسسسسس 
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۵ هترین های مساقات 
# آرز تدرب پازیکن» محمد سلینانی (اعران) 
# بهترین دریافت كد فزهاد ظریف (ابران) .7 
# بهترین مقا الکسالدر آبروسیسرف (زوسد)) 
# پھر سرویس, احسد عیدالله (نقم ] 
# بهتریس لوزبگیر ررلگ هپوک (کره جلوی) 
# بهترین پاسور سیف‌الدین (ترلسص) 
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9 9r ۰ ۳۴:۱۲ شمازه‎ 
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تا 
به جای 


اسر ه 

شش یله از بله تا هست‌نامی صعبود 
به جنم حیدقی, را پشت سم گناشن, و 
علی: غم تاج نسستا خوب ملی بوشان 
شور عان. عنوز عم تکلیشسان | بات 
راهیای به جام جیدانی در پرده‌لی از یمام قرز 
خرف 

مه سراغ اسر ار اهیعی بير فوتبال این عر زویوم 
و شیم نا نرات لو را پیرلمون وضعیت قولمال کشور و 
تمم عنی آبران در این شرابط حسانی حوباشویم. 
الاعات هفتگی با بر اعیمی لست که تقر گر امی 
شما مي گنرد 

۳+ 

با تون شش مار جر چد جوب بل یمان عقدعاتی 
جام جپیانی په مدان وفتدابږ. عملکر ة نبم علی راخ 
۰ یدای آخیر چگونه (زبلی می کید" 

٩‏ بدون شک. خملکره تیم لی ارتباطی مستقیم 
با کیفیث بر‌گزاری لیگ ما مارد و با توجه په 
بزعامبریزبهای غلط قد راون قواپال در این عدت 
بر هیچ کس پرشیده نیسث که فورتبال ما در این دو 
سال اخیر راید عاند: و عملا در سالهای ۷۹ر ۸۰ هیچ 
حر کتی تر رام شرفت فولبال علی انجام نشده است» 
ا آین‌رو با وجوه یک عربی کاردان مدل اپلاز ویم م 
ارقم نمی لوان لوقع زپادی از لیم ملی دائت. 

ا برخی لا حرفیهای شما رست فستء اما ما خر 
ان هو سال در رجه تبوهای بایم افتخازات مساری 
کسب کر دهابم, شما تظری غب از این دار بد؟ 

® ند منظور می فقط لیم‌های لیگی و تیم ملی دز 
رده پز زگسالان بوه و عطمتن هستم مو فقیت‌عایی که 
بر آبن مدت لصیب تهم های نرجرانان و چرالان گور 
















۳ ی ۳ 1 - 
امم «سیبد اقتداری 
3 1 
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پا اجام بازی نهابی میان نر تیم 
هید انتداری (صحقی] و عله حرانان 
اقات تویال مز سه آطلاعات: که پا حضور بیش 









اقتدار ی يا برتری سه بر پکه تر دهدار لوق به منم 
فھرمایں غت یافت و در دیدار ردبندی نیز ہے 
"چاپ مجثه پا شلبہ ی لیو گرانی یہ عفام سزم رسیاد, 
پم شهید اقتداری در این دوره از 


شماره ۳۴ 





ای اینکه شاگره رابه لاس اول پفرستیې لا رای کلاس دوزنهم 
ہی کیم و می گوييم تو اول یلست را بگیر:بعد نگات اول درس را موز 
۳ 


از ۱۶ لیم آقاز شده بود به المام رسید و تم هدا 














شدهاست از الظار پرشیده نخو اهد مق . 

نا اشکال کار راعر چه می‌سنید! 

8 نا سفانه ما هش په جای ایتکة 
شاگرد را په کلای لرل بغرستیم. ار زا 
رافی کلاس دوازدهم سی گلیم و می گوتيم 
تر ارل تیپلست را پگیر. بعد نگات اریہ درس 
را یاموز! 

این حکابت فولبال ما است: جرا که در طبر ابن 
صورث, هیچ دلیلی پرای پازیهای خیب مان مقابل 
تیم هی لاائ و برب پافي تخواهد مات برای سن 
خای تعجپ است. که چطور پازیکنان سا پسن از 
پاز کشت از پانکوک سرایط جوی آنجا را دلیل 
کب آن یه می اناز زفرا در الاح کاک 
تیم ملی پارها غر دایفند. ر در وضعیتی به مراب بدتر 
از اہن عم بازی کرده و أنهار! به‌راجتی شکست داده 
برد همان لور که تیم من عرپسنان دو هقله بغد از ما 
به پادک وک رقت و نیم علی عایلند وا با مه گل 
عقلرپ کرد. 

سا بو خی 3 عریبان 7 جمله شعا ااعان دنشتید کے 
شرصی, اين تتاب مسا نت پوده‌فی, وجود داشته 
است. ممکن است بنشتر توضیح دود ' 

8 پیرامون دو پازی ضعیفی که نیم علی در 
پالگرگ و لهران عقابل اباد و پحرین از خود یه 
تلایش گذاشت. مسائل پشت پرده‌ای وجرد داشت که 
من آن را دکذیپ تمي کنم. آغا نکر مې کلم هر اب 
پرهه زغائی پار گر کرتن آن ګل چننان ترست تپاشم, 

سا عملکرة ربن کروفت تیم علی را تر أبن مټت 
چگبنه دیدید۱ 

۵ در اينکه میروسلاو بلازویج یکی از بزر گترین 
عرییان دنا است. مشعلی وجوء ندارد اما سر الی که 
مطرح می شود اپنکه چرا تاکنرن عیم ملی تر گیب 


مساپقات چم پبدرن ککے برد و از 
تی رین و #کنیکی لرن پازیکان هره برد پر 
در بایان اہن بازیها طی مراسمی آفایان 


gag agg یت‎ 


ثابت خود را ادا نگرده است. روزی از «یکهخته 


در خط حسله اساد فی کتیم و پس از چتد بازی او 


رابه پسترن چپ فی اوریم ر با در دانیک چپ از او 


تر جاح مخالف نیز وصعیت یرای #مهدوی گیالا 
به همین منوال أست و در سابر پست‌ها بز این ق وگگی 


"وجوددارد, ما حتی در مسیستم اتخانی نیز دجار ندیه 
هستیم و مشخص ترست بچه‌ها به سیستم ۳-۵-۲۲ گرابش 


دارند یا ۴-۱-۲ اپن پلاتکلیفی‌ها سیب میود 
بازیکنان تنوانند رظایف خود را په نر مطلوب انام 
دهد این عرامل مرجب عی‌شود که لیم دلی در هر 
دیدار. پازی مفارتی از خرء به ثدایش بگذاره که 
آلیته غالب این بازیها چندان هم دلچسپ نبوده است, 

سا فر هی کنید جه عاملی باعت شد تا پلازوینج 
ننوقد 5 براهای موجود نهدایت استفاده را بیرج٩‏ 

6 مهمترین عامل. عدم حقور بک مریی آیرانی 
تر کنار او امت رخال حاضر ٩‏ ماه از حضور 
پلاژویچ در اپران حی‌گذره و هر اہن مدت, پارها 
کارشناسال. پیشکسونان و خبرنگاران فوتبال کشرر 
گفته اند که برای بالا بردن رائدمان کاری این مربی 
خارجی می‌بایست بک مری داخلی در کدار او قرار 
گرد تا زبان پازیکنان را به تکل تخضعسی آن بذهدد 
و آن.را به سرعریی کروات انال دهدء درست به 
مانند عربستان و سای کشورهانی که از مری 
خارجی استفاده می کنند: ولی تا سفانه ما این کار زا 
نکردیم که من این کرتافی را از چشم فدراسیون 
نو تال عی بلم: 

اما آخر بن سیق ماو بابه ع تی رین صخت شید 

۵ ما یست وہہ سال پیش به جام جهانی رفم 
و پس از الفلاب تبز در زاه کسب مرغقت تیم علی, 
مریپان زیادی از چعله آقابان محسو: پارری, حسن 
حیییں, پر دیز آبر طالب علی پروین و مرحوم دفداری 
تلاش گره‌اند. از انن‌رر تم‌هانی نظیر بطرین و 
نایلنه به غیج ختوان در قراره‌غابی لیذ که پتوانند 
از یم علی ایران امتهاز بگبرند وراه صعود ما را په 
جام چهای متکل کنند. بدون شک در غیاپ گر 
جنوبی و زاین لیم منی اپران یابد په عنران بکی از 
نماینده‌های اسیا په جام جهالی برود در غیر این 
سور پهتر است. ابن فرتبل را تعطیل گرد. 
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کک 
تهرانی و جرادی جرایز تیېغتی اول 
 "‏ ناسوم اهنا گروند, 
۱ کنتی است تیم شهید آفتداری خر این 
| مسپفات از وچوه یک بنزیکن کمکی به 
تام حمر گودرزی .ھکار نو یسنده‌ساو تر 
هتر سور می برفاه 
اعضای. یم شهید افتداری, ابراافضل 
غطایی جضر گوجرزی, قاسم اسلامی‌فرد: 
علی اکر صفری و نهست اطفی, سبدحسن 
خقیفی نبز مسوولیت سریرستی ابن تیم و 
هاتیاحد زاده تدار کات تیم را برعهدم داشت. 














صعو: به چام جهئی هستهم. ۰ 

تیم مفی اران صدء هشتاد دقیقه تا جام چهای ۲:۰۲ ۲ 9۹۳۲ 
a‏ |قاصله رد وب درچه په جنول رهی کړوه نت ۱ و برنجزتن خیم عنی زالیبال اپران. پس فز 
ٹایلئد را هم پردیم. آن هم پا حدافل گل! ترحالی که فقط پییزی فر این قو مدال دای چا مر هت .اور ایی م رادت والیبالفهرماتی جهان مز ما 
تیم ملی از بحاظ نتایجی که په دست آورده کجلار و برای نیمی که می‌خراهد ہار دیگر چهانی راز مق بر شور مرج در فزو گت ابا کک کا 
مریر به راهش انامه می تخد و لاگ‌پشت‌وار خودرابه شکست دامن عراق ورین که ف در م ای إا وسر 
عام جهشی لردیک مي‌کند. عربستتی‌ها همچدان با انگیزه‌ای برای پاڑی گردن ندارند. گسنرین گار سکن . 


ح 
حول ۳ 1 نی 
| محکوم به برد!! | ۱ 
۱ 
۰ ۲ 


- سب 


۳ 


لات بازی می‌کنند و از ساپه هم پد ما نزدیکتر ‏ 
شصتد. 
۲ 


بدون شک نو پپررژی بر رای در زعین بی طرف 


و کت دادن تایلند و بحرین آن عم با گلهای زياد یر 


پاتکرک و نامه برای زان نی کت انر 


اسث و صدالیته پرای ملی‌پرشان ما که عر اپن زل ا 
تلاش وافری گردهاید نمی تواند جور از مسترس پاشد, 
بدین ارتب آرزو می‌کتیم تم ملي کشورمان در 
این عر بازی باقی عاله» هررز از میدان خارح شود اا 
پس از انسام باز يهاي بقدماتی, دیگر کسی حسرت دیا 


تیم الال نوچوانان اران با گسپ عنوان نیپ قهرملي د, 


یذارهای جهانی اہن رشت پکی از بر گترین انتطارا 
ورزشی ایران راز آفاز تاکنرن رقم زد 


0 حدم 


ہم مان یوراد با غب رر یلد یک گم | 


سابقات جام جھاتی ۲۰۰۴ تردیکتر شد اما گویا عریستان 
نیز فصد تدارد په این راختی‌ها خرد را از گرفونه رایت برای 
سدرتتیتی گروه کت خارح گشد چرا که آنها نیز جر ارهن ر ۱ 
درنهاپت خوت خاس تم ملي عران زا مظلرب ده | 

با ترجه په تاج به صت آعده نو روز جعه تكلقا| ٠‏ 
نیم اول گرزه عت پس آز اام پا پهای. این گروه فر 
روز جمعه ست و فعتم عهرعا: عشحص خراهد شد. 

0 ت 


محسرپ می‌شود اما آنها علی‌رغم کي این ثثایع 
فرق‌العاده فور هم چرب آن فز پازی لول خود را 
می‌خورند و ما هم په همین دلیل کساکان شانس ارل 


مولعیت ملام گلی را که سلی‌پرشان سا در بازپهای 
ثبلی خوه ار تست فادداند. خوردا 


بازبهای مفدداتی چام جهانی در ورزشگاه پکمسد هزار 
فری آزانی به ینان رفته انت و هر پار اتقبال 


مي ند اما با أبن وجوه قاتر راق برد لیم ای را در 
مسابقات جهثی گره همراهی گندء 
0 یک‌شنه 
| |شرکت مر اردوی عشترک ۱5 ررژه با ازگراین. به لھ 
ررزشگله شولد و از ہے ملی گشررشان مابت کتد, ۱ 
اما بر اینجا وضعیت به‌گولای بپگر است, بعنی 
مسوولان فدراسپون با علم هد آینکه ابرالی‌ها 


باز هم ررزشگاه آزانی. شکره. صبتگیاش را پیدا 
تخر اهد کر و 


۵ امتباز اززز انار نی لیشایرا مھ 
سل (دافوردا 
۵ استیاز: مصدصی اراي اشهرریا ود سول 
میک )تارج کیان تک شهر4 رب بات ازتجان) از ۰ |2 
بوم اکا نج یڑ نے از علاسسین رر لیرشهر؛ . || 





تیم على یران در مصاف با تایشند به 
| برترۍ رسید. پیروزی ملی پوشان غر آن دیدار 
اقابل پیش یی برد فا ایتک نیم لی تھا با یکت گل | 
ارده از مدان اج شود چیزی برد که نخده معدودی 
آبه آن آشاره گرعه بودند» 
. بدین ترئیب در پابان پازی حم نیم ملی جدرل. 
امتیارات ش رکت کنن د گان در مسبابقه پیش بینی پازپهای 
4 اپران به شرح زیر است 

۷ امتیاژ: معط الان گرهی الوا سرا 


۴ امتباز. مهدي مصردن. عنی آسقی ر لیت کرای 
اجران4 سیدعلی طباط‌ایی الا لی اکر سر تزا ادا عل شا 
لیا استروار 4 للا مقدسیان رصل4 رضا سافرخ آگنمد کار رس1 
محصی مه کالنلسی يفا نما ادن لته | حصت دض 


علی پرشان کشررعان 


نظ بلاژويچ به آماه‌سازی خو می پرترید.. 


نازا عل یآ می دف سبتعیرضا مرسزی کیان |۶ 


مد مه هاچ ا فرواسم ) 
۳ امتیاز: منم گشانی (بهرتن4 علی ام لی ۸0 
مهدی سعوری اررمم:۱ رتا عیلی ابر لیت) مسابو | 
رای البرر رآ4 


آرادی بهران الحام می‌شود. 
0 سشبه 
زاسون 


کشنی. کشورمان سنا طی یکچ اف | 


لپیررک اجام شرف به ډلپل عرادت تاگرار اپ شهر په 
اقتاه و فدراسیرن جهانی کسی خنوز میزیگان جدید 
مسابقات گدتی آزاد و فرنگی فهرمتی جهان را معرشی 
کر فه است. 
گلتی ابنکه ایران مر سال ۲۰۰۴ میزبان کشت آزاد 
رما جهان است. 





شماره 1۴ 












و سس ۲۲۰ 





لبیک کی حصان EEDA‏ 
رو 


رنگهایی زییا و شفاف 
موهابی نرم و خوش حالت 
با رنگ موی ژله 9 وسا 


۶ 
يا ذوام طول 








1 
7 
۰ 





رک موی له‌ای آنه 
حاوی نرم کننده 
آخرین دستا ورد درفر مولاسیون رنگ مو؛ 

از شرکت لاون اشتاین آمریکا 

با بیش از یکصد سال تجربه در ساخت رنگ مو 


۸-۵ و1 ۲ ۷ F1‏ 1 1 ۳ 8 ارو 


سبز گلسار 


۱ 


Dios, ۷ ۱6 
(۷5 ۷ 


